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مخدمه‌ی مترجم 5 

تخل وله ۱ 

8 فحل یکم ۱۵ 
اصل ولصب و فوره‌ی جوالی 

۵ فصل دوم 8 

9 فصل سوم ۷ 
سال‌های سازندگی 

9 فصل چهارم ۱۹۷ 


سباست هلمی 


ه فصل پنجم ۱3۵ 
اتمام و انتها 

8 علژده اختصاريی ۱۷۹ 
یاددا نست‌ها 


8 فیتر ست عمومی (مطالب و اعلاه) ۳ 


((... کر تو بیندیشی . زمیلهاتی که داریوش شاه دارد چقدر است» 
پس به پیکره هأثی ینگر »که تخت را (یدوش) میر ند...)) 


داریرش ستگتوشت تفش رستم 


ممد ی متر چم 
ی و 
تحلیل و تملق ده جیز مختله اند و اي کاش هموطنار ن ما فرق میان ! 


اف 


هارا هر چه زودتر 
۳ ر مي پافتند. 

در این کتاب شخصیت داریوش بزرگ و معنای آن برای جهان آن روز و آمروز تصریح 
ی تاریشی؛ در آمده. 

نوپمنده‌ی کثاب. که در سال‌های ۱۹۲۷ و ۱۹۲۸ در کأوش‌های جنوب ایران کار 
می‌کرده: نتیجه‌ی مصلاتعات ود را اد, ی رساله جمع نموده ایست ادا رن تور گآلمانی 
پروفسور ارنست کرنمن " و پروفسور ف. ه وایسباخ" کتاب حاضر را قبل از طبع مطالعه و 
تصع یج کر دداند. 

مولف خود در جنگ‌های استالینگراد اپدید شده و طبع این کتاب را پروفسور گرنمن 
به عهده گر فته است. 

امید وارم: که هم لوسنده و هم 1 حهردیی ناریخی درخشنده‌ای که این کتاب 


شون بثرهی اه نوش ثه شدد» هر دو سر مشق آموزندها ی برای عموطنان من باشد. 


موز ]۳ 2 ۵ ۱۰۳۱5 اظ۳ -1 


میت نیک 


یز ند لقد: ببترین افتخار مورخ ننست. عدالت او عیارت از اس انست : 
که تن «دررکا ار مچیزای. سک ناتد . 
1 و1۳۵ ناهامنات ده 


آ ۵ .۳ انا 


۱ که و کات با ۱ بد ‏ ۰ ۰ 
ز عا چم ی او موضوع مصلعات ما را تشکیا مب شد: نگ ۲ 
رو ماد ۱ ۱ بیش متا ام ی ۳ هی رش 
پزرکترین عطاهر رهبری بشربت است. رندتی و کارهاي خدرق:لعاده‌ی او به انداژه‌ای در 
۱ ۳ ۱ [ 
نجل ماد رن جیهم کته اند اند دای اآخسیت نت مکی یاب جر اشاونقه که پز ین ای 
گِ ی 
دما خاش نب احت را در ود 0 اد جودج ی که ات تا کته ی 
با او و تا ابیت ام ام ۳ ۱۳ ۳1 ۱ 
و 1 1 ‌ِ 7 1 ۳ ۳ 
شد سی ‏ بو داسته تشده, به خلت اشکا بودد: که کی اب اد يك ار پم خورتها یسب 
ج 2 مر ث ور چیه رلر ۳ 


/ : ۳ ۱ هك ِ ی ی 
و ۱ جرا ایا گ دواند اد میاجت تا بخ ده بجه‌ی حپارن؛ ور ۸ 
۳۳ نت۱ یت ی دا بت ام ی لت هافر نا تا 1-9 


۳۳۳ 1 شاد م و 
۳ قنوده‌اند: که د, ر ان ساختمان تس اجه سای یک تاه 
0 0 ی ف ۱ قر هه 
هندی ‏ ژرعنی (هند و | وپايی) بخ صور دنت دص و پوینی تکسلات :ا هی 
ی ایک ۳ هر - ی مر 7 
از ن ج کد طرح وفایعم تاربخی بعدی در آن دوردای ريخته شده: که ما :عصر قدیم: 
عي‌نأميي بید اول موجه این دورد شدد. بعذد ؛ پد عصر معاصر هیک و 1 جد در 
1 1 ‌ ۱ ۳ ل 1 
دورد با وس‌پن جدید عنمی مي‌بينيم: ارت از نبرد عضیمی است میا شمان + و 
7 و ۲ ۳ 
جنوب.. در ین رصن دهم شمال , ۵ فضای تنگ وطن خود با اب و هوأي ن:مس‌عد 
۳ مه ۳1 مد ۳ مه 
8 هه را امه ی رک یش مت اه ی نع 
0 سس با ها رد2 ت ت‌ ی ات 
ی اف فووو نی تا کتاای مش وت ۶ 
ترس زنف اس سرا بر ص سول نمر ور یی .هي « اس یی آن‌ها بیس بر ما 


۳ ۳۹ ات 1 هِِ بو وه هو یه ها ۲ 
۱ تاویه و سرنوشت دنیا را برای 


9 3 


| وید دی 1 ۳۹ 9 سا دا 
در عین حال در خون ‏ ند بیگاند. با قدرت عدد و ثمیت مان از 


ثر جهور ا, منعلقه محتف دنژاد سمالی ؛ موفقیت کاما ل تحصیل کرده (ما مامیت اصلی و 


جوهر شام شمال ر؟ «نزاد شمالی ؛ مي نامیم. اثر جه می دانیی که ناد خانص ی در دوردهای 
دار بی ۳۹۳۹ در عانم تلور وجود دارد.) 
تعاملات تار یخی به طرف عصر حاضر با بایه هی سیاسی و فرهنگی خود بر این چپار 


قوه بت شن داند: 


۱ رودی بد همم می‌ریزند و شرا نات تولید می‌کنند, که 
از اقیل سیاسپ هه 3 بای دو تحت تأثیر آن شرایط دنيای روز ها زر ست لد 
9 دار در نبرد و در برومند ساختن متقابل, قوای برادران ایرانی و ملاس 
مانند روم د ترمنی نز تک گ بودند؛ همان طور که در سای ار تن طور که باید 
شتافته ده بود؛ در صورانی که اهمیت آن در هم جا اقا ل, برابر اصهمیت روم و ۵ شر بعصی 


مراحل برای تطور فاریخ معاصر پیش‌تر از| آن استء هم چنین در دستفی اول آیوران را 
چنان که باید. نشتاخته‌اند با این همه :ناد شملی: ایرالی» که با دیغر بستگان قومی خود 
در آسیای قدامي و مرگزی -این‌ها از نظر تاریخی و ._ یاسی گسترش ایپران قوی‌تر را 
حاصل نکر ده‌انت» وی پایه و قاعده‌ی قومی ایران هستند .از تحاظ خون و ملیت و 
جهان‌بینی سیاسی خوث ۳ دآریایی! 1 نامیدد اند احعیت تاریخپی خوق‌آنعاده‌ای دارند.(۱) 

در ترکیب قوای :شمال: و «جنوب: ایران برای ولین بر وطیفه‌ای, که نناد شمالی؛ 
ای ی تفا سکاف هداس ریا یفاب تیاده 
وی تم کدف دایم جنوب؛ سأختد بود؛ ثر تیب یگ دولت حقیقی جیانی , می دشند. 

پ آین عمل خود برای هم نزادان خویش راه زمامداری تاربخی را تسطیح مي‌کنند و 
خود یک عامل انقلابی و سازنده‌ی عصر تازه‌ای مي‌شوند, که نظامات و آیددهای آن بعدها 
نیز در جریان تاریخ جهان موثراند. هر چه هم نتیجه‌ی این حمله‌ی «شمالی» در ناریخ 


1۰ ۲۲ 


دنا اسان اس ها تاریخی به مرائب بیش او انیت تا بهیی هب که اکنطهه 
زندگانی اه اج ۳ طبر ادءار گذدشته در نش رشن دس دذد 

۳ مطنبی. که علم تاریخ تا کنون کم‌تر به آن توجه کردد. یا اصلا سورد مطالعه قوار 
بل انات: مسأْلهی «نجادشنسی؛ سته که کی | :رفح و ی * ادله شحصر مق هد با کا 
ی ْ 


اگر با کمک ای نف علیه نکگه کنیمه تار بت تیره‌هايی ایرآ : که وار ۵ صحند ی آسیای 
قدامی و دریای روم شدداند, آن هسته‌ی اصلی و مرکزی را تشکیل می‌دهد, که از آن جا 
مي‌توان برای هم و درک عصر تدیم به میدان جستارهای تاریخی قدم گذاشت 

مایت کت یقرت ری رس مرف دزد تا و ایک 


تشکبللات عجییی جنان فشرند. که توانته‌اند. یکی از بزرگترین عواعل سبلان تاریج 


اب 1 ۳ ۳ رن یسب ۳ ۳ ٍ مر 2 
از ست ود زر بر دنباو معلعم | زار سل نك ی تا ار تهج 
و 7 شا ۲ 

تا ی بو ده تا ریوسی از ۳ وود وبا ترین تمهو‌ندي نزاد تیان در ۳ 


حول بك ار برددء جصم مت د کر اع» تغل آو دربار هی شاهی 5 راید سوار ی » د دولت کدی 
۲ ی 1 ۰ ۳ : نب ید شا ود 3 
یی تین ای وق تقثر حاص اه نسبت به مد هب قدرت تنخپلاتی و حی سان و 


۳ 
۳1 تم ۳ .1 


و ی ۲ 
۱ 1۹ ۱ ِ ۱ 9 ۹ 
وا تیم اهداب اه - ید اب ها ستتاست ی اي تیان ۹۳ ۳۹ که ت آدیتت 
مد ی ی 9 جر شا چیه اه ی بت 
1۳ ۱ : ۳ 7 م‌ ۱ ۱ نس 
مد ند شا ۹( رز میر. تمتی ها گد نمی سند. گمکگ ار مد دی قافن 1 


فصل یکم 


اصل 9 نسب و دوره‌ی جوانی 


در سال ۵۵۰ پیش از مبدأ تاریخ یعنی در همان اوقاتی؛ که عالم شرق قدیم زیر 
ضربه‌های جانانه‌ی کوروش بزرگ خرد می‌شده در خانه ویشتاسپه ! (گشتاسب)" پسر 
شاهزاده‌ی ارشامه " »از بستگان خاندان سلطنتی هخاسنشی» فرزندی مثولد شد. که او را 
داریوش " نامیدند. داریوش بدین نحو در حد فاصل دو دوره‌ی تکامل انسالبی پابه 
عرصدی ژندگی نهاده. در همان موقعی. که ملت و خاندان او مدارج قوت را می‌پیمودند.( 

این چنین زایچه‌ای فال نیکی بود برای مردی, که روزی در اوج تکامل علت خود قرار 
داشت و با آن نقطه‌ی اعلای یک تکامل تاریخی را تشکیل می‌داد. مقدماتی که توشه‌ی 
راه او بودند. راهی» که در سرنوشت عالم این قدر موثر بود و در واقع در دوره‌ی بلافاصله 
قبل از وی ريشه دوانیده بود. بالنتیجه در هنگام تجلی داربوش باید. نظر را متوجه پشت 
سر ساخت ِ در دوردهای قیل از او نگریست. ۴۳ آن زمانی: که دوره‌ی کهته‌ايی بسك 

در آغاز تاریخ در شرق نزدیک و در ممالک مشرق مدیترانه ملت‌هاپی. که در نتیجه‌ی 
آب و هوای مستاعف و مناسپ ترقیاتی کرده بودند: در همان دوره‌يی تطور 9 تخامل خود 
دنیایی با یک فرهنگ مشترک بنا نهاده بودند. قبل از همه باید. در این جانام مصر و 
بین‌النهرین را ذ کر کرد و در مشرق این سرزمین‌ها حوزه‌ی پر خصب و نعمت سند راء گر 
چه این قسمت با درپاها و کوهستأن‌ها به دور دست افتاده؛ اما از منطقه‌ی اول جدا 
نیست در حالیی که این سرزمین‌ها در گسترش اولیه‌ی بشریت در سایه‌ی مساعدت 


۱ سر ۱۳۹۱ 
ژم‌د ندیش) تالاتاکی 2 


۴( تفا بو: عماتطهت داریه ر هروش نا8تااهه۷هانددا) 


۸ داریوشی یکم 
طبیعت: فراوانی آفتاب محیط زندگی راحت‌تری ایجاد می‌کردند و تمام منطقه‌ی جتوپی 
دریای روم - مشرق زمین .را برای یک دوره‌ی ابتدایی فرهنگ و سیاست متقابل آماده 
می‌ساختند» مردم مناطق شمالی منفصل از دیگران در جایی به سر می‌بردند, که آب و 
هوای آن به مراتب امساعدتر بود. در همین جا طبیعت به آهستگی یک عامل بزرگ -و 
چنان که می‌بينيم: بزرگ‌ترین عامل ناریخ را می‌پرورد. در این جا: در هوای سخت 
نامساعد و در یک زمین سخت‌تری یک تیپ کشاورز جنگی با صلابتی به وجود میآید 
رزم دیده و رزم‌جوء که در پی راهی می‌گشت. تا تنگی زندگانی خود را چاره‌ای کند. تا آن 
که طلایه‌ی آن‌ها در تمام طول جبههی قاره‌ی اور آسیا! به سمت جنوب پیشرفت. بدین 
طریق در صبحدم تاریخ بشریت زورآزمایی عظیمی میان «شمال» و «جنوب؛ در گرفت. در 
آغاز یرای شرایط ساده‌ی زندگی یعنی قدرت تملک. و بعدها در سر تسلط فرم زندگی و 
جهان‌بینی‌هایی. که این نمونه‌های مختلف یشری هر یک در دتیای خود پدید آورده 
بو دند.(۲) 

اولین زد و خوردهای طلایه‌ها از مرکز تمدن‌های جنوبی بسیار دور بودند. نتیجه این 
شد. که افوام شمالی در آروپای مرکزی و روسیه‌ی جنوبی بر طیقاتی از مردم مسلط شدند 
و آن‌ها را فراپوشیدنده که با جنوب مربوط و در حقیقت واسطه‌ی بین شمال و جنوب 
بودند. 

این مردم اقوام دایره‌ی تمدن» «سفال‌های نواری» و در قسمت اعظم از ناد دپناری ؟ 
بودند. در این جا اهمیتی داشتند و با تمدن‌های جنوب و هم چنین با مناطق شرق دور 
مربوط بودند. فرهنگ دهقانی آن‌ها بسیار اصیل و مترقی بود و حس هتر خاص نزاه 
دیناری آن را تقویت می‌کرد و در جوار آن نیز استعدادات روحی و عقلائی فراواتی 
داشتند. از این راه «نژاد شمالی؛ نه تنها فضای بیشتری تحصیل کرد و بر جاده‌های جنوب 
مسلط شد. بلکه برد بزرگ‌تر این بود. که هسته‌ی شمالی پا خون دیناری ترکیب شده؛ در 
حانی که هر دو از حیث خون به هم نزدیک بودند. ایجاد یک قدرت «قومی» عجيبي میسر 
گودید. در این قدرت «قومی: همه‌ی آن استعداداتبی مجسم بودند, که طبیعت می‌توانده 
به صورت سللاح برای ارتقاء انسان به دست آو بسیارد. 

در تمام دسته‌های «شمالیتهایی. که به طرف جنوب مدیترانه متوجه شده‌اند» و 


احطن 2 ۱۳ 


فضل یک اأصل و تسب او فورمی جوانی ۱٩‏ 


حتی در قسمت جنوبی فضای ژرمنی, این امتزاج خون «شمالی» و ادیناری» قدرت 
امیدپخش خود را نشان داده. ولی در هیچ کجا بهتر از قبایل هند و ژرمن‌های شرقی 
نبوده. چه در این جا این اقوام هنگام حرکت به سمت مشرق در جاده‌های دشت‌تشیتان 
اروپا یه حرکت در آمده و قسمت بزرگ اقوام دیناری را درخود فرو و پا خود برده‌اند. 

آن چه هند و ژرمن‌های شرقی مردان بزرگ و کارهای شگرف ثاریخی داشته‌اند» 
تتیجه‌ی این دو عامل اصلی است و به خوبی ارزش این امتزاج فرخنده را نشان 
می‌دهد.(۲ 

اقوام نوین #شمالی» -هند و ژرمن‌ها - خود را برای حمله‌ای به سمت جنوب آماده و 
شروع به پیشرفت کردند: در کوه‌های آپنین و شبه‌جزیره‌ی بالکان در سر پل مشرق زمین 
و هم چنین در آسیای وسطی امواج حمله‌ی «شمالی‌هاه به دیوار دولت‌های قوی و قادر 
دنیای جنوب می‌کوفت. آولین رخنه‌های بزرگ در بلوک جنوب در شرق نزدیک حادت 
شث. 

در فواصل سال‌های میان هزاره‌ی سوم و دوم پیش از مبداً تاریخ» هنگامي که در 
دنیای جنوب تمدن‌های مختلفی ظاهر شده بودند -نخست در مصو که قدمت آن بیش 
از همه و در نتیجه‌ی موقعیت خاصی هميشه مجرد و قدرت مطلق افریقای شمالی بودء 
بعد در شنعار (سومر) در کنار خلیج فارس: که أز جلال درهم شکسته‌ی آن در 
بین‌النهرین بابل و آشور و در کوه‌های جنوب غربی آیران عیلام به وجود آمده بود و 
بالاخره در دولت‌های آسیای صغیر -اقوام شمالی از دروازه‌های دائوب و جنوب روسیه در 
دسته‌های مختلف حملهور شدند. در حالی که قبایل هانی ‏ یک دسته از هند و 
ژرمن‌های غربی - از راه بالکان به شبه جزیره‌ی یونان مهاجرت کرده: به فرهنگک کرت 
هجوم می‌بردند. هند و ژرمن‌های شرقی از روسیه‌ی جنوبی و دشت‌های آسیای مرکزی 
وارد مشرق زمین می‌شدند. یک قسمت نیز از ترکستان غربی به قلات ایران آمدند: ایران 
شرقی را پر ساخته و قسمت دیگری باز از آن جاء از کنار رود سند, به جلگه‌های خرم 
هندوستان سرازیر شدند: دسته‌ی دیگری از کوه‌های قفقاز گذشته: مقدمه‌ی قلات 
آناتولی را مقصد قرار دادند.(۲ 

در مفرب آتاتولی دسته‌های متفرق هند و ژرمن‌های غربی سرزمین ختی‌های " قدیم 
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را تصرف و دولت مفتدری بدا کرده بودند. 

در جوار آن‌ها در جنوب شرقي آسیای صغیر دولت مپتانی ! وجود داشت و در این حا 
آزاده سواران هند و ژرمن شرفي در رژیم فنودالی به سبک «شمالی‌هاه بر مردم بیگانه‌ی 
بومی آن جا حکومت می‌کردند. 

پس از آن ختی‌ها شعاع گسترش خود را از آسیای صغیر به سوریه رسانیدند و در 
چهره‌ی دنیای شرق یک خط تازه‌ای از سرکردگان جنگجوی منفرد آزاد و پر غرور به 
و جوه آور دند. روح چنگاور اقوام شمالی. که ارزش جنگنده‌ی منفرد ۴ در رتبدی آول قرار 
میدان نبره می‌رفتند و سربازان به دنیال آن‌ها بودند. وفاداری و پيروي مانند زنجیری 
ناگسستنی آن‌ها را به پادشاه خودشان» که فرمائده‌ی بزرگ جنگ بود: می‌پیوست و 
همین نسبت میان سربازان و سرکردگان و فرماتروایان برقرار بود. طبقه‌ی قرمانروا چنان 
صف جنگاور بذ هم فشرده‌ای / تشکیل می‌داد. که کارهای دولت را پا استواری پر پایه‌ی 
تیول و اقطاعات از هر تحاظ به نحو کاملی می‌گرداند و میان خود تقسیم می‌کرد. 

برای دنیای جنوب نه تنها مرد جنگنده‌ی منفرد و اسبی, که در ورزش و جنگ از سوار 
جدا ذمی‌شد. ازگی داشت. بلکه تشکیلات مملکتی‌ای: که شمالی‌هاه درست کرده 
بودندء نیز به کلی چیز نوینی بود. 

مجموع صاحبان تیول و تجبای شمشیر در مقابل یادشاه و زمامداری مملکت حقوق 
بسیاری داشته و بخصوص «شورای نجباء به نمایندگی پادشاه نفوذ زيادي در امور 
سیاسی اعمال می‌کرد. این طرز زندگی سیاسی با روش شرقی در دو نقطه‌ی متقاطر هم 
بو دنث. 

در این جا دو جهان بینی به کلی متفاوت و دو طریق زندگی چه در مبارزهء چه در 
مذهب پیوسنه بودند -در برابر هم خودنمایی می‌کردند. 

این قشر ازک «شمالی‌هاه‌ی مسلط نمی توانست. مدت زیادی دوام بیاورد به زودی از 
مشرق و مغرب بومیان آسیای صفیر در آن‌ها تفوذ کردند در نتیچه هم خون و هم طرز 
فتر فاتحین «شمالی» مفقودالاثر گر دید.(۵) 
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کوهستان‌های شمالی و شرقی آسیای قدامی از ازمنه‌ی قدیمه گذرگاه اقوام و 
نزادهای مختلف بودتد و جلو خان سرزمین‌های غنی بین‌النهرین را در برایر دشمن‌های 
شمالی و شمالی شرقی و هم چنین سرزمین فرهنگ کاهنان ستد تشکیل می‌دادند. با 
این همه در این ناحیه یک قومیت نسبتاً یک نواختی پدیدار شده. و در طول زمان 
پیوسته ثایت ماتده بود. 

در این ناحیه «نزاد آسیایی قدامی؛ به سر می‌پرد. که قدرت عجیب زندگی خود را به 
عالم نموده بود. این فوم روایط نزدیکی با تمدن عالی بین‌النهرین داشت و در عين حال 
راء خاص خود را می‌پیمود و قسمت فعال دایره‌ی تمدن «سفال نقاشی شدهء بود. 
دامنه‌ی این فرهنگ تا جنوب روسیه و ترکستان می‌کشید و در آن شهرهای غنی و 
دولت‌های متشکل و قادری به پا خاسته بودند. بارزترین خصیصه‌ی آن بقایای تشکیلات 
مادری است. که از دوره‌های بسیار قدیم یادتار مانده و به هر چیزی. که این‌ها ساخته 
بودئد, اثر غریب اسرارآمیزی می‌بخشید. 

مراسم مذهبی «خدای مادری و باروری» آن‌ها با خاک و غریزه بستگی کامل داشت و 
بر مقدس داشتن هر چیز زنانه‌ای برپا شده بود. این مطلب نه تنها در امور عرفانی: بلکه در 
زندگی اجتماعی نیز دخالت داشت. افسانه‌ي آمازون‌ها ! به خوبی اثری» که این مردم در 
فاتحین «شمالی» گذاشته‌اند؛ نشان می‌دهد.(ع) 

اما پیش از آن که در روابط میان مردم قبل از آریایی‌های ایران و کوهستان آسیای 
صفیر از طرفی» و قاتحین هند و ژرمتی از طرف دیگر: وارد شویم. بایست نظری به وقایع 
سیاسی‌ای بیندازيم که در خلال این احوال در دنیای قدیم مدیترأنه به ظهور پپوسته بود. 

در آواخر هزاره‌ی دوم قبل از مبدا تاریخ دولت آسیای صفیر و بین‌النهرین مضمحل 
شده بودند. از کشورهای کهته و نو فقط قدرت مصر با موقعیت مصون منفرد خود باقی 
مانده بود. بر ویرانه‌ی دولت‌های دیگر دولت تازه‌ای به نام آسور (آشور) بنا شدء در ایین 
دولت بزرگ جنگی میراث خونی اکد" قدیم و مردم کوهستانی مشرق به هم آميخته: 
دونتی با تشکیلات خشن, با یک حس تسلط سیر نشدنی و غارتگری» با یک قساوت خون 
آلود و استبداد امحدود به بار آورده بود. در این جا قوای دنياي جنوب از حمله‌ی أول 
اشمائی‌ها». و در اثر نقوذ آن‌ها: به کامل‌ترین صورت خود ارتقاء یافته بود. زیرا دولت آشور 
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با همه‌ی غرابت و تاهمواری خود. با پادشاهان بزرگ خود نقطه‌ی اعلای گکسترش قدرت 
دنیای شرق قدیم را نشان می‌دهد. 

دولت آشور در آغاز تشکیل خود عصر تعادل دولت‌های بزرگ را ختم می‌کند. اگر چه 
این تعادال مدت کوتاهی پس از انقراض آشور باز برقرار می‌شود. قدرت بابل» که در آن 
فرهنگ | کدی قدیم به سرحد کمال خود رسیده بود. سرنگون شد؛ دولت پاد‌شاهان ختي 
و آزاده سواران میتانی واژگون گرد یدند. قدرت مصر تضعیف شده. تحت‌الشعاع قرار گرفته 
بود. دئیای جنوب در مقابل آشور می‌لرزید. و آشور در همه جا نفوذ می‌یافت و موقعیت 
واحد و نیرومندی برای خود درست می‌کرد. چنان که قبل از آن هرگز دیده نشده بود. این 
بود اولین نتیجه‌ی رخنه‌ی «شمالی‌ها؛ در مشرق زمین: تشخیل قدرتی, که بر اوضاع 
مسلط بود و در آن همه‌ی امکانات سیاسی و تشکیلاتی دنیای جنوب به صورت خاص و 
شرقی و مستقل برای اولین و آخرین دفعه ظاهر شده بود. 

آما در این جا یک بخش دیگری از تکامل تاریخی به ظهور می‌پیوست. در قرن نهم 
پیش از مبدأًتاریخ مردم کوهستان جنوبی قفقاز دولت قادری به نام اورارتو" ساختند. در 
مغرب آشوره در آسیای صفیر, قبل از این هند و ژرمن‌های غربی فروگیه " بر سرزمین 
نسبتاً بزرگی مسلط شده. مقدمه‌ی نفوذ آشور را عقب راندند. دشمن تازه‌ی اورارتوء که در 
همسایگی خاک اصلی آشور منیسط می‌شد. همه‌ی قوای این دولت را متوجه خود 
ساخت و بدین ترتیب سرزمین‌های جنوبی و جنوب غربی فرصتی یافتند, تاقوای تازه‌ای 
تجهیز کنند. پس میدان مبارزات به طرف شمال و شمال شرقی, در کوهستان‌های شرقی 
آسیای ضفی و ایران: کسیده شد: فر این جنگ‌های بیرحمانه‌ی سختاقوام تازه‌ای فر 
صحنه‌ی زندگی این ناحیه وارد شدند. 

قبابل هند و ژرمنی شرقی, که کم‌کم از دشت‌های شمالی, از راه قفقاز: به جتوب 
سرازیر می‌شدند ناگهان راه خود را باز و بلامعارض دیدند. چه تمام قوای این دولت 
مثوجه زد و خورد با ممالک مشرق زمین بود. 

قباپلی که از قفقاز به جنوب سرازیر شده بودند. آیرانی‌های غربی. بعنی صادها و 
پارس‌ها. بودند. دولت آورارتو در مبارزات خونین خود با آشور از وجود این جتگجویان 
استفاده می‌کرد. در این لحظه‌ای, که در تاریخ مشرق زمین آخرین قدم پنهانی برای 
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تخریب استحکامات «جنوب» برداشته می‌شد. آن قدر تي تولد یافت. که در مدت کوتاهی 
توانست. دنیای شرق قدیم را محو و عصر +تسلط شمال» را آغاز کند. 

در این هنگام قبایل ماد چندی بود. که در وطن خود. در شمال غرب ایران جایگزین 
بودند, بدون آين که وحدتی داشته باشند. در مفرب آن قوم برادرشان: بارس‌هاء در 
مهاجرت خود بار اقاست افکنده بودند. 

هر دوی این قبایل را اورارنو استخدام کرد و در جنگ آشور از آن‌ها کمک خواست. 
بین سران قبایل آن‌ها سرزمین‌های بزرگی با شهرهای ثابت؛ چتان که در همه‌ی شرق و 
در فلات ایران نیز تشکیل شده بود. تقسیم گردید. و این‌ها از این نقاط بایستی, با 
جنگجوپان خود آشور را در محاصره بگیرند. آشور به زودی به حمله‌ی متقابله مبادرت 
ورزید؛ قوای خود را نه تنها به سرزمین اورارتو وارد ساخت: بلکه با یک دسته حملات 
جناحی رشیدانه‌ای سعی کرد. به مغرب فلات ایران نیز داخل شود از تنگ‌های قدیمی 
آشوری به طرف مادها و پارس‌ه! لشکرکشی کردند. قلاع آن‌ها را گرفتنده تعرض سران 
قبایل را با شکست پاسخ داده. از جاده‌های مهاجرتی و تجارتی خود را به دروازه‌های 
شرقی آبران رسانيدند. در این نبردها بعضی از سران قبایل ایران با سپاهیان آشور متحد 
شدند. بدیی وسیله دولت آشور توانست. این سریازان رشید اجیر را با زور و با تطمیع 
دوباره برضد اورارئو به کار برد. قدرت اورارتو درهم شکست و به یک دولت درجه‌ی دوم 
تقلیل یافت و خطر آن برای آشور منتقی گردید. چندی بعد هم در حمله‌ی قبایل ایرنی 
و فروگی به کلی برباد رفت. 

دولت آشور پس از تسلط بر این مخاطره‌ی مرگبار باز کمر راست کرد و برای اولین بار 
از جبهه ی شمال آسوده خاطر شد. اما در همین موقع دولت عیلامی قدیمی در چنوب 
غربی ایران برای آشور معارض خطرنا کی گشت. در جنوب نیز قبایل آرامی جانی گرفته: به 
رستاخیز بابل کمک می‌کردند. در همان زمانی که, آشور از جنوب راحت شده در سعی 
استقرار تسلط خود در آن ناحیه بود. از شمال. از قفقاز: آمواج دیگری سیلآسا به جنوب 
می‌غلطید. که در نتیجه‌ی اغتشاش‌ها و دسته‌بندی‌های دیگری در میان اقوام آن جا 
حاصل شده بود. از مرا کز مواج و سرکش آسیای وسطی برای اولین يار در تاریخ ضربتی 
ایجاد شد و سیل دشت‌نشینانی, که از مرائع خود رانده و در جستجوی وطن تازه‌ای 
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بودند. مملکت ورارتو را فراگرفت. پادشاه آن روساس ۲ در یأّس بی‌حد خودکشی کرد. این 
اقوام چپاول کنان به آسیای صغیر ريختند و هر چه در آن جا بود, همه راء به انضمام 
دولت تازه سرانجام گرفته‌ی لودیه " در برابر فشارهای سخت قرار دادند.(8 

در همین هنگام دیکو " از سران قبایل ماد در شمال غربی ایران, که از طوفان هجوم 
کیمرها" در امان مانده بود؛ طوایف قوم خود را متحد کرد و دولتی تشکیل داد که به 
زودی یک عامل مهم تطور تاریخ گردید: یمنی دولت ماد. 

در خلال این اوقات قوم برادر مادهاء پارس‌هاء محل اقامت خویش را تغییر داده از 
سرزمین اورارتو کوچ کرده؛ در طی مهاجرت به سوی جنوب به کوهستان عیلام رسیده 
در قلب آن خاک در حوزه‌ی کارون و پلوار آقامت‌گزیده بود. از سرزمین انشان *. که چش 
چش" پسر هخامنش"ء در آن جا پادشاهی هخامنشی را تشکیل داده بود. پارس‌ها به 
خاک اصلی عیلام. به شوش. سرآزیر و بدین طریق وآرئین دولت عیلام اولین دولت 
پیش از آریایی‌های ایران شدند. 

در این زمان مصر, که چند مدتی با آشوری‌ها اشفال شده و کم و پیش تحت نظر آن‌ها 
بود؛ با پیدایش سلسله‌ی جدیدی از فراعنه دوباره قدرتی می‌یافت و در برابر آشور قد علم 
می‌کرد. مقارن همان اوقات کیمرها. که از ابتدا از لودها شکست خورده بودند. برای 
دومین بار به آن‌ها حمله برده: ساردس " پایتخت آن را گرفتند. 

پادشاه لودیه گوقو" مردانه در جنگ کشته شد. آشور به کمک متحد خودء لودیهه 
برخاست و کیمرها شکست سختی خوردند. چندی بعد سکاهای غربی "۲ بقیه‌ی قدرت 
کیمرها را نیز به هم ريختند. جنگجویان سکاییء که به دنبال کیمرها تحت فرماندهی 
مادواس ۲ ۲ از قفقاز گذشته بودند. در خلال اين اوضاع ترقی بسیاری کرده. در دولت مأد 
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رخنه نموده» حتی آن را به اطاعت واداشته بودند. از این جا سکاها به سای صعدر تاخنه 
بقایای کیمرها را منکوب ساخته. به سوریه رفتند. : 

پس از تسلط ۲۷ ساله‌ی سکاها پادشاه ماد هووخشتره . موفق شد. زره از ماک 
بیرون کند و دولت پدران خود را دوباره برقرار سازد. حال تحت قرماندهي هووخشتره که 
از بزرگتر ین یادشاهان ایران است ‏ دولت ماد بی‌درنگ با فعالیت تمام وارد در صحنه‌ی 
سیأست مشرق زمین شده. می‌کوشد. تا روز به روز موفعیت خود را محکم‌تر کند. دشمن 
طبیعی این دولت آشور بود. که سال‌ها ماد را خراچ‌گزار خود ساخته و امروز با سکاها 
متحد بود. بدین طریق در جنگ با آشور هووخشتره یا نیوپونسر " پادشاه بابل پیمانی 
بسته بود. هر دوی اپن دولت‌ها: تا زمائی که آشور در وسط آن‌ها قرار داشت. امکان 
کسترش نداشتند. درست است: که آشور در اتحاد با مصری‌ها و سگاها توانست. نیوپولسر 
را بکوبد» ولی به زودی یعنی یک سال بعد از آن, در ۶۱۴ پایتخت آشور به تصرف مادها 
درآمد. آشوری‌هاء که هتوز پایتخت دوم خود نینوا" را از دست نداده بودند. متحدین 
خویش را به کمک طلبیدند. با آن که در اواخر کار به فتوحاتی هم نایل شدند. معذلک 
شکست آن‌ها قطعی شد. جرا که سکاه! یک مرنبه تغیبر جهت داده, از مادها و بایلی‌ها 
حمایت کردند. تینوا در سال ۶۱۲ ساقط شد و با سقوط آن آخرین قدرت بزرگ ضرق 
قدیم برباد رفت. 

قیال فلت آمور سا که کهفادها یی زان که یبای بخ ام | ترس تایب 
ساختند» قوی‌ترین دولت شرق را تشکیل دهند. بخصوص با در دست داشتن بزرگترین 
مرت نظایین وی کویترین غامل هیاس آستای قدای هوحن عذ یاه باه که 

دولت ماد خارج از سرزمین قوم خود نواحی زیر را به دست آورده پود: قفسمت شمالی 
آشور. ناحیه‌ی اسه‌گرته ۴ در کوه‌های کردستان. کیدوکیه * نواحی کوهستانی آسیای 
صفیر در مشرق هالوس" ۰ که سکاها مدتي در آن جا سکوت داشتند. ارمنستان» 
اورارتوی قدیم در قفقاز: که تازه [تحت] تسلط هند و ژرمن‌های ارمنی در آمده بود. در 
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جنوب پادشاهان پارسی از خاندان هخامنشی, که در دو تیره سلطنتی بر عیلام قدبم 
فرمانروایی می‌کردند. دست نشاندگان پادشاه ماد بودند. دامنه‌ی قدرت مادها تا شرق 
قلات ایران نیز گسترش یافت. باری در این جا یک دولت عظیم «شمالی» پدیدار شد مانتد 
دولت میتاتی. تنها با این اختلافه که پایه‌ی دولت ماد به مراتب مطمتن‌تر و محکم‌تر 
بود. اگر مجوم «شمالی‌ها؛ در هزاره‌ی دوم با دسته‌های منفرد و منفصلی در فضای شرقی 
انجام گرفته بود. بدون این که پایه‌ی قومیت متشابهی در کار باشد» و به این دلیل فقط 
مدت کوتاهی می‌توانستند. خود را تگه دارند, این دقعه. در آغاز هزاره‌ی اول, با تهاجمات 
مکرر در مکرر قبایل ایرانی موقعیت به نفع #دنیای شمال» تغییر می‌یافت. نه تنها قبایل 
برادر ماد و پارس در موطن جدید و متناسب با شرایط سرزمین اصلی خود یک وحدت به 
هم فشرده‌ی قوی تشکیل می‌دادتد, بلکه در ولایات تازه‌ای. که سرزمین هسته‌ی آن‌ها را 
در آغوش گرفته بودند. طبقات بالا با آن‌ها قرابت نزدیک داشتند. حتی مردم قدیمی این 
تواحی بخصوص در ارمنستان و کپدوکیه .در طی حملات زیاد قبابل ایرانی «ضون 
شمالی» بسیار در خود پذیرفته بودند(ه خود در آقامت‌گاه قبلی یعنی در دشت‌های 
شمال دریاهای سیاه و خزر, قبایل ایرانی ملیت و آفرهتگی | تشکیل داده و انباشته بودند. 
که با ملیت و افرهنگ] مردم بومی فلات ایران روابطی داشت. آن چه آن‌ها از بومیان 
فلات پذیرفته بودند. فقط عواملی بود» که قمدن ایشان را غنی‌تر می‌ساخت: بی‌آن که در 
خصوصیات زندگیشان تغییراتی بدهد. يا آن‌ها را بگسلاند. پس» چون قبایل اپرانی در 
هنگام تصرف فلات عوامل مشترکی یافتند. تسلط آن‌ها آسان‌تر اتجام پذیرفت. چنان که 
سرزمین ایرآن نیز برای آن‌ها تسهیلاتی داشت: دره‌ههای طویل کوهستان‌های ایران 
چراگاه‌های مناسبی برای گله‌های آن‌ها بود و اراضي مزروع بومیان قدیم احتیاجات 
کشاورزی آن‌ها را کاملا برطرف می‌کرد. با تمام سرگرداتی‌های طولانیی؛ که اقوام ایرانی 
در آاستپ‌ها داشتند. باز مانند پدران «شمالی» خود نسبث به اراضی قابل کشت علاقه‌مند 
بودند. شرآیط آب و هوایی تتد و متنو‌تر از جلگه‌های آسیایی قدامی با خصیصه‌ی 
زندگی آن‌ها موافق‌تر بود تا شرایط بسیار گرم جنوب. چه هوای گرم جنوب «انسان 
شمالی» را فلج می‌کند و قدرت زندگی رآ از او می‌ستاند. 

شهرهای ثابت و شبکه‌ی وسیع جاده‌های تجارتی, که شرق و غرب را با مراکز تمدن 
قدیم مربوط می‌ساختند. به رونق اقتصادی و مدنیت دولتی جدید ایران کمک کردند. در 
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مغرب ایران ممالک کهنه‌ی سویرتو" و عیلام زیرسازی این بنا بودند. در مشرق قبایل 
ایرانی شرقی و برادران هندی آن‌ها نیز با موقعیتی شبیه به همین برخورد کرده بودند. 
بلخ" و دره‌ی کابل و پنجاب مراکز تمدن‌های کهنه‌ای بودند. که اشعه‌ی آن‌ها همه ایران 
شرقی را فرامی‌گرفت. روی تپه‌های بی‌شماری, که در دره‌های فلات ایران در همه جا 
پر کنده‌اند. موقعیت به سزایی برای بنای قلاع و اقامتگاه آزاده سواران ایران وجود داشت. 
از آن جا با انباع و پیروان خود بر ناحیه و مردم خود حکومت می‌کردند. بدین ترتیب 
اپرانی‌ها در موطن جدید نجبایی تشکیل دادند با وحدت شدید پدرشاهی. زراعت زمین» 
پرورش حشم و خدمت سربازی از وظایف آن‌ها بود. مردم بومی در این نظم اجتماع 
طبقه‌ی پایین و کمکی کشاورزان را تشکیل می‌دادند و در شهرها پیشه‌ور و بازرگان 
بودند. قشر بالایی ملت قبل از آریابی‌ها در فاتحین تازه به نفع ایشان مستهلیک کشت( 

از همه‌ی قبایل ایرانی مادها زودتر طوایف مختلف را به صورت ملی گردهم جمع 
آوردند و با تشکیلات منظم سیاسی متشکل ساختند. مادها: که خود را ماننه همه‌ی 
ایرانی‌ها و هندی‌ها آریایی می‌نامیدند و با غرور تمام از اقوام جنوبی دوری می‌جستند؛ 
روح بزرگ و آزاد آریایی خود را چنان که بعدها خواهیم دید. کاملاً حفظ کرده بودند.(60۰ 

با این همه دولتی که مادها تحت سلسدی دیا کو درست کرده بودنده قالبی که با این 
روح برابری کند نداشت. بلکه در جای پای شرق قدیم پیش می‌رفت. فقط ایین نکته 
می‌تواند, سرنوشت بخصوص تسلط مادی را بر ما روشن کند که این‌ها با فراهم بودن 
همه‌ي مقدمات مساعد نتوانستند. مأموریت تاریخی خود را انجام دهند. آن چه قدرت 
خاندان هخامنشی پس از آن‌ها کرد. دیا کو و پسرش خشتریته " ء پادشاهان بزرگ مادء از 
قدرت خود فقط برای زندگی شاهانه‌ی پرتجملی مانند آشوری‌ها استفاده کردند. 

آاین‌ها نیز شاه شاهان و شاه سرزمین‌ها بودند. اما نه به معنایی که سلاطین آشور از 
این القاب می‌فهمیدند. زیرا تاج و تخت این‌ها به قدرت خاندان سلطنتی و سلاطین 
مستبد دیگری, که اخلهار انقیاد کرده باشنگه هعکی نبود. 

دوئت و پادشاهی ماد با آزاده سواران فتودال ايرانی: با سرکردگان طوایف و شاهان 
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ولایات: با «تجبای شمشیر؛ آن‌ها احاطه شده بود. این‌ها در دربار ماد ثفوذ و مقاح دیگری 
داشتند. که زیردستان سلاطین شرق قدیم هرگز جرأت فکر آن را هم نمی‌کردند. معذلک 
سرمشق سلطنت و دربار آن‌ها سلطنت و دربار آشور بود. آن چه به بزرگان مملکت داده 
می شدء سهم در تسلط و حکومت نبود بلکه فقط تجمل بود و تشریفات و همین‌ها نجبا 
را به راحت‌طلبی و «شلی» اخلاق می‌کشانيدند. 

پادشاهان ماد برای این که بتوانند. از نمونه‌های سلاطین شرق ندیم بهتر تقلید 
کنتد, یه مردم شهرنشین نیاز داشتند. آين مردم از قدیم الا یام در سرزمین ایشان پرورش 
يافته بودند. حتی پس از سقوط آشور پیشه‌وران آن جا به ماد آمدند. به قستی که در دربار 
ماد روج مترقی ولی منحط و خراب ملل شرق قدیم صاحب نفوذ شد. این روح با تمام 
تفکرات جاودانه و مذهبی خود در « کاست» کاهن‌های ماد یعنی مغ‌هاء که مرکز آن‌ها در 
رگا" بود. زمین مساعدی برای رشد خود یافت. 

در آینده خواهیم دید. چه خطر مهلکی این روحانیانی. که روح کهنه‌ی دنیایی چنوب 
بر آن‌ها مسلط بود؛ برای «مردم شمالی؛ و ماموریت تاریخی آن‌ها تشکیل می‌دهند.(۱۱) 

تدای خیجب تیوک که میا هرگ شاه وکا سای ااهفا: 
کنند و بدون زحمت زیاد فرمانفرمای ماد شوند. دوره‌ی ۲۷ساله‌ی تسط سکایی مهلنی 
بود؛ تا در آن فرجه‌ی زمان آزاده سواران مادی بتوانند. به هم پیوستگی خود را دوباره 
قوی‌تر از سابق به دست آورند. ایران. ممالکت فققاز و آسیای صغیر نا فروگی‌ها در غرب 
در این زمان قبایلی بودند با خصایص بارز شمالی. با [فرهنگ] شمالی. که در تمام شتون 
زندگي وحدت قومی محسوسی داشتند. 

همین که بالاخره هووخشتره در سال ۶۲۵ با ابتکار خود به سلطه‌ی سکایی خانمه 
يخشید و تاج سلطنت ماد را دوباره برأی خاندان خویش به دست آورد -و این امر 
انجام پذیر بود. جرا که مرکز فدرت سگاها در ماد نبود -دوباره «تجبای شمشیر ماد را قوی 
و مردانه گردا گرد خود یافت. این بزرگترین پادشاه ماد. اگر چه از قدرت آزاده سواران خود 
مستفیذ گردید. اما باز همان راهی را پیموده که پدران وی طی کرده بونند. 

با تسلط برسکاها و آشوری‌ها وی برای دولت خود موقعیت پر قدرتی به دست آورد: 
که توأم با موفقیت بزرگی» که در فتح یاقیمانده‌ی مملکت حران در سوریه حاصل کرد. 


[10۷-٩‏ فعی ۱۸ - ري) 
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دنیا را از نبروی شمشیر مادی آگاه ساخت. 

پس از اضمحلال دولت ماه 3 خاندان دیا کو نام هوو خشیر ده مانند ستاره‌اي بر فراز 
روزگار عظمت این طا یه میی درحشید و شحص وی نموته‌ی قدرت 3 ساصلنتت ماد شده 
بود.(۱۷) 

چون دولت‌های بزرگ دیگر بابل و لودیه, برای برقرای تعادل سیاسی و نظامی 
می‌کوشیدند؛ [ قدرت سشمشیر آزاده سواران جنگاور مات را مي دید ند: ناجار با ماد طرح 
اتحادی ر يختند. ۱ 

همین انجاد تشان مي‌دهد. که هووخشنئره 5 اپشتووگو ! پسر و خانشین او امکان 
تشخیل یک دولت بررگ شمالی را در ایران اصلا در نظر نمیگرقنند. 

پادشاهان ماد به جای آن که از حدود قومیت‌های هم تژاد خود با شمشیر رساتر و 
برنده‌تر آیرانی شیکه‌ی دیپلماسی همسایگان مشرق زمین رأدر هم بشکنند. با سیستم 
سازند 2 در ضمن طریق زندقی آن‌ها ۴ می‌آموخنند. از نظر سپاست خارجی امکان 
گسترش قدرت را در صفحات جنوب آشور, در سوریه و در آسیای صفیر از دست دادند و 
در مقایل آن در میان قوم خود می‌کوشیدند. تا در یک حکومت مستبدانه -نظیر آن چه 
خویشاوندان وصلتی آن‌ها داشتند - پشت «نجبای شمشیر: را خم کنند. بدون توجه به 
این که این نجبا در واقع گرده قدرت و زور دولتِ آن‌ها هستند. درست در دوره‌ی 
هووخشتره دولت ماد رنگ آشوری بیشتری به خود گرفته بود و آخرین مرحله‌ی آن 
گذشتن از پادشاهی سپاهی - جنان که همه‌ی ایرانبان مهاجر داشند .به دولتی شبیه 
دولت‌های استبدادی شرقی بود. 

سلطنت ماد بدین صورت دوباره در همان تجملات و شکوهی. که پپشروان مشرق 
زمیتی آن‌ها داشتند. فرو رفت و فقط متوجه تظاهرات بی‌مفز درباری شد. به طور قطع 
سلاطین اولیه‌ی ماد به تقلید آشوری‌ها دستگاه‌های دولتی. ادارات درباری 5 تشگیلات 
سخت لشکری مفصلی داشتند. هم چنین مراسم درباری تشسجییاز چن در هم پیجیده‌ای با 
نجبای فئودال ایرانی ترتیب می‌دادند. باچ سالیانه‌ی ولایات کشور نیز معین بود و مخارج 
دولت 9 شکوه دربار بخصوص از آن جا تأمین مبی‌شد .(۱۳) 


سانجا (خواعض) ۳ 
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ایشتووگو پسر هووخشتره این سیاست را در داخل و خارج دنبال مي گر د. خود آیء که 
شخصیت پدر را نداشت و به همین جهت نیز مستبدتر از او بو با نجبا و سوان قبایل 
اختلاقاتبی پیدا کرد. 

آزاده سواران ایرائی: که حتی در ماد نیز از روش سیاسی خود منحرف نشده: خود را 
خالصی و قوی نگه داشته بودند, برای جلوگیری از پیشرفت طرز زندگی بیگانه‌ی او گرد 
شاه پارس‌ها جمع شدند و بالاخره به یک شورش آشکارا مبادرت ورزیدند.(0۴) 

کورش دوم ۰ پسر کمبوجیه یکم" پادشاه انشان از خاندان هخامتشی قبل از این 
تمام نواحی قبایل پارسی را که سابقاً«هخامنش: " و «چش پش:؛ متصرف بودند. در دست 
قدرت خود متحد کرد. ثیره‌ی ارشد از برادر ارشد کورش در انشان ماند و شوش نیز چزیی 
از این ناحیه بود. تیره‌ی نوم از برادر کوچک‌تر اریه رمنه "ء در داخل سرزمین پارس 
مسکن داشت. هر دوی آين تواحی راء که از دیرباز تحت تسلط مادها بودند. گورش با هم 
متحد ساخحت ۳ ادعايی استقلال ۳ خودمختاری کرد.(۱8) 

قوی‌تر ین پادشاه تحت‌الحمایه‌ی ماث. کورش, با استشعار به اصالت خاندان خوث, که 
فاتحین عیلام بودند. و با علم به خون آریایی در عروق خود بزرگترین حریف سیاست 
استبداد‌ی مادها شده بود. پس از آن که وی ملت خود و خاندان هخامنشی را یک دل و 
یک صدا کرد می‌توااست. با تکیه به این قدرت در مقابل پادشاه بزرگ ماد تردن‌کشی 
کند. و با آن که می‌دانست. یک دسته از بزرگان ماد نیز با او خواهند بود. دست به چنین 
اقدامی نزد. طرح‌های این مرد بالاتر از یک طغیان ضد سلطنت استبدادی و يا به دست 
آوردن حقوق نجبایی بود. کورش طرح این را می‌ریخت, که سلسله‌ای را از تخت سرنگون 
-کند. سلسله‌لي که روج آزاده سواری اپرائی را نمی توانست. حفظ کند و قدرت آن ۳ 
نداشت که وظایف تار یخی خود را انجام دهد. وی می‌خواسث به جاي خاندان دیاا کو 
خاندان خود را که از حیث قدمت و شوکت با آن‌ها برابری می‌کرد. بر تخت فرمانروایی 
اقوام ایرانی بنشاند. 

برای این منظور نخست با نبونید" پاهشاهبایل پیمان بست و خیال خود را از پشت 
سر آسوده ساخت. چه نبونید فصد آن را داشت. که از طغیان آزاده سواران ایرانی به نفع 
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خود استفاده کند. پس در آن واحد نبونید به حران. پاپگاه غیرمحفوظ ماد در سوریه, 
حمله برد و کورش به قلب دولت ماد. 

-ووگوس یام وه بت سل کون سوه دیکوی تسه فزمانتيي زهار با کی ۱ 
سردار خود به بایتخت کورش فرستاد. تا یاغیان را در لانه‌ی خودشان نابود کند. 
هارپاگر که مردی دوربین و از نجیای دولت و خویشاوندان دیا کوها بود در برخورد با 
سپاه کورش به اوگروید. قسمت عظیمی از آزاده سواران ماد نیز یا سرکشان همراه شدند. 
ایشتووگو درصدد برآمد با سپاه جدیدی آتش آنقلاب را خاموش کتد. ولی شکست خورد 
و خود اسپر دشمن گردید. 

اینک راه هموار شده؛ کورش را نجبای مادی و پارسی پادشاه ماد و پارس خواندند. 
وی در شهرهمدان ۲ پایتخت قدیم دولت جانشین دیا کوهاگردید. کورش با ایشتورگو 
به ملایمت رفتار نمود. پادشاه مخلوع دیگر امیدی نداشت, چرا که نجبای ایرانی برای 
خود رهبری گزیده بود‌ند.(۱8) 

زمامدار جدید مملکت. که نبونید با دست او می‌خواست. از فدرت آیرانی بکاهد: قوای 
خود را متوجه سیاست استبداد داخلی نکرد. بلئه نشان داد. که یک پادشاه سیاهی است 
و تلها کسی است. که می‌تواند؛ نجبای ایران را در رآه بللدی و درخشندگی رهبری کند. 

پیش از آن که در کرده‌هايی شگرف این جهره‌ای درخشنده‌ی تاریخ بنگريی بایست 
وضع جهانی. که کورش در آغاز قدرت خود با آن مواجه بود» در نظر بگیریم. 

در رتبه‌ی اول اهمیت برای کورش دو دولت بزرگ بایل و لودیه قرار داشتند. دولت 
جدید بابل در اثر سقوط آشور مقتدر در فضا و در زمان فرصتی یافته بوده تا برای آخرین 
بار در تاریخ خودنمایی کرده باشد و گسترش فوق‌العاده‌ای در واقع حاصل کرده بود. بخش 
عظیم آشور را با مهارت دیپلماسی در تفسیم آن خاک با هووخشتره به دست آورده و با 
هم عهد مادی خود به حران تاخته بود. در آن جا نیز یک قسمت از قولی آشور قرار 
داشت. 

دولت بابل می‌خواست. تفوذ خود را در این جاء در فضای وسیع سوریه و جلوخان 
فینهقی و ساحل مدیترانه‌ی آن: تأمین کند. 

دولت مصر درصدد بود» پس از سقوط آشور نیرومند دوباره متاطق نفوذ از دست 
بح مر ماس 0 
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رفته‌ی خود را در همین ساحل بازگرداند. 

ما برخلاف میل بابلی‌ها هووخشتره پس از تسلط بر حران یک دسته از قوای مهاجم 
مادی را در آن جاگذاشته بود, تا دروازه‌های سوریه را برای خود باز نگه دارد. با وجود این 
پایگاه مادی آخرین پادشاه بزرگ بابل نيوکد نصر دوم " موفق شد» قدرت خود را تاساحل 
مدیترانه بگستراند و حتی تا مصر برود. وقتی که کورش بر علیه ابشتووگو شورید. به 
باداش ان جانبداری بابل اشفا حران راب نب ونیا باحضاه بل سپرق با این ترئیب یل 
تمام پهنای مشرق زمین را تحت نظر داشت و بر نواحی و را‌های بین خلیج فارس و 
صحرای عربستان تا ساحل فینیقی مدیترانه مسلط بود. 

این قدرت خارجی البته با یک وحدت داخلی_چنان که آشور داشت. -مجهز نبود. تا 
یک چنین بلوک غولآسایی فرمانروای کلیه‌ی وقاپع سپاسی آن زمان شود. نبونید مانند 
سلاطین بزرگ اکد دارای آن خصایلی تبود که بتواند. زمام دنیایی رأبه دست گیرد. وی 
عنیقه جات جمع می‌کرد و خود مرد عالمی بود - و این امر در بابل عیب شمرده نمی‌شد. 
نبونید پیش از همه چیز مرد آژاد قکری بود و به عقاید و خرافات مذهبی تن در نمی‌داد. 
به همین جهت گاهن‌های خدای ملی بابل مردوک. با او دشمن بودند از دشمنی با این 
خدال ([که پادشاه باید در روز اول سال دست او را بفشرد و از او قدرت و رحمت بای 
سلطشت صوث بطلبد) 9 با گهنه‌ی او. که قرن‌ها بود. در جوار شاهان حکومت مي گر دند: 
ثمام بدبختی‌های شخصی و سیاسی نمونید سرچشمه می‌گرفت. 

با این مقدمات نبونید تنها شهر پابل را مرکز سلطنت نمی‌شمرد. بلکه به نقاط خارج 
مانند «حران» و «تهامه». در صحرای عربستان؛ می‌رفت. تا در آن جا براي خدایان دیگری 
نماز بگذارد این شکاف داخل بایل کم کم در سیاست عمومی دنیا موثر واقم شد و قدرت 
بایل از رتبه‌ی خود ساقط گردید. 

در ای فواصل در جوار بابلی؛ که نیروی پژر که آسیای قدامی شده بود. مصر نیز سر 
پلتد کرد. فرمانده‌ی سربازان اجیر: آماسیس؟ نامی, در اپن جا تاج شاهبی بر سر نهاده بود. 
نیرویی, که آفرهنگ دیرین] دره‌ی نیل با آن همپشه موقعیت و تصمیم خود را برای 
حفظ تسلط خویش باآن همه پستی‌ها و بلندی‌های سرنوشت به کار می‌برده 
شگفت‌انگیز بود. پس از آن که قدیمی‌ترین ممالکت دنیای چنوب با ساسله‌های بزرگ 
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سلطنتی هزاران سال در فضای محصور و محدود خود تکامل یافته, در دورآن‌های قدرت 
از افریقا به ممالک آسیادست انداخته بود. اینک از شمال و از جئوب سیل بیگانگان آن را 
فراگرفته و بر آن حکومت می‌کردند. اما این سرزمین نیز مانند چین, که از حیث تطور 
تاریخی سرنوشتی شبیه به هم دارند» توانسته. همیشه از لو خارجیان را در خود 
مستهلک و |فرهنگ ] خود را به آن‌ها تحمیل و تزریق کند. بدین طریق تسلط ائیوپی‌ها! 
مانند غلبه‌ی آشوری‌ها و هجوم سیلآسای سرپازان اجیر و تجار یونانی هميشه برای 
مصر فرصت و موقعيتي شده‌اندء تا بتواند» دوباره قدرت تازه‌ای به دست بیاورد. 

هنکامی که کورش به تخت دیا کوها می‌شست. یونانی‌ها: که یک قسمت بهترین 
دوستان و همراهان دوره‌های سخنی مصر و یک قسمت مفضوب‌ترین خارجیان آن 
کشور بودند. غامض‌ترین مسأله‌ی سیاسی مصر را تشکیل می‌دادند. علاوه بر این 
آماسیس نماینده‌ی « کاست» جنگجویان: که تازه سلطئت خود را شروع کرده بوده با 
سلسله مخلوع گذشته و طرفداران آن‌ها هنوز در کشمکش بود. بخصوص با کاهنان 
مصری. همه‌ی این مشکلات. که مانند آتش زیر خا کستری می‌سوختند, مانع از پیشرفت 
آماسیس در مشرق مدیثرانه نمی‌شدند. 

اما همین که آ ای بر خلاف انتظارات خود در وجود خداوند جدید ایران 
مخاطراتی دید و دیپلمات‌های مشرق زمین با شامه‌ی حساس خود انقلاب آپنده را 
پیش‌بینی کردند. با نبونید و دولت لودیه بر ضد پارس‌ها اتحادی تشکیل داد. در این 
آتحاد بسیاری از دول کوچک نیز شرکت جستند. 

کرویسوس " پادشاه لودیه از همه‌ی متحدین تامجوتر و برای جنگ آماده‌تر بود. دولت 
لود, که در آغاز فرن هتم با سلطنت گوگو قدرت جدیدی در آسیای صغیر - پس از 
فروگی‌ها - تشخیل داده بود. از هجوم کیمرها سخت در مضیقه بود. پس از مرگ 
گوگواردوس " و سدواتس ۰۳ پادشاهان لودیه با کیمرها دست و پنجه نم می‌کردند. 
الواتس. نوه‌زاده‌ی گوگو برای اولین بار خطر کیمرها را به کلی برطرف کرد. با این وضع 
دولت لود راه پیشرغت خود را هموار ساخت. بر ویراته‌ی ممالکی, که طوفان کیمرها در 
آسیای صغیر در هم نوردیده بود. کار دولت جدید بالا می‌گرفت. آلواتس نه تنها پر قلات 
آناتولی به استثتاء کپیدوکیه در شرق - تسلط داشت. بلکه کاری. که پدران او آغاز کرده 
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سواحل نسبت به فلات بسیار پر جمعیت‌تر و اکثر اهالی آن یونانیانی بودند. که در 
شهرهای تجارتی به سر می‌بردند. ثروت و روابط دور این شهرها بر دولت لودیه افق 
تاژه‌ای مي‌گمودند تمام شهرهای هلنم آسياي عسعیر به دست لودها افتادنده مر 
میلت ۲ . که پس از جنگ‌های سخت مردائه قرارداد دوستی امضاء کرد. فقط شهرهای 
جنوبی دریای سیاه. که رابطه‌ی آن‌ها با دولت لودیه بسیار کم بود مستقل ماندند و دولت 
کپلیکیه" . در گوشه‌ی جنوب شرقی آسیای صغیر که پادشاهان آن از سلساه‌ی 
ی وین ۳ بو نف. 

با وجود جنگ‌هایی. که آلواتس و پسر آو «کریسوس؛ برای سرکویی شهرهای یونانی 
آسیای صفیر کردند» نمی‌توان پادشاه لود را دشمن یونانیان شمرد. دربار ساردس از 
نجبای لودی و بازرگانان و داتشمندان هلنی مملو بود. حتی اثباع ساده‌ی شهرهای 
هلاس بخصوص آتن و اسپارت: در این جا آمد و شد داشتند. 

ثروت پادشاه لودیه. کریسوس و استقبالی که از [فرهنگ] پونانی می‌کرد. ضرب‌المثل 
پود: گریسوس پاد‌شاه دولت جوان تازه‌ای بود. کد یاه تنها برای پیشرفت اقتصادی ۳ 
فرهنگی سرزمین خود می‌کوشید. بلکه در خود این مأموریت ملی را حس می‌کرد. که 
دولت لودیه را به حدودی برساند که پدرش بر آن موفق نشده بود. پس از آن که مادها 
قدرت سخاها را در مشرق آسیای صغبر درهم شکستند» در سال ۵٩۰‏ با دولت لودیه بر 
سر کپدوکیه نزاع در گرفت. 

آلواتس در این آرزو مرد. که بر کپدوکیه مسلط شود و از آن جا بر تمام آسبای صفیر 
و خصوصاًاه‌های شمالی غربی را برای خود باز گهدارد. پنج سال با شدت و حدت هر چه 
تمام‌تر این جنگ ادامه داشت. تا بالاخره در سال ۵۸۵ همین که دولت لودیه مجدداً در 
مخاطره افتاد. نیوکد نصر پادشاه بابل و سوئنسیس. پادشاه کیلیکیه خود را وارد مع رکه 
ساختند تا نگذارنده ماه‌ها بیش از پیش قوی شوند. ایشتووگو, که تازه بر تخت سلطنت 
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نشسته بود, دچار دام دپیلماسی شرقی شد. گپدوکیه به وی سپرده شد -) گر چه خود آن 
را فتج می‌کرد- و او رود هائوس را سبرحد قطعی و همیشگی بین دولت ماد و لودیه 
شناخت. و چنان که قبلاً با خاندان «نیوکد نصرء یستگی پید! کرده بود. پا وصلت دیگری 
نیز با الواتس متحد و منسوب شد. نه کرپسوس و نه نبونیده هیچ یک با حضور دایمی 
پلاگان مادی در حران راضی نبودتد. آزاين جهت. همین که ایشتووگو مغلوب کورش شد. 
کریسوس با خوشحالی تمام موقع را مغتنم شمرده. به کمک خویشاوند مادی خود 
شتافت. کریسوس چون قبلاً تتحادیه‌ای از نیروهای بزرگ شرق درست کرده بود. بر 
موققیت عظیمی حساب می‌کرد. در حالی که مصر و بابل به علت بعد مسافت در آغاز 
جناح جبهه‌ی او را نگه مي‌داشنند. در پشت سر قوای دیگری را پا خود همراه کرد. که به 
آن‌ها امیدواری زیادی دائمت: عبارت از «جهان هلنی», که با دولت لود مناسبات صمیمی 
داشت و حال برای نخستین بار در زورآزمایی آسپای قدامی وارد می‌شد. 

هلاس شرقی‌ترین نیم جزیره‌های اروپاپی. که در مدیترانه غوطه‌ورند. در آغاز هجوم 
مردم شمالی به دنیای جنوب صحنه‌ی تطوراتی بود, تظیر همان‌ها که در ايران گذشته 
بودند. در دو موج مختلف, در آغاز و در انجام هزاره‌ی دوم پیش از مبدا تاریخ قبایل هلنی 
از شمال وارد خاک امروزی یونان شدند و در آن جا مردم بومیی از نزاد مدیترانه در برابر 
خود يافتند. این مردم شمالی کشاورزان جنگی بودند. که از سرزمین کوهسنانیی يا آب و 
هوای سخت وارد کوهستان پرچین و شکن دیگری می‌شدند. همین که با پورش سریع 
خود شهرهای قدیمی و ثابت مردم بومی را به تصرف درآوردند و در مراکز کولوتور بومیان 
نشستند» متوجه شدند, که آين سرزمین جدید در کتار دریای بزرگ از اطراف پل‌هایی به 
سرزمین‌های دیگر دارد و از مراکزی. که اختیار کرده‌اند. جاده‌های کهنه‌ی تجارتی به 
همدی نقاط جهان کشیده شده. [فرهتگی|: که در سرزمین جدید وجود داشت. دریای 
آبی و خورشید شادی و نشاط آن با اين همه آتار سنگین پر از ثروت و داتایی نمونه‌ی 
مدارج بالاتری از تطور و تکامل بود و نشان می‌داد. که سا کنین قدیمی با جهان بهناور 
دیگری مربوط بوده‌اند. روج شمالی هلن‌هاء آن چه در این جا یافت. در خود فرو برد» از 
آن‌ها گذشت و در مدت کمی خود به درجات بالاتری ارتقاء یافت. موقعیت مناسب این 
ملت رادر ترقیات فرهنگی وارد ساخت. که تا آن زمان یشریت بدان جا نرسیده بود. چنان 
که هنوز نیز سرمشق جهان ما هستند. یک طرز تفکر سازنده‌ی بسیطیء متحد با آزادی و 
شادي روح. آخرین امکانات قدرت شخصی را به کار می‌انداخت. 
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همین سرزمین» که تکامل و گسترش منحصر به فرد روح شمالی را باعث شده بود: 
ریشه‌ی معایپ عچپبی را نیز در تکامل ملت جدید وارد کرده بود. هلن‌ها در واقع هیچ 
وقت متحد نبودند. اتحادی, که نجاد شمالی از نظر سیاسی هميشه بر آن بنا می‌کرده 
است. در میان هلن‌ها وجود نداشت. هلن‌ها نیز مائند سرزمین تازه‌ی خود قطعه قطعه و 
از هم جدا بودند. مفهوم دولت و واحد زندگی آن‌ها شهر پولیس" بود. این برزن‌ها 
جمعیت متشکلی پا قدرت سیاسیء تجاری و تطورات روحی بودند مستقل از هم و 
مجموع آن‌ها فضاي هلنی را تشکیل می‌داد. آیا قالب‌ریزی و ساختمان داخلی این فضا 
چگونه بوده است؟ احتیاج به گفنن ندارد. 

قبایل هلنی. ایونیها" و دوری‌ها" : در همان آغاز ورود خود به یونان از حدود وطن 
خود خارج شده, دست به تصرفات مستعمراتی دراز کردند. 

دریای اژه ؟ را هلنی کردند. بدین ترتیب که در تمام جزایر آن: سواحل ثرا کیه " و 
آسیای صفیر شهرهای بونانی ساختند. این شهرها در یک شبکه‌ی وسیع تجارتی به 
زودی نمو کرده: تمام ثروت و قوای نواحی اطراف خود را در خود متمرکز نمودند. 

به همین طریق هلن‌ها چندی بعد دربای آدربا , (آدریاتیک) را با کوچانیدن 
دسته‌هایی از قبایل خود به ایتالیای جنوبی و جزیره‌ی سیسیل (صقلیه) کلنی خود 
ساختند. مانند قينيقي‌ها. چه آن‌ها نیز از سواحل پر برکت مدیترانه‌ی شرقی بر دریاها و 
راه‌های تجارتی مسلط شده بودند. بازرگانان و دریانوردان هلنی با جرأت, قدرت و فعالیت 
بی‌مانندي توانستند. فرمانروای مدیترانه و سواحل آن شوند. اگر این قدرت جوان پونانی 
می‌توأنست, بر ملت خود وحدت سیاسی را بقبولاند - حتی اگر به صورت یک اتحاد 
فدراتیو پابرجایی می‌شد -امکان آن را می‌داشت. که در مقابل دول شرقی به صورت یک 
عامل قاطعی خود نمایی کند. اما از هم گسیختگی درونی از گسترش سیاست خارجی 
جلوگیری می‌کرد و راه دیگری در تکامل پیش پای آن‌ها می‌گذاشت. 

همه‌ی این اشکالات در فضای هلنی از دو چیزء که میزان اهمپت هلن‌ها را در روابط 
سیاسی بین‌السللی قاطعاً تعیین می‌کردند. سرچشمه می‌گرفتند. نخست رقابت 
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دولت‌های شهری بزرگ‌تر و توابع آن‌ها ود نسبت به هم به خصوص رقابت میان تن 
ایوتی * و اسپارت" دوری. هر چند هر چهار سال یک بار دسته‌های هلتی در بازی‌های 
المپیاد گرد می‌آمدند و مواطب بودنده که هیچ خارجی در میان آن‌ها نباشد» باز نمی‌توان 
گفت. که این تجمع یک اتحاد ملی بوده. بلکه حس برتری بخصوصی در معنای ورزشی 
نسیت به بربرها - پمنی مردم غیریونانی عالم -بود. که آن‌ها را هر چهار سال یک بار دور 
هم جمع می‌کرد. در موارد دیغر افکار سیاسی سازنده و پردازنده‌ی این قبایل, که سخت 
موجه واحدهای کوچک بشوی -9 حنی فردي بودنده از حجدود [دولت‌های شهری؟ 

عامل اصلی افکار آن‌ها همیشه آزادی انسان و آزادی عمل انسان بود در فضای 
حیاتی شهر وی. با این شور استقلال -استقلال به هر قیمتی, که باشد - پیوسته بدون آن 
کد ابراز شوه معدار متنابهی شود‌پرستی 9 جلب مناقع شحصيی همراه بوده و ان اور 
استقلال» دائماً مانم اتحاد هلاس می‌شد: هلاس تاب و تحصل پنجه‌ی قدرت را نداشت. 

همه‌ی متازعاتی, که در میان شهرهای یونان و آسیای صغیر و پادشاهان لودیه وجود 
داشتند: نیز از آن جاً سرچشمه می‌گرفتند. جه پادشاهان نود سعی می‌کردند. شخص 
منفردی را در رأس هر شهري بگذارند و او را مسوول آن جا بشناسند. اما نام تورانس ۰۳ 
سلطان شهر, که غالبا از آغوش ملت برخاسته و با قوانین اساسی حکومت خود محدود 
بودند. حتی در نزد یونانیان آن زمان با لحن ظلم و جور تلقی می‌شده (چنان که آن را 
جبار ترجمه کرده‌اند): در صورتی که | کثراً سزاوار آن نبوده‌اند. 

از طرف دیگر اما شکاف عمیقی چه از نظر سیاسی و چه از نظر قومی در میان مردم 
هلاس حاصل شده بود. 

در آزمنه‌ی قدیم تشکیلات دولتی هلنی بر پايه‌ی آریستوکراسی فرار داشت و 
هنگامی که [دانسته‌های] فرهنگی و تجارتی مردم بومی را آموختنده خود آن مردم را نیز 
در [توده‌ی] ملت خود تحلیل بردند و به همین دلیل امکانات نوبنی برای تکامل آن‌ها 
باقی گذاشتند. با این همه طی قرن‌های متمادی قشر لایق و سراوار قدیمی بلامعارض 
حکومت می کرد. برخاست و فرونشست تموجی. که در طبقات زیر دست حاصل شده بوجء 
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با قدرت خاک و سرزمین یونان برای تسلط فرم زندگی اصیل خود وزنه را به نفع طبقات 
پایین سنگین‌تر کردند. طبقه‌ی قدیم بالاء که اکنون رقیق و ضعیف شده بود؛ برای اثبات 
قدرت خود در هر شهری به طریقی و در پایه‌ی بخصوصی از نردیان طبقاتی مبارزه 
می‌کرد. از پادشاهی و آریستو کراسی و بورژوازی بزرگ تا آنبوه ملت. تقریباً در همه جا 
اصل آربستو کراسی شکست می‌خورد و خارج از دولت خود برای خود تکیه‌گاهی 
می‌جست. حتی در خارج از فضای حیاتی یونان. در تسالیه ! و ثرا کیه " .که طبقه‌ی ممتاز 
شمالی بهتر و سالم‌تر مانده بود. 

این منازعات داخلی در شهرهای کلنی یونان نیز به منتهای درجه وحود داشتند. 
بخصوص که از داخل حصار شهرها عناصر یومی نیز سربلند میکردند. 

دولت «دوری» اسپارت فقط تا حدی از این جنجال بر کنار مانده بود. در این جا 
طبقه‌ی تزاد شمالی اسپارتی با [آ گاهی] به موقعیت خود و برای حفظ سیادت خویش به 
مردم بومی مغلوب اجازه‌ی طغیان نمی‌داد. و یک نظام آهتینی پیوسته آریستوکراسی 
شمالی را حاضر نبرد و آماده‌ی سروری نگه مي‌داشت و به آن‌ها وحشت و جلال 
رزمندگان شمالی را می‌بخشید. واضح است. که این اشرافیت جنگی در نتیجه‌ی زد و 
خوردها روز به‌روز تقلیل می‌یافت. تا بالاخره هم یک روزی معدوم گردید. لیکن در آن 
لحظه‌ای, که کریسوس لودی کمک جهان یونانی را می‌طلبید -اين دنیای هلنی: که این 
قدر در دولت او موثر واقع شده بود - اسپارت آریستوکراتیک بزرگترین قدرت نظامی 
هلن‌ها بود و در هر سرزمین بیگانه‌ای می‌توانست» شمشیر خویش را از نیام بیرون بکشد. 
کریسوس از اسپارت وعده‌ی کمک نظامی گرفت و در همان حال نیز از شهرهای یونانی 
آسپای صغیر سربازان زیادی اجیر کرد. 

هنگامی که کورش در سال ۵۵ بر تخت سلطنت دیا کو می‌نشست. وضع دنیا این 
بودء که گفتیم کورش آرزوهای نمونید. پادشاه یابل؛ ربا تجربه‌ی شخصي مي‌دانست و نیز 
پر اشکالات فراوانی که این پادشاه در داخله‌ی خود با آن‌ها مواجه می‌شد, آگاه بود. مصر 
و قدرت سپاهیان آن بسیار دور و کمتر مایه‌ی هراس او بودند. بخصوص که پایگاه آشوری 
حران با کمک نیونید از دست دشمن بیرون آمده بود و اگر حران دوباره فتح می‌شد دولت 
ایران در برایر مصر و بابل هرگز نمي‌توانست. از آن دفاع کند. کریسوس برعکس با مقاصد 
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معین و با قدرت خود خطر عظیم و بارزی شده بود. کورش می‌دانست: که اگر اقدام به 
جنگی لازم باشد باید از همین جا آغاز کرد. اگر چه کورش از آن طرف سر حدات یونانی 
لود یه بی‌خبر بود. چنان که بونانی‌ها از قدرت نظامی ایران کو جک‌ترین اطلاعي نداشتند. 
معتلک می‌دانست. که کریسوس قوای امدادی زیادی از سرزمين‌هاي دور انتظار دارد. به 
همین دلرل تمام هم خود را صرف تفویت و تصحیح واحدهای سربازی خود ساخت و بر 
این تصمیم قاطع سرنوشت حوث اوه دولث او و آینده پایه گذاری نله 

کریسوس با اطمینان کامل به پیروزی خود و لبریز از بی‌صبری عزل ایشتووگو راء که با 
وی نسبت خویشی داشت. بهانه‌ی خوبی بنداشته, متتظر شد. تا اتحاد بین بابل و مصر و 
اسپارت صورت گیرد و بعد از آن وارد جنگ شود. به مجرد این که این أتحاد به خود 
جامه‌ی عمل پوشید» کرپسوس در سال ۵۳۶ به کپدوکیه حمله کرد و قلعه‌ی پتریا! را 
محاصره و تسخیر نمود. در خلال این حمله کورش با سرعت خیره کننده‌ای دشمن را به 
آسیای صغیر بفرستد و آن‌ها را از همکاری با پادشاه لودیه آبرحذر دارد], 

کورش چون از جنگ‌های هلن‌ها با آلواتس و کریسوس مطلع بود. خیال می‌کرد: 
می‌تواند آتش نفاق بین آن‌ها را دامن بزند و باز تصور می‌کرد. که فکر آزادی‌طلبی 
شهرهای یونانی آسیای صغبر در این نقشه پشتیبان او خواهد بود. 

اما کورش اشتباه کرده بود. آزادیخواهی پوناتی‌ها این قدر ها مجذانه نیود. علاوه بر این 
آن‌ها از قدرت یاد‌شاه پارس‌ها هیچ خبر نداشتند و از قدرت کریسوس نیز بیش از آن چه 
بود به گوششان رسیده بود. برای همین گفته‌ی قاصدان کورش را نپذ پرفتند. 

شاید بعضی شهرها مردد بودند. پا میل داشتند. به کورش بگروند. ولی تصمیم کلی بر 
این شد. که سربازان اجیر خود را به کمک کریسوس پقرستند. حتی در میان این سربازان 
مرداني مانند طالس ۰۲ عالم معروف «میلت». وجود داشتند. 

۳ ۰ ۳۹ ۳ 5 ۳ 

یقینا نسبت به همین تجربه‌ای, که کورش در برخورد اول خود با پونانی‌مای آسياي 
صغیر حاصل کرده بود. طبق یک سنت تاریخی گفته: این مردم ارزش هیچ جیز ندارند؛ 
ار بازارهای خوده می نشینند: پرحرفی می‌کنند و سر یکدپگر کلاه می‌گذارند.۷) 

باري قوای دو طرف در حوالی پنریا(بُغارکوی) به هم رسیدند و اولین نبرد در میان 
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آن‌ها به وقوع پیوست. اگر چه کورش در این برخورد نخستین موفق نشد, دشمن را به 
کلی منهزم کند, اما کریسوس هم بدون رسیدن قوای امدادی تازه برخورد دیگری را با 
پادشاه پارس‌ها جایز نشمرد. کریسوس دوباره به سرحدات خود برگشت وچون پاییز با 
برف و باران وگل و لای شروع و مانع از حرکت واحدهای سنگین سپاه می‌شد؛ کریسوس 
چنین می‌پنداشت. که کورش اجبارا در اردوی زمستاتی توقف خواهد کرد. از این جهت 
سپاهیان امدادی یوئانی را مرخص کرد. تا در بهار آینده به کمک آن‌ها حمله‌ی خود را 
تجدید کند و در آن موقع مصری‌ها و بابلی‌ها و اسپارت‌ها نیز در آردوی وي حاضر خواهند 
بوت. 

کورش که متوجه خطر بزرگ بهار آینده بود و سپاهیان وی نیز عادت داشتند. که در 
بدترین شوایط زمینی و جوی پیشروی کنند. با حمله‌ی بر قآسایی دنبال دشمن فراری 
را گرفت و غافلگپر در پشت دروازه‌ی ساردس, پایتخت لودیه سریلند کرد. قوای تحلیل 
رفته‌ی کریسوس به جای دفاع موضعی در سرزمین باز با پارسیان وارد جنگ جبهه‌ای 
شدند و شکست سختی خوردند. شهر پس از چهارده روز محاصره سقوط کرد. کریسوس 
با تمام گنجیته‌های خود به دست کورش آفتاد. 

فاجعه‌ی شکست دولت قوی لودیه مانند برقی. که (در] آسمان صافی بدرخشد تسام 
عالم دریای مدیترانه را متحیر و متزلزل ساخت. هیچ کس گمان نمی‌برد. که دولتی با این 
عظمت و قدرت. مأنند دولت لود. بزرگترین ممالک این ناحیدی جهان. یک مرتبه بدون 
مقد‌مه در مدت کوتاهی چنین نیست و نابو شود و درست کر افو موقع عملاً ثابت شده 
که قدرت نظامی ایرآنی‌ها بی‌نظیر است و ممکن است. خطر عظیمی برای همه‌ی ممالک 
مو‌حجود باشد. 

کورش مدتی در ساردس توقف کرد. تا تشکیلات انضمام سرزمین بزرگ لودیه را در 
ولایات دولت خود مرتپ کند. در اپن جا فرستادگان شهرهای یونانی آسیای صغیر به 
خدمت او آمدند. تا از او تقاضای آزادی و استقلال کنند. اما خود متوجه بودند. که دپر 
می‌رسند. تنها شهری, که کورش به آن خود مختاری اعطاء کرد. «میلت» بود. شهرهای 
دیگر کوچک‌ترین مزایایی به دست نیاوردند. کورش این شهرهایی, که از پادشاه لودیه 
اطاعت می‌کردند: به فرمان خود خواست. این‌ها به اسپارت پناهنده شدند. فقط «میلت» 
شرا امر با آن‌ها شرکت نگرد. «اسپارت*: که حقیقت قضایا را در یافته و متوجه تغبی‌ات 
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و انقلاب بزرگی در فضای آسیای قدامی بود. به اعتراض کوچکی قناعت ورزید و پافشاری 
در چنین موضوعی را خطرناک تشخیص داد. کورش اعتراض آن‌ها را با علم به قدرت خود 
شدیداً رد کرد. از طرف دیگر چون پیشگویان هلنی. که مشاورین سیاسی این نیمه‌ی 
جهان بودند. مقاومت را برای شهرهای آسیای صغیر خطا دانسته بودند. فریاد 
استقلال‌طلبی آن‌ها دیگر بلعد نشد. 

در این اوقات کورش به پایتخت خود همدان مراجعت کرد و یکی از پارسیان خود 
تایالوس ! نامی را مأمور نظام نوین مالک (تسخیر شده] ساخت. تابالوس در عین حال 
مأموریت داشت, تاگنجینه‌های کریسوس را از ساردس به همدان بیاورد. این گنجینه‌ها 
در دست مردی بود از اهالی لودبه به نام پا کتوئس " .گنجور لودی با تمام ثروت کریسوس 
از ساردس گرپخت و به نقاط ساحلی رفت و در آن جا علم پاغی‌گری برافراشت» سهاهی 
دور خود جمع کرد و با این قوا به ساردس حمله برد. همین که این خبر یه هگمتانه 
(همدان) رسید. کورش مردی مادی را به نام مازارس " با سپاه گراتی به جانب لودیه 
گسیل کرد. مازارس آتش طغیان را فرونشاند. پاکتوئس و سپاهیان او را منهزم ساخت. 
پاکتوئس به سواحل آسیای صغیر گریخت. در اين جا نیز از او جانبداری نشد. مازارس با 
سختی و خشونت تسلیم او را خواستار گردید. اراکل " برآن خیدی* مقاومت در برابر 
مأمورین کورش را جایز نشمرد, پاکتولس از شهری به شهر دیگر می‌گریخت و بالاخره در 
خیوس" گرفتار و تسلیم مازارس شد. در مقایل اين خدمت و فرمانبرداری کورش شهر 
آتارنتوس " را به «خیوسه بخشید و در همان حال فرمان داد تامازارس شهرهایی که در 
اتحادیه‌ ی بزرگ دولتی آیران در نمی‌آمدند: مورد هجوم سخت و مجازات شدید قرار 
د‌طللك. 

ابتداء مازارس و پس از مرگ او هارپاگس مادی .که در جنگ ایشتووگو و کورش به 
طرف کورش آمده بود و از آن زمان به بعد از اندرز بدان درپار کورش و از سرداران تامی او 
بود -شهرهای یونانی آسیای صغیر را یکی پس از دیگری مطیع ساخنند. فقط پرینه " و 
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مغنسیا! در ساحل مآندروس" جرأت مقاومت نشان دادند. لیکن اصل حکومت پارسی 
این یود تشویق و محبت درباره‌ی هر کسبی. که در اتحادیه‌ی بزرگ ايرآتي به پای خود 
وارد می‌شد و سرکوبی و انهدام هر کسی, که سرپیچی می‌کرد و این مطلب را همه دريافته 
ول 

بدین طریق کرکه‌ها" و لوکی‌ها" .که هميشه مستقل بودند. پس از پایداری جانانه‌ی 
پهلوانی سر اطاعت خم کردند و سوئنسیس در کیلیکیه و جزایر نزددیک ساحل آسیای 

یعنی کمی قبل از ۵۴۵ تقریباً همه‌ی آسیای صغیر ضمیمه‌ی دولت پارسی شده بود. 

: : ۱ ان رف ِ ۲ 
کورش این ناحیه‌ی بزرگ را به دوساتراپی* مهم تقسیم کرد ساتراپی ساردس شامل 
مرکز و جنوب غربی آسیای صغیر و ساتراپی داسکولیان" شامل مشرق و شمال آن, که 
خائدان سوئنسیس تحت‌الحمابهی ایران بودند. پادشاهان بافلاگونیه " خاک خود را به 
صورت تیولی از طرف کورش اداره می‌کردند. ولی سرزمین آن‌ها واحد مستقل اداری 
تشکیل نمی‌داد. 

ضمناً یا کریسوس پادشاه لودیه مانند ایشتووگو با نهایت تجلیل و احترام رقتار شد. 
وی در تزدیک همدان در ناحیه‌ای به نام برثه * + که به عنوان تیول به وی سپرده شده بود. 
هی ز پست.(4۱۸ 

در داخل ایران نیز کورش موقعیت خاندان خود ر تقویت کرد. پس از آن که در جنگ 
با ایشتووگو فبایل پارسی را متحد ساخت. به بسط سرزمین آن‌ها پرداخت و نواحی 
جنوب شرقی پارس را تا کنار صحرای مرکزی ایران ضمیمه‌ی آن جاکرد. 

با ابن ترتیب قبایل چادرنشین کرمان اسه گرتیه .که با کردهای آمروزی ایران غربی از 
یک ثیر ه‌اند 9 با ماد‌ضا قرابت دارند -پوتیه" و واحدهای دیگر ایرانی را در اتحادیه‌ی بزرگ 
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پارسی وارد ساخت. این قبایل زبان پارسی را پذیرفتند؛ اما در پارس‌ها مستهلک تشدند. 

البته قبایل پارسی اصیلی. که نجبای کشور از مبان آن‌ها برخاسته بودند. در این 
اتحادیه‌ی بزرگ اپران دارای مزایایی بودند و نسبت به سایر مردم ساتراپی پارس تشخص 
داشنند. در مرکز این ولایات جدید بزرگ. در دامن کوه ارکدریش ": پایتشتی به سبک 
هگمتانه (همدان) بنا شدء که يوناني‌ها آن را پاسارگادی " ثبت کرده‌اند و امروز این تاحیه 
رأ دشت مرغاب می‌گویند.(۹) 

قبل از این که کورش بنواند؛ بر ضد دشمتان شود در جلگه‌های آسیای قدامی دست 
به کار شود. مجبور بودء مشکل بزرگتری را در شرق مملکت حل و فصل کند. سرحدات 
غربی او همه جا با سرحدات طبیعی تطبیق داشتند و در مقایل متحدین غربی موقعیت 
او بسیار قوی بود. آما تا کنون برای نثبیت سرحدات شرقی فرصتی به دست نیامده بود. 

درست در این طرف مخاطراتی دولت او را تهدید می‌کردند. که در هر دقیقه‌ای که 
دولت هخامنشی قوای خود را متوچه غرب می‌ساخت. ممکن بون. مهلک باشند. پس 
کورش قبل از تثبیت سرحدات شرقی به هیچ وجه نمی‌توانست: به مغرب بیردازد. 

ایتداء در شمال شرقی دولت او ناحیه‌ی تمدن و تروتمند بلخ (باختره)» که فضاهای 
حبانی سه‌گانه‌ی اقوام ارپایی استپ‌نشین شمالی فلات آیران و هند را به هم مربوط 
می‌ساخت. و بدین جهت اهمیت نظامی بزرگی داشت. باید به صورت حلقه‌ی 
مستشکمی درأید. مخاطره‌ی بزرگ در این ناحیه سکاها بودند. این‌ها در مناطق فاصل 
بین فلات ایران و صحراها و استپ‌های ترکستان به سر می‌بردند. با سرزمین ایران روابط 
مناسب و نزدیک داشتند واز همان دروازه‌هایی: که قبلاً قبایل شرقی وارد ایران شده 
بودند» و پیش از آن‌ها هندی‌ها از آن جا گذشته بودند. می‌توانستند. با سهولت تا قلب 
آیران بتازند. نه تنها بلخ بلکه گرگان و خراسان نیز پاپده برای اطمینان و جلوگیری مجهز 
نی 

به همین جهت کورش با قوای نظامی خود متوجه مشرق گردید. بلخ را به دولت خود 
افزود و مرو و سغدیان را متصرف شد. و چون می‌خواست. از آرامش این تواحی و دستبرد 
سکاها مطمئن باشد. در جهت شمال تا سیر دریا " راند. در آن جا قدرت در دست پادشاه 
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سکايي بود از سکاهای شرقی " پس از جنگ‌های سختی. که میان آن‌ها و کورش واقع 
شد. بالاخره سکاها تفوق سپاهیان پارسی را حس کردند و کشور پاد‌شاهی سکاهای 
شرقی مجبور شد.با کورش پیمان اتحادی منعقد کند. این بود تثبیت روابط هخامنشی و 
ممکن بود. و نیز غیرممکن بودء که حدود مملکت وا به حدوث ترکستان شرقی برد. 

عاقلانه ترین راه حل همین بود, که قبایل ایرانی استپ نشین, که قدرت دولت تازه را 
حس کرده بودنده با ایران متحد شوند و قراری بسته تصوك. معذلک کورش جانس احتیاط 
را رها نکرده و قلعه‌ی جنگی کورس ختا؟ را در نزدیکی سیر دریا با نهد. يا آين ترتیب 
ساتراپی بلخ با عقد قراردادی موقعیت نظامی مهمی پیدا کرد. پادشاه سگاها مچبور بود. 
ساتراپی بگذارن.(۲۰» 

علاوه بر تقویت نظامی گوشه‌ی شمال شرقی دولت هخامنشی این سعاهده مزیت 
می‌داشت و دیقر سببی برای حمله به سوحل آیران باقی نمی‌ماند. نتایج ین شطرنج 
عاقلانه‌ی تظامی و سیاسی جندی بعد دنیا را متعجب ساخت. 

پس از آن که کورش از این جنگ‌های بزرگ با چتین قدرت و توفیقی سر بیرون آورد و 
با این طرز رشیدانه و عاقلانه بتای دولت خود را تثبیت کرد. می‌توآنست به نحو دیگری, به 
جز آن که سلاطین ماد کرده بودند. در دنیای مشرق زمین وارد معرکه شود و در فکر آن 
باشد. که ملت خود را فرمانروای این دنیا سازد. دشمن اول او در اتحادیه‌ی ضد ایران 
نبوئیگ پادشّاه بابل ید لورش مقاصد و نقشه‌هاي آو را به حوپی می‌دانست و یکب لحجله 
نیز از خیال او فراغت تداشت. هر چند در سال ۵۴۶ کورش برای حفظ جناح خود در 
این هنگام گوبراس " فرماندار پارسی نواحی کوهستاتی شمال شرقی بایل پس از 


۱ (سگاهای جوم ورز لافیس‌مستا اقاه5) 
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شکستی, که در اوایل | کتبر به بابلی‌ها وارد آورد: سی لآسا به طرف پایتخت آن‌ها سر 
شد. نبونید که به شهر بورسیپه " گريخته بود. مجبور به تسلیم گردید و در ۲۷ همان اکتبر 
٩‏ کورش با] جلال و جبروت تمام وارد شهر بابل شد. 

این موققپت سریع و کامل کورش نه تنها مدیون قدرت سلاح و سربازی او بود, بلکه 
قسمتی نیز در نئیجه‌ی مقدمات دیپلماسی ماهرانه‌ی او به دست مده بود. 

کورش به خوبی می‌دانست. که دشمنی نبونید با کاهنان مردوک ۲ ۰ خدای ملی بابل» 
زخم‌پذیرترین نقطه‌ی قدرت اوست. کورش با کهنه‌ی مردوک مربوط شد و وقتی به بابل 
هجوم می‌آورد. رسماً اعلام کرد که دست مردوک او را برگزیده. تا نبولید مرتد را از میان 
بردارد و به مردم بابل آساپش و آرامش خطا کند. 

ورود او به بابل بیشتر به رژه‌ی فاتحانه ناجیی شیاهت داشت تابه دخول دشمنی در 
شهر مغلوبی. کورش پیکره‌ی خدایان. که نیونید از معابد بابل دور کرده بود. دوباره به 
جای خودشان برگرداتید و خود به آئین بابل دست مردوک را فشرد و يا تمام تشریقات 
مذهبی و دولتی تاج شاهی بابل را به سرگذاشت 

بدین ترئیب» بی‌آن که جنگ‌های بزرگی واقع شود. تمام مملکت بابل به تصرف او 
درآمد و حتی اقوام دورترین تقاط غربی بابل را -چنان که رفتار او با اسرای بهود نشان 
می‌دهد -به خوبی جلب کرد. کورش با نهایت مردانگی پهودیان اسیر را به موطن 
خودشان مراجعت داد و با این عمل در دورافتاده‌ترین گوشه‌ی غربی پایگاهی برای عبور 
سریازان خود در جنگ‌های احتمالی آپنده ترتیب داد. 

در تمام این رفتار جوانمرادنه‌ی خود يا اهالی و اقوام مغلوب کورش شرایط احتیاط 
نظامی را فراموش نکرد و برای تصرف و پیوستن این سرزمین‌ها از نظر نظامی قصوری 
نشان نداد. در حصار بابل رخنه‌ی بزرگی شکافت و گوبرواس را فرماندار مملکت بابل 
تعیین کرد. در همان حال مناطق سوریه را با انتظام سخت وارد در دستگاه اداری ممالک 
خود نمود و سرحدات را در این قسمت نیز مطمتن ساخت. با نبونید مانند سلاطین دیگر 
با نهایت احترام رقثار شد. فقط.حق توقف در بابل از او سلب گردید. تا مبادا در میان کسان 
خود به فکر طفیان ملی بیفتد. در شمال ولایت کرمان, نزدیک کویر: تپولی به آو اعطا شد. 
و وی سالیان دراز در آن جا به سر می‌برد. (۲1) 
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اینک کورش تمام شرق نزدیک را متصرف شده و کشور عظیمی تشکیل داده بود. در 
حوزه‌ی کولتور جنویی دولت دیگری جز مصر وجود نداشت. در این شکی نبود. که کورش 
در برابر سرحدات کشور فرعون آماسیس نیز آرام نخواهد نشست. 

وقایع بعدی نیز مقاصد آين فائح پزرگ و سیاستمدار یی‌نظیر را نشان دادند. معذلک 
کورش پس از فتح نواحی بین‌النهرین و سوریه و همسایگی با اتحادی‌ی بزرگ دشمنان 
به هیچ وجه آمادگی حمله‌ای به مصر را ظاهر نکرد. بلکه باز سرحدات شرقی او را متوجه 
خود ساختند. چه فاتح بزرگ در آن جا وظایف عاجلانه‌تر و مهم‌تری را قبل از حمله به 
مصو می‌بایست؛ با رشادت و حذت انجام می‌داد. 

اپراتشهر بزرگ مانند دولت ماد در این طرف هنوز سرحد ثابت معینی نداشت. هر 
چند از حدود فلات بسیار خارچ شده بود. در شرق قبایل جنگجوی هندی سکنی 
داشتند. که به دنبال موج اول آریایی‌هایی, که به سرزمین پر برکت دره‌ی سند رفته 
بودند. در مسیر حرکت خود در کوهستان‌های سرحدی ایران و هند متوقف شده بودند. 
این‌ها رابطه‌ی زنده و مجسم میان دو قوم برادر ایران و هند و در عين حال اما عنصر 
نامطمتنی برای اتحادیه‌ی ایران بزرگ بودند. اقوام ایرانی هری" و رخج" دایم در 
مخاطره‌ی آن‌ها قرار داشتند. این موقعیت در سرحد شرقی دولت کورش وأجب‌ترین 
مسأله‌ای بود» که بایست حل شود قبل از آن که پادشاه به مسایل دیگری بپردازد. 

پس کورش مصمم گردید. به اقوام هندی حمله کند. منظور از این حمله تصرف دره‌ی 
سند نبود» بلکه می‌خواست. این قسمت از فلات را کلاً به دولت ایران ملحق کند و 
دامنه‌ی شرقی کوهستان آن ناحیه را سرحد طبیعی و مستحکم کشور خود سازد. از 
سرزمین پرتوه " و «هری» کروش وارد ناحیه پروپامسس * ناحیه‌ی هندی‌نشین قندهاره 
بعنی اطراف دره‌ی کایل شد. 

کورش خود با سپاه خود از غرب هجوم آورد و به لشکریان کمکی سکاهای شرقی از 
ناحیه‌ی بلخ فرمان حمله داد. شاید در نتپجه‌ی راه‌های دشوار و غیرقایل عبور این کمک 
دیر رسید. کورش مجیور شد. تنها با قبایل جنگجوی هندی وارد میدان شود. خطر 
شکست برای کورش بسیار بود. شکست جبران‌ناپذیر نابودکننده‌ی او و سباهیان او را 
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تهدید می‌کرد و اگر در آخرین لحظه‌ی بحرانی پادشاه سکاهای شرقی برحسب تعهد و 
وظیقه با دسته‌های برگزین خود به میدان نبرد نمی‌رسمد. سرنوشت کورش و سپاه او در 
دست دشمن بود. پس از آن که مقاومت قندهاری‌ها بد ین ترتیب در هم شکست. کورش 
متوجه نواحی جنوبی‌تر شد و در آن جا هندی‌های ثتگوش ‏ و هم چنین اهالی مکران را 
در ساحل خلیج قارس منکوب کرد. در مکران تفوذ هتدی و ایرانی و عرب متقاطع بودند و 
کشور گسترش یافته‌ی پارس با آن حدودی مشترک داشت.(۲۲) 

کورش بدین طریق در طی بیست سال با وسایل سیاسی و نطام بی‌نظیری آیرانشهر 
بزرگ هخامنشی را بر اصول آزاده سواری آریایی به وجود آورد. حامل و برنده‌ی این 
تشکیلات جدید در حقیقت نجبای جنگی ایرانی با دقیق‌تر نجبای ایران غربی -بودند. 
بهترین و شریف‌ترین نماینده‌ی این آزاده سواران شخص کورش بود. ساختمان داخلی 
شدولت او مخلوی توف اژ آن همه دولت‌ها 5 قبایل قدیمی کد به دولت او ملحق شده 
بودند. فقط شخصیت مسا و درخشان کورش توانسته بو آن‌ها رابه نقح دولت خود 3 
حود نگه دارد. تنها اششباه کورش این بود. که فگر نگرده بودء که جگونه ممکن است؛ یک 
چنین ساختمانی بدون رهبری به بزرگی و عظمت خود او یگانگی و وحدت خوپش ر 
حفظ کند. البته کورش با نبوغ جبلی خویش با مداخله‌ی در کوچک‌ترین آمور کشور و 
آمادگی دایمی شخصی در مواجههی با مخاطرات احتیاج به تشکیلات ثابت را حس 
نمی‌کرد. بخصوص که آزادگان ایرانی او را مي‌پرستیدند و دوست می‌داشتند. همه‌ی 
قبایل ایرانی از کید وکیه تا هند در شجخصی او یک پادشاه سپاهی واقعی برای شومیت 
آریایی خود می‌دیدند. افوام غیرآریایی بین‌النهرین و سوریه او را فرمانفرمای عادلي 
می‌دانستند و پادشاهی. که خدایان ایشان برگزیده بوذند. 

در میان همه‌ی رعایای آو فقط شهرهای هلتی آسیای صعغیر از او مي ترسیدند و 
می‌گریخنند. کورش در نظر آن‌ها نماینده‌ی یک قدرت آسیاپی دور افتاده و مجهولی بود: 
که مرکز زندگی سیاسی آن‌ها را از وطن یونانی به فضای بربریت شرقی کشانیده بود. اگر 
جه سرنوشت آن‌هاء از زمانی که از سلطه‌ی لودها بیرون آمده و به ایرانشهر هخامنشی 
ملحق شد ه بوذندء به هیچ وج بدتر نشده بود. معذلی فرمانروایاني جد ید در تظر آن‌ها 
بسیار ببکانه می‌نمودند. دولت لودیه تا حدی متعلق به فضای هلنی بود و عامل یونانی 
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شابد قوی‌ترین عوامل آن را تشکیل می‌داد. 

بدون شک فرمانروای تازه سخت‌گیر و شدید بود. اما خیرخواه و عادل نیز بود و در نظر 
او و در دولت آو هلن‌ها یک عنصر کوچک در میان صدها عناصر قومی دیگر بیش نیودند. 
درباز او مانتد دربار کر پسوس نمی توانست. مرکزی جهت [فرهنگ | و تجارت هلنی باشد. 
هکمتانه خارج از شعاع عمل یونان بود. از این گذشته پایتخت هخامتشی مملو از انجبای 
شمشیره ایران بود همه مغرور و [معتقد] به بزرگ‌زادگی و قدرت. و اين‌ها به سوداگران و 
علمای یونانی به جشم حقارت می‌نگرپستند. یعنی هلن‌های آسیای صفیر که تا چندی 
پیش مشاورین نواناترین و ثروتمندترین پادشاه دنیاء و خود سررشته‌داران تجارت عالم 
عظیمی بودند. یک مرنبه به صورت یک مشت کاسپ ناچیز پر جانه‌ی یاوه گویی در آمدند 
-چنان که کورش خود گفته است. و البته در نظر آزاده سوارانی, که چکاچاک شمشیرشان 
در نبردهای بی‌شمار گوش همه‌ی ملل جهان را پر ساخته بود. این‌ها پست و ناچیز 
می نمو دئد. 

این تغبیر و تطور به طور قطع موقعبت هلن‌های آسیای صغیر را طاقت‌فرسا 
می‌ساخت و سعی فرمانروایان تازه در مهربانی و کمک به آن‌ها در حالت روحی ایشان 
بی‌ثمر بود. یک مرتبه فقدان همان آزادی فردی ر؛ که در هنگام پیام کورش برای دفاع از 
آن حأضر نشده بودند. در خود حس می‌کردند؛ هم چنین تجارتی که این شهرهای کلنی 
را نی کرده پودء از وقتی که چهره‌ی ولبات اسیای صغیر به مشرق تافتد, و دیگر 
کریسوس با آن همه ثروت برای تشویق سوداگری آن‌ها وجود نداشت, درهم رفته و کساد 
بود. یس مردم این شهرها به فکر آن افتادند که از آن جا نیز به جای دیگری مهاجرت 
کنند. بعضی دسته‌های مصمم حقیفتاً سرزمین دولت تازه را ترک گفتند و در غرب دور و 
در سواحل درپای سیاه و جنوب روسیه برای خود پناهی یافتند. 

کمی پس از مهاجرت این دسته‌ها بیاس * از اهالی پرینه به پان آیونیون *» انجمن 
هلنی‌های آسیای صفیر چنین پيشنهاد کرد: مردم شهرهای یونانی آسیای صفیر باید. 
همه وطن کنونی خود را ترک گفته. با کشتی‌های خویش به مغرب رهسپار شوند و آن جا 
در سواحل جنوبی ایتالیا آقامت گزینند. پیاس با نقشه‌ی خود و گسترش جدید یونان در 
غرپ می‌توانست. دنیا را تغییر دهد. اما هلن‌ها دیگر آن قدرث و جسارت بی‌مانند و شور 
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گسترش و مهاجرت را نداشتند تا در سرزمین تازه‌تری زندگی تاژه‌ای بنا نهند. اربایان 
شهرهای تجارتی به داراپی و منافع کسب خود بیش از همه چیز علاقه‌مند بودند و 
نمی‌توانستند, به آسایش خویش بک مرئبه پشت پا بزتند. نقشه‌ی بیاس پذبرفته نشد و 
کثر هلن‌ها در شهرهای خودشان ماندند. تأبا موقعیت جدید یک طوری بسازند. در خاک 
اصلی هلاس نیز برای برادران شرقی تفاهم بزرگی نشان داده نشد. زیرا در این جا واقعیت 
نظامی سال‌های آخیر با خشکی عدد مورد دقت قرار گرفته بود و خصوصاً مودم به فضای 
زندگی خود علاقه‌ی فوق‌العادهای داشتند. اما آن روزی؛ که هلن‌ها در دست دولت پارسی 
قدر و منزلتی حاصل کنند و به بزرگی فرماتروای هخامنشی ارزش قایل شوند. چندان 
دور نبود. آن روز آغاز فصل جدیدی در تاریخ خواهد بود. 

پس از آن که کورش سرحدات دولت را درهمه جا کاملاً مستحکم ساخت. از دشمنان 
کهنه‌ی او فقط فرعون مصر آماسیس باقیمانده ِِ اسپارت. قه به طور کل 
خارج از دایره‌ی دید پارس‌ها قرار داشت. چندی پیش از این نبوکد نصو بابل مصر را 
متصرف شده بود. موققیت بابلی‌ها در سرزمین فراع کورش رابه حمله تحریک می‌کرد. 
الیته یک چنین لشکرکشی کارآسانی نبود و (تمهیدات] طولانی و مقدمات دقیقی لازم 
داشت. 

در میانه‌ی این (آماده‌سازی[ کورش مجبور شد. بار دیگر به سرحدات شرقی دولت 
خود متوجه شود: خطر تازه‌ای باز در آن سمت ظهور کرده بود. در استپ‌های وسیع 
ترکستان غربی و صحاری آن. در کنار دریای خزر و دریاچه‌ی آرال و دسته‌ي دپگری از 
سگاها - علاوه بر سگاهای شرقی: که در کوهستان‌های «یامیر - تی‌بنشان؛ می‌نشستند - 
قذرت سپاسی: تفیل داده بوذفد: آین‌ها ماساکت‌هاا با جنان که بارس‌ضا من گفخنن: 
«سکاهای یز خود»" بودند, که به رهبری ملکهی خود ثوموریس * قدرت عظیمی 
مجتمع ساخنه. از دروازه‌های پرئوه (خراسان) را تهدید می‌کردند. این موقعیت عجیب 
می‌توانست. تمام سیستم نگهبانی و سرحدداریی. که کورش بنا کرده بود» در هم بپاشد. 
بنابراین کورش باز با یک لشکرکشی دولتی به دشت‌های ترکستان غریی هجوم آورد و با 
روش همیشگی خود. با حمله‌ی غافلگیر از مخاطرات آپنده جلوگیری کرد. 

خطرناک بودن این تشک رکشی برای کورش روشن و رت بود. حرکت تمام 
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کارهای دولتی خود را منظم و مرتب کرده. و بر حسب رسم قبایل پارسی ولیعهد خود 
کمبوجیه را جانشین خود ساخته بود. پس از این نیز در سال ۵۳۸ کمیوجیه نماینده‌ی 
پادشاه در بابل شده بود. 

به هر حال کورش در آن موقع. بدون این که موفق شود. سعی کرد. مناسبات بین دو 
پسر خود کمبوجیه و پردیه ! را که خطری در جانشینی و در دولت پس از او بود. منظم 
کند. بلافاصله پس از تنظیم این مسأله متوجه شمال شرق شد و از خراسان وارد 
دشت‌های ترکستان گردید. 

حریفان کورش تحت فرماندهی ولیعهد ملکه‌ی سکاها در ابتداء بااحمله‌ی رشیدانه‌ی 
کورش سخت منهزم شدند و پادشاه بزرگ پارسی تا قلب سرزمین ایشان تاخت. در این 
جادچار اراضی کوهستانی ناهمواری گرذید و در بیرامه‌ای در میان دشمنان محصور شد. 
کورش با دسته‌ی بزرگی از مردان جنگاور خود پس از نبردهای دلیرانه‌ی بی‌مانندی 
کشته شد. همراهان وفادار کشته‌ی او را از چنگ دشمن به در بردند و با تجلیل تمام به 
پایتخت خودش پاسارگادی در دامن کوه ارکدریش رسانیدند.(۳۳» 

در آن جادر مقبره‌ی معظم ساده‌ای: که خود پنا کرده بود, فرزند بزرگ به آغوش مادر 
وطن سیرده شد. خمه‌ی کورش برآی همه‌ی ایرانیان مکان مقدسی گردید. و تا 
پادشاهان هخامنشی ساطنت داشتند. یادبود پایه گذار «دولت جهان پارسی؛ در مراسم 
تاجگذاری‌ها در برابر جسد پهلوان بزرگ آين خاندان برقرار می‌شد. 

در ابتدای سال ۵۲5 کمبوجیه که اداره‌ی امور مملکت را در دست داشت. بر تحت 
نشست. وارث کورش در آغاز دولت خود دو وظیفه‌ی مهم برعهده داشت: اول انتقام از 
ماساگت‌ها؛ دوم تصرف مصر بدین ترتیب فوراً متوجه شمال شرق گردید و کارهای 
ناتمام پدر را در آن جا یه اتمام رسانید و به مجرد برگشتن به مغرب. آماده‌ی حمله یه مصر 
شد.(۳۴) 

در این اوقات در داخل مملکت مشکلی: که تصور می‌رفت. حل شده باشد از نو خاطر 
کمبوجیه را پریشان می‌ساخت. تتظیم قطعی آن می‌بایست. به هر قیمتی هم. که شده: 
اتجام گیرد. بردیه برادر کمیوجیه: و پسر جوان‌تر کورش بزرگ مدت‌ها بود. موقعیت 
مناسبی می‌جست. تا از آن جا بتواند. تاج سلاطنت را به دست بیاورد. چون بردیه 
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نخستین پسر کورش پس از تاجگذاری بود. بر حسب مراسم و حقوق ایرآنی حق سلطنت 
بدو می‌رسید. با آن که کورش پسر ارشد شود کمبوجیه راء که وارث تاج و تخت انشان بود» 
به ولیعهدی تعیین کرده بود. باز نجبای پارسی نظر به حق مسلم بردیه برای او مقام بزرگ 
بخصوصی قایل بودند. کورش در شرق مملکت قرمانروایبی تقریباً مسنقلی به بردیه 
سپرده بود و یا این ترئیب مسأله‌ی دو برادر را حل شده می‌پنداشت. اما خود همین 
قضیه‌ی تجزیه‌ی دولت ه خامتشی و خطر جنگ‌های داخلی را تقویت می‌کرد. 
کمبوجیه. که برعکس پدر و برادر دارای خلقی تند و ساطه‌جو بود. می‌ترسید, که بردیه از 
وجههی خوب عمومی خود و حقوق سلطنتی‌پی. که به او تعلق می‌گیرد. هنگامی که وی 
و جنگاوران وی به لشکرکشی به دره‌ی تیل می‌روند و شاید مدت درازی به طول آنجامدء 
وقت رآ مغتنم شمرده. خود بر تخت سلعلتت بنشیند. کمبوجیه. که همی کارها را با 
برش و زور فیصله می‌داد و عواقب را کم‌تر می‌سنجید» قبل از حرکت به افریقا به 
فرمانده‌ی گارد خود پرکسایس " دستور داد. تا در نهایت خفا بردیه را بکشد. و تصور 
می‌کرد» این برادرکشی او یک واجب ناگزیر سیاسی است و شرط اول آن آرآمش داخلی 
است. که بدون آن حرکت به افریقا محال است(6۵ 

پس از آن کمبوجیه: که خود را از اوضاع داخلی فارغ‌الیال می‌دانست» در آغاز سال 
۵ با سپاهیان خویش عازم دره‌ی نیل شد. قبل از حرکت مغي را به نام اوروپستس؟ 
مأمور تنظیم کارهای سلطنتی در ایران نمود. در دربار پارسی نیز مائند دربار مادی 
ریاست مذهیی در دست بزرگ مغان بود. سپاه کمپوجیه به فرماندهی فانس " از اهالی 
هالیکارناسس ". که چندی پیش از مصر گريخته بود. از نیم جزیره‌ی سینایی به طرف 
مغرب پیشروی می‌کرد. در این جا با قبایل عرب قبلاًقراردادی برای تهیه‌ی آب و شتر 
بسته شده بود. کشتی‌های فنیقی در همان حال در ساحل مصر مشغول عملیات شدند. 
در دریا نیز کمبوجیه با نهایت مهارت پلوکراتس * بزرگ ساموس " و پادشاه قبرس" را به 
جانب خود جلب کرد و از آمادگی و کمک آن‌ها بهره ور گردید. 
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لحظّه ی حمله‌ی به مصر پی‌تهایت مناسب اختیار شده بود. پسامتیخ سوم ! جای پدر 
چنگجو و پر تجربه‌ی خود راگرفته و بر تخت قراعنه نشسته بود. تصادف نیروهای 
متخاصم در نزدیک قلعه‌ی پلوسیوم ! واقع گردید. کمبوجیه در حمله‌ی اول قوای مصری 
و اجیریان هلتی و «کاری» آن‌ها را درهم کوفت و نابود کرد. عمده‌ی سپاهیان مصری با 
فرعون به ممفیس " گررختند و در محاصره‌ی آن جا تسلیم پارس‌ها شدند. قلعه‌ی 
پلوسیوم و شهر هلیوپولیس" پس از مقاومت جزیی به سرعت سر فرود آوردند و نتیجه‌ی 
شکست مصر مسجل گردید و این قدیمی‌ترین دولت مشرق زمین به دولت جهانی پارس 
منضم شد. در اين جا نیز خیانت کاهنان مصری رل بزرگی بازی کرده بود. همان 
وسیله‌ای, که کورش با آن تردستی در فتح بابل برانگیخته بود. کمبوجیه نیز در روزهای 
تخستین فتح مصر با کاهنان آن جانظر مساعد و خوبی نشان می‌داد.(۲۶) 

کمبوجیه قریب سه سال در مصر مثوقف شد و می‌کوشید. تا ممالک سرحدی ديگري 
ضمیمه‌ی دولت خود سازد. از جمله‌ی لیبوها" و هلن‌های کورنایکا" حمله برد و در 
امتداد نیل به سر وقت ائیوب‌های نوبی " رفت. البته با عدم تهیه‌ی مقدمات و وجود 
سرزمین‌های غیرعاد‌ی ناشناس موفقیت‌های بزرگی حاصل نشد. کمپوجیه خواست. 
متوجه قرطاجنه* شود. دریانوردان فینیقی از جنگ با ملت خود سرباز زدند. 

همه‌ی این پی شآمدهای نامناسب کمبوجیه راز نخوت خاص فرهنگ مذهبی مصر 
و غرابت جهان‌بینی آن بیزار کرد و کم‌کم در گفتار و رفتار دشمني خود را نسبت به اين 
جهان‌بینی نشان داد. گاو مقدس آییس" را کشت و این در نظر مصری‌ها جنایتی 
می‌نمود و خشم آن‌ها را برمی‌انگیخت. متعاقب آن پسامتیخ که طبق سنن ایراتی با وی 
در نهایت احترام و بزرگ‌داری رفتار شده بودء از نارضایتی عمومی استفاده کرده» طغیانبی 
به نفع خود برپا ساخت. این طغیان در اسرع اوقات سرکوب شد و کمپوجیه فرعون 


بدبخت را به دار آویخت. 
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در حالی که وضعیت مصر روز به روز نارضایتی‌های تازه‌ای تولید می‌کرد. از ایران به 
کمبوجیه خبر رسید. که برادر مقتول او بردیه در واقع مغی گوماته! نام - علم طغیان 
پرافراشته. خطر این حادئه بسیار بودء چه کمبوجیه قتل برادر رابه کلی مخفی نگه داشته 
بود و مردم پقینا گرد پسر ساختگی کورش جمع می‌شدند. متعاقب این خیر کمیوجیه با 
سپاهیان خود عازم وطن شد و امور اداره‌ی مصر و مناطق فتح شده‌ی جدید را به 
آروانكس " سپرد. کمبوجیه در مبان راه در سوریه در نتیجه‌ی تصادفی کشته شد. 
سپاهیان آزاده سوار ايرانی. که به طرف هگمتانه حرکت می‌کردند. وقتی خبر جلوس 
بردیه را پر تخت هخامتشی شنیدند و دالستند. که در ایران و پابل همه چا به رسمیت 
شناخته شده. از هم پرا کندند. در این ساعت چنین به نظر مي‌رسید که با مرگ کمبوجیده 
که در واقع لیاقت و کاردآنی کورش بزرگ را نداشت. شاهکار پایه گذار بزرگ ایران يعنی 
دولت هخامتشی. نیز بر پاد می‌رود.(۳۷) 

داریوش پسر ویشتاسیه در میان آپن حوادث و پستی‌ها و بلندی‌های تاریخی رشد 
کرده و بار آمده بود. در آن هنگامی که کورش بزرگ بر تخت دیا کو می‌نشست و دولت 
جهانی خود را آغاز می‌کرد: داریوش از مادر راییده بود. هنوز خرد ساله بوده که مادر و 
دایگان خود را در پارس ترک گفت و به دربار شاه رفت. در این جا با منسوبین و عموزادگان 
خود. که از خاندان مستقیم شاهی بودند. و هم چنین با نجیب زادگان بزرگ ایرانی آشتا 
شد و با آن‌ها و در میان آن‌ها دوره‌ی کودکي و آغاز جوانی را گذرانید. با آن‌ها کمانداری و 
سواری و نیزه‌اندازی آموخت. این تمرینات برای پرورش جوانان جنگی لام بود. در آنواع 
این ورزش‌های سربازی به زودی داریوش از همگتان خود سبقت یافت. در جوار تعلیمات 
سربازی و تعلیمات مذهبی و فرهنگ آزاده‌سواران ایرانی را به آن‌ها می‌آموختند. 
داریوش نشان داد که دارای قدرت فکری و روشن‌بینی عجیبی است. این فضیلت توآم با 
فضایل سپاهی‌گری رهبری جواتان دربار را به دست دارپوش سیرد. 

داریوش در رقابت‌ها و مسابقات ورزشیء جتگی و روحی با یسران آزادگانی» که با 
کورش بزرگ مشغول فتح دنیا و تشکیل دولت چهانی او بودند. بار اعد و آن چه در این 
سال‌ها آموخته بود. این بود. قدرت و دلیری. وفا و صمیمیت» دشمنی با گول و دروغ. 
رفاقت و وفاداری با رهبران آینده‌ی ملت. تجلیل روابط خونی و نزادی آریایی. که آن‌ها را 
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به هم پیوسته؛ همین که دوره‌ی کودکی سپری شد. داریوش با همگنان خود. شاهزادگان 
و بزرگ رادگان دیگرء هنگام بار در پیش نخت شاه می‌نشست و احکام و دستورهای 
قضایی شاه را می‌شنید و می‌دید. چگونه پاداش‌ها و کیفرها تقسیم می‌شوند؛ چگونه 
دستگاه عظیم حکومت می‌گردد. داریوش هر روز کورش بزرگ را هنگام کار می‌دید و 
اصول کردار و سیاست او را می‌آموخت وی به سرعت روح این فرمانفرمای نابغه را 
دریافت و در خود تحلیل برد.(۲۸) 

وقتی که کورش در آخرین لشکرکشی خود بر ضد ماساگت‌ها عازم بود. تربیت درباری 
داریوش تقریباً خانمه یافته. و دیگر چیزی نمانده بود. تا وارد خدمت دولتی شود. زیرا در 
همان هنگام پا به بیست |سالگی | مي‌گذاشت و مانند سایر نجیب زادگان ایرانی 
می‌بایست. وارد در خدمت لشکری و سیاسی می‌شد. بدین ترئیب داریوش در مپدان 
افول ستاره‌ی بزرگ هخامنشی - کورش - حاضر نبود و مشاغل خود را با تاجگذاری 
کمبوجیه شروع کرد. 

اینک دارپوش پا در جرگه‌ی مردان گذاشته. و از لحاظ ساختمان جسمی و روحی 
حقیقتاً بهترین نمونه و نماینده‌ی آزاده‌سواری ایرالی بود. با قامت بلندی. که در 
سختی‌های ورزش و نبرد آب داده و نیرو گرفته بود. با پیشانی فراخ بلند؛ با چهره‌ای د 
شجاعت و رشادت قالب پذیرفته, با بیئیی تقریباً صاف و کشیده. یا چانه‌ای استخوانی و 
بزرگ دارپوش طواهر و علامات تزاد «شمالی - دیناری» را. که میراث خون نجبای آریایی 
بود. اصالت خونی خویشتن ربارز می‌ساخت. علاوه بر قدرت تصمیم و غرور جنگی خاص 
نزاد تجیب ایرانی در او آثار روشن‌بینی. مقامات روحی بزرگ, نیک نفسی و سلامت ذات 
نیز دیده می‌شد و أو را از دیگر نجبای ایران ممتاز مبی‌کرد. حقیقناً هوشیاری طبیعی و 
سرعت انتقال روحیی: که از اختلاط مساعد نژادهای شمالی و دیناری حاصل شده بود و 
در ایرانیان تجلی می‌کرد. در آين مرد در نهایت کمال خود وجود داشت.(۲۹) 

سبقتی, که داربوش هنگام ثربیت از همگنان خود داشت و هم چنین اصل و نسب 
بلند او در دولت کمبوچیه به وی فرصت پیشرفت‌های زیادی دادند. وقثی کمبوجیه ید 
مصر می‌رفت. دارپوش نیزه‌دار شاه پعنی «ًجودان: او بود. در مصر دارپوش تازگي‌ها را به 
دقت می‌دید و به خاطر می‌سپرد؛ چه او بیش از پادشاه خود موشکافی و روشن‌بینی 
داشت. اما شب و روز انديشه و توجه او نسبت به سرنوشت دولت کورش بیشتر می‌شد. 
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یخصوص وقتی فرمانروای جدید را با پدرش مقایسه می‌کرد. دولت کهنسال فراعنه را 
داریوش به دقت و همتی بیش از شاه می‌دید و مطالعه می‌کرد و از آن جا برای کشور خود 
درس‌هایی می‌گرفت. 

آن چه داریوش در این جاء در مصر, می‌کرد و می‌آنديشید. در تکامل و تطور امور 
دولت بی‌اثر بود: جوانی و مقام او اجازه نمی‌داد» تا در شسخص کمبوجیه. چنان که 
می‌خواهد. موثر و متنفذ باشد. از طرف دیگر کمبوجیه به حرف بزرگان خود گوش 
نمی‌داد. داریوش سرنوشت دولت پارسی را می‌دید, به کجا می‌انجامد و نمی‌توانست در 
آن تغییری بدهد. در مراجعت کمبوجیه: وی نیز به جانب ایران رهسپار گردید و در هنگام 
مرگ کمبوجیه در اعماق [گروه| سپاه آزاده‌سواران اوه که بدون نظم و ترتیب از هم 
پرا کنده می‌شدند. فرو رفت.(۳۰) 


فصل دوم 


در پی قدرت 

در جله‌ی تابستان ۵۲۲ داریوش جوان ۲۸ ساله نیزه‌دار و آجودان سابق کمیوجیه 
پس از مرگ پادشاه خود در شام دو باره به وطن مراجعت کرد. تمام سرزمین‌هاپی» که وی 
در سفر پیموده بودء بابل. شوش و حتی سرزمین أصلي اجدادی اوء در تصرف غاصب 
درامده بود آزاده سواران و مردان بزرگ اطراف شاه به ولایات خویش رفته در آن چا 
کناره گیری اختیار کرده بودند. آرامش خفقان آوری در همه جا حکمفرما بود. 

در حالي که از هخامنشي‌ها در طبقه‌ی اولاد ذ کور فقط خاندان ارشامه و پسر او 
ویشتاسپه باقیمانده بود. بزرگان و آزادگان دیگر در چنگ غاصب غافلگیر شده. اضمعلال 
قدرت خود را به چشم خویش می‌دیدند. گومانه تسلط خویش رآبه مرور با بر هم ریختن 
ساختمان اجتماعی دولت کورش تثبیت می‌کرد. گوماته برادر آورویستس - مفی» که 
کمپوجیه در سفر مصر نیابت سلطنت را به او سپرده بود - نماینده‌ی مناقع مادها نبود. 
بلکه مظهر یک طبقه‌ی محدود و محصور کاهنان و روحانیانی بود, که در هر مورد دشمن 
سر سخت نجبای مادی و بالاخص پارسی بودند.: 

در اوایل دوره‌ی مادی مرد مذهب‌گذار بزرگی به نام زره توشتره " (زرتشت) در 
سرزمین‌های ایران شرقی آیبنی بر پایه‌ی معتقدات ملی اعلام کرده بود. این آیین 
گرداگرد وجود برتر اهوره‌مزدا" عالمی مرکب از خوب و بد چیده بود و مرد آربایی بر طبق 
جهان‌بینی و سنن اخلاقی خود بایست. در تبرد دایمی به خاطر تیکی, راستی و روشنایی 
بکوشد. در عين حال آیین زرتشت آتش آن نبردی را مجسم می‌ساخت» که میان دو 
جهان بینی متقاوت و متغایر روشن شمال و عالم تاریک جنوب زبانه مي‌کشید. این 
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آموزه‌ی مذهبی در گسترش خود در مغرب تا رگا (ری): پایتخت قسمت شمال شرقی 
ماد. در دامن | کوه] عظیم دماوند. پیشرفته بود. و این جا مرکز قبیله‌ی کهنه‌ی مخ‌ها! 
بود.(۲) 

مغ‌ها آموزه‌ی جدید را پذیرفتند و آن را بر طبق ساشتمان روحی خود تغییر دادند. 
اما مغ‌ها در نتیجه‌ی اختلاط با بومیان پیش از آریایی‌های این سرزمین بسیاری از آداب 
و رسوم و جهان‌بینی آن‌ها را؛ مانند جادو و اسرار سیاه دیگر, آموخته بودند. بدین طریق 
پس از مرگ زرتشت آموزه‌ی بزرگ او در دست چنین روحانياني به دستورهای پوک و 
فرمول‌های واهی با اسرار و عزایم تاریکی مبدل شد,(6) 

مخ‌هاء که در دربار ماد نیز در جوار «نجیای شمشپره نفوذ زیادی داشتند. با آموزه‌ی 
اسرارآمیزی. که فقط خودشان می‌شتاختند و می‌دااستند. بر روابط وسیع آن چه دنیوی 
و خدایی است. مساط بودند» انجام قرباني‌ها در دست آن‌ها بود؛ پیش‌بینی و غیب‌گویی 
می‌کردند و در جلوی ستون سربازانی, که به جنگ می‌رفتند برای حفاظت آن‌ها دعاها و 
سرود مذهبی می‌خواندند. 

تجبای ایران غریی؛ بخصوص پارس‌هاء که کمتر زیر نفوذ مغ‌ها بودند. در اشکال 
مختلف مهب ملی و عامیاندی خود سر می‌کردند. این مذهب قدیمی قالپ خشک و 
سختی عانند مذهب مغ‌ها نداشت. وقتی که کورش و نجبای پارس در رأس دولت قرار 
گرفتند. اختلاف شدیدنر شد. کورش و نجبای آو آن روح آزادگی و آزاده سواری راء که در 
مذهب ملی خفته بود, یک مرتبه بسیج و بیدار کردنه و این امر بانظریات مذهبی و 
«دگمانیسم» مغ‌ها تغایر کلی داشت. از طرف دیگر پاد‌شاهان و تجبای ایران در نتیجه‌ی 
فتوحات دور دست با مذاهب و خدایان اقوام دیگر آشنایی یافته. از نظر سیاسی آن‌ها را 
محترم می‌داشتند و بدین طریق از خداپی: که مخ‌ها مي‌پرسنیدند. دور می‌شدند. 

پس تنها دسته‌ای. که نفوذ خود رگم می‌کرد و قدرت خود را از دست می‌داد. 
روحانیان مخ بودند نه نجبای ماد. مغ‌ها در دربار هخامنشی می‌کوشیدند. تا حداقل نفوذ 
سیاسی خود را از دست ندهند. در آنهان] از آموزه‌ی مذهبی خود طریق سیاستی 
ساختند و در این طریق نظریات آن‌ها با نظریات سلاطین و نجبایی: که حامل و برنده‌ی 
دولت و پادشاهی بودند» درست در دو نقطه‌ی متقاطر فرار داشت. تا زمانی که کورش زنده 


ی 
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بود - کورش هرگز تحت نفوذ واقع نمی‌شد و در عین حال مرد سیاستمداری بود - مخ‌ها 
جرأت هیچ چیز نداشتند. همین که کمبوجیه با خلق نند و کوتاه‌بینی‌های خود بر تخت 
نشست. مخ‌ها موقق شدند. در دربار تفوذ زیادی حاصل کنند. هر چند نیت طغیان را 
ظاشر تمي,ساشنند: بانفوة حود در شسحص پاد‌شاه موقعیت‌های بزرگ احراز گردند. 
کمبوجیه حفاظت و سرپرستی قیر کورش را به آن‌ها سپرد و با این عمل محل تاجگذاری 
هخامنشي به این طایفه واگذار شد. این ثغویض اهمیت فوق‌العاده‌بی داشت. در تثیجه‌ی 
شمیرن أمر اورویستی: که ۳ 7 طبقهی مغ‌ها فرار داشت: هنگامی که کمبوجیه بط 
مصر مي‌رشت: ید اداره‌ی امور سلطنتی و نیابت پاد‌شاه متصوب شت (۲ 

در غیبت طولانی شاه فرصتی به دست مغ‌ها اقتاد. تا در آنجام مقاصد سیاسی خود 
قدم بردارند. همین که کمبوجیه در مصر دجار اشکالات اداره‌ی آن سرزمین شد - سهم 
بزرگی در تولید اين اشکالات به گردن خود مغ‌ها بود -آن‌ها موقع را برای سرنگون کردن 
عألي خود از سرنوشت شاهزاده‌ی بردیه خبر داشت. اوروپستس با مهارث تمام از نزاع 
بین پسران کورش و مات ایران در سر حقانیت آن‌ها استفاده کرده. برادر خود گومانه را در 
این صحنه بد آدعای تاج و تحت هخامنشی وادار ات وی توالت شین رآه انش 
طغیان را برضد کمبوجیه دامن زده, طرفداران بسیاری برای برادر خودء که به نام پسر 
گورش معرفی کرده بوذ پیداً کند. بردیه‌ی دروغی؛ که با پسر کورش شباهتی نپز داست: 
حتی المقدور خود راء به کسانی که شاهزاده‌ي مقتول را از نزدیک می‌شناختند. نشان 
لمی‌ذاد. 

طغیان مردم از وطن اصلی هخامنشي‌ها شروع شنه بود. اوروپستس در آن جا 
می‌زیست و بردیه‌ی دروغی نیز در همان جا ظهور کرده بود. گوماته از آن جا به قلعه‌ی 
تتتکیوه تیش ۱ بك عاد رفت. این قلعه دور از جاده‌ی بزرگ در صعر ه‌های دامتديی جنویپی 
سرزمین نیسایه " واقع بود. اگر - چه در این جا از جمعیت و آزدحام مردم در آمان بود؛ 
ی لك بایتختِ دولت حون ؛ هفمتاند: نیز دسترسی نداشت.در میأن خواجتان حر مسا 
و مغان آطراف خود گوماته رل فرزند کورش را بازی می‌کرد و لباس پارسی می‌پوشید. 


۱ ناتک اسگونده نزدیگد عرمین) 
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حتی در نزدیکی قلعه در لباس پارسی به همراهی مفی از خود سنگ نوشتی در حال نماز 
ترتیب داد.(۵) 

چون نام شاهزاده‌ی بردیه در میان خود و بزرگ مردم ایران مشهور و محبوب بوده 
مغ‌ها از این نام استفاده کرده, برنامه‌ی سیاسی خود را بدون کم‌ترین ترسی در پناه آن 
انجام ءی‌دادند. مقصود آن‌ها بر طبق آموزه‌ی مذهبی‌شان آن بود. که نجبای ایران را 
تضعیف و تیول و اقطاعات آن‌ها را تفسیم کنند. بدین منظور گوماته به اقدام خطرناک 
بزرگی دست زد: سرباز وظیفه را - یعنی مبنی و پایه‌ی دولت آزاده سواری و پیروی از 
صاحبان اقطاعات را ممنوع کرد و با این عمل «سمبل»های مذهیی دولت آزادگان ایران 
نیز پایمال شد. به همین منظور گوماته بتاها و پرستش‌گاه‌های ملی هخامنشی را ویران 
ساخت. جه در این بناها مذهب و سیاست دولت بزرگ پارسی با هم جمع بودند. برای این 
که ضربه ی مهلک دپگری نیز به نجبای ایران زده, و مقاومت آن‌ها را درهم شکسته باشد» 
آراضی آن‌ها را تقسیم کرد و برای مدت سه سال مالیات دولتی را به مردم بخشید. طیقات 
پایین وقت را برای انتقام از فرماتروایان خود مفتنم دالسته, با کینه‌ی کورکورانه ی خود به 
دنبال گوماته» به تجبای بی‌سلاح و پناه حمله‌ور گردیدند.(» 

بدین ثرتیب مغ‌هاء آن چه پایه‌ی قدرت و مایه‌ی صلابت دولت ایران بود. پایمال 
کردند. و آین تطور بایست. مقدمه‌ای برای افول ناد شمالی اصولاً در سرزمین‌های جتوب 
باشد. در مقابل این اقدام انتظار مي‌رفت. که مپراث مردم بومی دوباره ظاهر و مسلط 
.شود. و این آمر در جهت مذهبی و اجتماعی فقط از طریق سحر و جادو میسر می‌شد. آگر 
چه بردیه‌ی غاصب رسماً از کشورهای تصرف شده‌ی بیگانه صرفنظر نکرده بودء ولی عملا 
اقدامات او چنین می‌رساند» که از آين مناطق چشم پوشیده. پایه‌ی دولت [روحانی] او 
فقط می‌توانست. سرزمین ایران و همسایه‌های متجانس آن, مانند کپدوکیه. باشد. در 
نتیجه سائراپ‌های ولایات دور از مرا کز. از جمله ارویتس " در آسیای صغیر. سعی 
می‌کرد‌ند. استقلال خود را مسجل کنند. هم چنین سران قبایل ایرانی موقع را برای 
تشکیل سلطنت‌های خانوادگی مناسب یافتند. تا بنای لرزان دولت |دینی] را از هم 
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تاریخ پس از مرگ اسکندر دچار آن گردید. در اين جا خوب مشاهده می‌کنیم. که بنای 
کورش بزرگ از داخل آن استسکامی, که برای مقابله با چنین حوادئی لازم است. نداشته. 
همین که سایه‌ی کورش از این سرزمین فراخ برچیده شد» قوای مخرب به میدان 
رپخنند. اما در این نحظه‌ای. که مغ‌ها می‌خواستند. راه نزاد ايراني را به طرف مأموریت 
تاریخی و جهانی او بیندنده و روح روشن و صاف شمالی را از آسمان جنگاوری و سختی و 
پهلوانی به محیط جاودانه و تاربک دنیای شرق پائین بکشند. آن مردی پیدا شد. که 
تقدیر برای اعتلاء ملتی برگزیده, و فدرت عمل را به بازوی توانای او تغویض کرده بود. 

داریوش در ابتداء: مانند آزاده سواران دیگر؛ پس از اتحلال سیاه کمبوجید: باه پارس. 
پر او. که شهربان (ساتراپ) پر وه بود, هیچ یک آماده تیستئل: ابتکار مقأومت در برابر 
دشمن را در دست بگیرنده از پارس به طرف نواحی مرکزی ایران رهسپار شد. وی امیدوار 
بود» در این سفر در میان جوانان و مردان سبارز همگامانی پیدا کند مصمم‌تر از 
خاندانشان - تا پیکار برعلیه غاصب آغاز شود4۷ 

در وافع نیز به گروهی از آزاده‌سواران ایرانی .غالبا از خویشاوندان و دوسثان جوانی 
خود ‏ برخورد؛ همه مشغول همین افکار و سرگرم همین اندیشه‌ها. بزرگ‌تر از همه از 
حیث سال هوتانه ! یکی از نجبای سرشتاس پارس و خویشاء‌ندان داریوش بود. او تقریباً 
ده سال بزرگ تر از دارپوش بود. هوتانه دیگران را از مرگ بردیه با خبر ساخته و دستهای از 
نجبای پارسی را گرد خود جمع آورده بود. داریوش نیز در این گروه داخل شد. دوستان 
دیگر خود گوبرووه" . ویدرنه ". بگه بوخشه؟ , وینده فرنه : و اردومنش" را در آن جا 
یافت. 

در هنگام مشاوره درباره‌ی این که چه بایست کرد دآریوش آگر چه بزرگ‌تر از دیگران 
نبود. معذلک قدرت تسلط و هدایت جمع را به دیگران نشان داد و رهبری گروه کوچک 
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متاه‌ مت یه دس ۳ سیرثث شد. عملیات اوق آینده از روی طرح‌های او انجام گرفت. 
داریوش ابرای]به پاران خود روشن ساخت. که انقلاب و طغیان نتیجه‌ای ندارد. بخصوص 
که از سران خاندان‌ها و تجبای پارسی و غیرپارسی انتظار کمک فعالی تمی‌رقت. تنها با 
پک عمل شدید سریع و محدود می‌نوان نجات کشور را به دست آورد. 

سخنرانیی؛ که داریوش در حضور یاران خود می‌کرده از طرفی نتیجه‌ی مطالعات 
دقیق جدی و تفکراتی بوده که او پس از مرگ کورش بزرگ در شئون سیاس ی کرده بود. و از 
طرف دیگر نتبحه‌ی تحقیقات آو بود در ماهیت دولت‌هایی. که قبلاً مسأله‌ی جهانی را به 
نجوی حل کرده بودند. تکات اصلی برنامه‌ی او تعویت خاندان هخامنشی بود» که از 
دیربازی بر پارس‌ها حکومت می‌کردند. بر اصول همان دولتی» که کورش تشکیل داده 
بود: تجیای مملکت حفوق از دست رقتدی خود ۳ دوپاره بگیرند: برستش‌گاه‌های ملي 3 
مذهبی به نام (سمبل؛ تحدید عظمت فومی دوباره بریا شوند؛ سلطه‌ی سیاسی 
کاهن‌های مذهبی و [روحانیان] از میان برچیده شود. از تاج‌گذاری گوماته دو ماه و چند 
روزی گذشته بود. که دسته‌ی انقلابی و هم قسم تحت رهیری داریوش با توافق کامل وارد 
میدان عمل شد. هفت مرد مصمم به جانب ماد رهسیار گرذیدند. پادشاه عغاصب ۳ 
هگمتانه نبود؛ بلکه در قلعه‌ی سي گیووئیش ِ در میان مخ‌ها؛ خواجگان حرف [روحانیان] 
و درباردان بك سر می‌برد. هر هت از پادشاه بار خواستند 3 نگهبان‌ها با احترامی. که در 
تشر یفات بدگمان سدع آن‌ها ۳ نگاه داشتند. در همین حال بود. که لحظه‌ی عمل قر 
رسبده بود. تیغ‌های کوتاه پارسی از غلاف بیرون درخشیدند و در یک چشم به هم زدن 
کار خواچگان تشریفات تمام شد. هم‌پیمانان در تالار ريختند. سران مغ در آن جاشورایی 
داشتند. ولی به هر حال بر مغان غلیه یافتند. داریوش شخصاً به گومائه حمله کرد و او را 
بد زخم کارد پارسی کشت. آورو پیستس: برأدر شاه عقاصب: نیز بعد از او از ی در آمد, همد‌ی 
مغأن حاضر یکی بعد از دیگری به خاک در فلطبدند. 

پس از ختم سریم و ناگهانی غایله‌ی مغ‌ها-نمایندگان مغان بلافاصله در نقاط دیگر به 
دست نجبای ایرانی کشته شدند -قبضه‌ی تبیغ قدرت کامللاً در مشت داریوش و همراهان 
و ماند. این دسته با هواخواهان و طرفداران دیگری تقویت شد و نماینده‌ی نسل جدید 
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نجبای ایرانی و به خصوص پارسیی بود. که در مکتب کورش بار آمده. از ریزش بنای 
عظیم او جلوگیری کرده و دایده‌ی» استاد و پرورش‌دهتنده‌ی خود را مانند مشعلی زنده 
نگه می‌داشت. در ننیجه‌ی از ميأن بردن بردیه‌ی دروغی تخت شاهی دوباره به خاتدان 
هخامتشی رسید و سلعطله‌ی آزاده سواران ایرأنی و بخصوص تجبای پارسیی نجات یافت. 
نازه‌ی خاندان هخامتشی را به ارامشی تمام له تاد یاران داریوش او ۳ بر تخت گورش 
بزرگ نشاندند. ارشامه و ویشتاسپه به نفع نوه و پسر خود, دارپوش. از حقوق سلطنت 
چشم پوشیدند و با وفا و صفا او را فرمانروای خود شناختند. از همین جا معلوم می‌شود. 
که آن‌ها در شخص داریوش حامل و برنده‌ی #ایده‌ی؛ دولت آریایی آبرانی وناجی مملکت 
درخشیده است. 

داریوش بکم بدین ترئیب در ارکدریش (پاسارگادی), پایتخت پارس, در سر آرامگاه 
کورش تاج سلطنت ایران بزرگ را بر سر نهاد. در جامه‌ی شهریاری ایران خود را در بای 
پیکر کورش منبرک ساخت و از غذای ساده و دیرین پارس‌ها چشید: تابه قوم خود 
پیوستکگی ملی را به نحو بارزی نشاین داده باشد. 

پادشاه جدید بایست. حرم شاهی - شبستان قصر سلطنتی را نیز تحویل بگیرد. در 
این حرح غیر از دختران تحبای رئبه‌ی اول ابرائی و شاهراده خانم‌های خارجی سه دختر 
گورش به سر می‌بردند. دارپوش یکی از آن‌ها را به نام اتوسه! ملکه‌ی ایران اعلام کرد. 
آتوسه در سلطنت کمبوجیه بردر خود نیز دارای همین عنوان بود. در این زمینه تجبای 
ایران از سنت کهنه‌ای پیروی می‌کردند. که برای آن که خون خاندانی پاک و خالص بماند. 
زناشوبی میان خویشاوندان نزدیک را بد نمی‌دانستند, بلکه ترفیب می کر دند. 

اتوسه در میان زنان ایرانی همان مقامی را داشت. که پسرآن هخامنشی مپان 
جنگجوپان ایرانی داشتند. بدون شک وی يكي از ارجمندترین اوابستگان] پادشاه 
تازه‌ی ایران بود. آتوسه حق قانونی سلطنت را برای شوهر خود و فرزندی که أز او داشت 
خشایارشا" با میراث خون کورش بزرگ تثبیت می‌کرد. زنی بود, که با رشادت و شهاست 
در هر کاری پشت شوهر خود و هميشه عمراه او بود. چنین چیزی در میان اقوام شرقی 
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بی‌سابقه بود و فقط خون شمألی می‌توانست, موجد آن باشد. اتوسه پس از مرگ شوهر 
خود نیز در سرنوشت کشور عظیم موروئی وی موثر ماند و بر سازمان‌های او پاس 
می‌داشت.(۱۰) 
ماوقا کار و مر امین به زارشع نت 
پارسی. هگمتانه. رهسپار می‌شد. در ولایت غربی پارس یعنی در هوژه " و در بابل 
شورش‌هایی به پا خاستند. در هوژه تیره‌های یارسی در میان قبایل بومی می‌زیستند و 
امور کشوری را در دست داشتند. در هر دوی این سرزمین‌ها به مجرد رسیدن خبر مرگ 
گوماته اهالی وقت را برای تحصیل استقلال و تجدید دولت قدیم معتنم شمرده بودند. 
انقلاب خوزی‌ها به نظر پادشاه چندان خطرناک نمی‌آمد. بخصوص که بانیان این 
انقلاب مردم بومیی بودنده که زیر سلعه‌ی نجبای پارسی زندگی می‌کردند. به همین 
9 پیک‌هایی به شوش فرستاد. تا یه آن‌ها بگویند. که اگر سرگرده‌ی این 
ن اشینه " عیلامی راء که خیال تجدید سلطنت عیلام را داشته, تسلیم نکنند. 
بایست. منتظر شدید‌ترین مجازات‌ها باشند. همراهان اشینه در آسرع اوقات در تعقیب 
این فرمان سرکرده‌ی خود را در زنجیر به حضور داریوش بردند. پادشاه بزرگ؛ یاغی را به 
نام کسی؛ که بر علیه سلطنت سر بلند کرده. و خواسته است در خاک هخامنشی بر تخت 
بنشینده به دار آویخت. 
در خلال ای ین احوال داریوش شخصاً به فرماندهی سپاهی به بابل لشغر کشی کرد. در 
این جا مردی به تام نیدین توبل " خویشتن را شاه و نبوکدتصر پسر نبونید می‌نامید. در 
همان موقعی که تمام جلگه پر نعمت بین‌النهرین: که برای دولت او بسیار مهم بود. در 
شورش و طغیان عظیمی می‌جوشید: و داریوش با تمام قوایی. که می‌توانست تجهیز 
کند. مجبور بود: آتش این شورش را بخواباند. طفیا ِ در پشت سر او در شمال 
شرق دور دست کشور عظیم او بالاگرفت. سرزمین مرو" در کنار دشت‌های ترکستان 
غربی» جزیی از اتراپی بخ همین که ضعف داخلی دولت را حس کرده بود به پشتیبانی 
مردی به نام فراده * بر ضد.قوای مرکزی شوریده بود. فراده در مرو ادهای پادشاهی 
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می‌کرد. این شورش نواحی ۳ شرقی از یک جنبش بسپار بزرگ‌تری سرچشمه 
می‌گرفت: تمام قبایل دشت‌نشین ماوراءالنهر در اپن طغیان متحداً به فراده کمک 
مي‌کردند. ماساگت‌ها: که در نثیجه‌ی زحمات کمبوجیه به تبعیت از دولت مرکزی در 
آمده بودند. از اشتغال شاه در نواحی غربی کشور استفاده کرده: بعد برای تجدید استقلال 
می‌کوشیدند. پادشاه ماساگت‌ها: اسک ونخه " با مبهارت زیادی اتجادیه‌ی سکاهای 
ترکستان را تحت فرمان خود در آورده بود. و بدین ترتیب کمک‌های نظامی: که سکاهای 
شرقی ملزم بودند. برای قوای دولتی بفرستند. از دست رفته و معاهده‌ی میان سکاها و 


دولت مخامنشی پایمال شفه بود. 
و آن جایی کد آقدام بر علیه اتحادیه‌ی چنگی سکایی از شقوه‌ی 9 دولتی 
شمال شرق خارج بود. داریوش به ساتراپ بلخ» پارسبی به نام دادرشش " فرمان داد. 


مقدمتاً شورش مرو را سرکوبی کند. مرو مانند سوتیزه‌ای قسمت‌های شمالی بلخ و پرئوه 
را تهدید می‌کرد. دآدرشش هم چنین دستور گرفته بودء که پس از سرکوپی مرو سرحدات 
آن نواحی را در مقابل حمله‌ی سکاها حافظت نماید. دآدرشش بی‌درنگ به مرو 
لشکرکشی کرد. روز ۱۰ دسامبر ۵۲۲ قوای یاغیان را درهم کوفت. فراده یاشاه فاصب و 
سرکرده‌ی شورشیان از جنگ ساتراپ اپرانی نزد ماساگت‌ها گریخثت و بعدها در 
لشکرکشی. که د این قبایل کرد به دار آويخته شد. اما به هر حال سرزمین 
مرو دوباره به حکومت مرکزی منضم گردید. دادرشش با نهایت آرامی متتظر حمله‌ی 
سکاها نشست (۱۱) 

يا این همه این موفقیت‌های سریع پرای داربوش ارزش چندانی نسداشتند. زیر در 
همین هنگام: که پادشاه بزرگ با دسته‌های معدود آزاده سواران پارسی و مادی خود در 
دامن کوه‌های غربی آیران در مقابل نیدین توبل بابلی قرار داشت. پشت سر او در همه جا 
و در جناحین او از دو طرف سرکشی نجبای فئودال ایرانی آغاز شده بود. پس از آن که 
فشار حکومت مخ‌ها برطرف شده؛ و نجبای ایرانی دوباره حقوق و استقلال خود را به 
دست آورده بودند؛ البته با جشم حسد به پادشاه جدیدی, که در ردیف شاهان ولایتی؛ 
متل خود آن‌ها. به شمار می‌رفت و از تیره‌ی فرعی خاندان هخامنشی بود» مي‌نگر یستند. 
قدرت عمل. یک‌دندگی: هدف معین و مشخص داریوش و بخصوص محدودپت‌هایی, که 
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بعدها پرای آن‌ها تولید خواهد. کرد. آن‌ها را ناراحث می‌ساخت. علاوه بر آین در دوره‌ی 
چند ماهه‌ی تسلط روحانیان مغ سران قبایل ایرالی خویشتن را با این فکر آشنا کرده 
بودند. که دولت مرکزی برای هميشه بر باد رفته و دوران کهنه‌ی استقلال قبایل فرا 
رسیده است. آکنون که داریوش با قدرت و حدت تمام زمام امور را در دست گرفته و تنها 
نقصی, که در کار او هست. یک علت کوچک رسمی و قانوئی سلطنتی بیش نیست و در 
عین حال با سرکشی‌ها و طغیان‌هایی که در خارج و داخل مملکت پیش امده دچار 
فک پنییا مص اک شیم که خوسی مسا هام حصومیی فر اوه 
«پارتی کولاریسم»" ۰ که هميشه در جریان تاریخ جهانی باعت پدیختی اقوام شمالی بوده 
تون شک نجذیی اوشیرات شمان آرن‌ها است که تمازای بة پرا کتدگی فوای هن دافند 
باشند. | کنون در برابر مردی فرار گرفته, که با نمام قوا و با ایمان به موفقیت خود در راه 
اتحاد اقوام هم‌نژاد خویش می‌کوشد. 

بدین طریق در پارس برای بار دوم تحت اسم بردیه مرد دیگری به نام وه‌یزداته" 
سربلند کرد. وه‌پزداته در همان حال قوای اعزامی به رخج (هرووتیش) فرستاد. در هوژه 
(خوزستان) مرتیه " نامی, از تجبای پارسی فرصت را مناسب شمرده؛ به جای تیره‌ی 
هخامنشی کورش. که اینک از میان رفته بود: در این جا سلطنتی تشکیل داد در همین 
حالی که در جناح جنوبی شاه این وضعیت نهد ید آمیز به وجود آمده بود. جناح راست وبا 
شورش آرمنستان به مخاطره افتاد. شورش آرمنستان آز سوزمین ماد آب می‌خورد.(8٩)‏ 

سخت‌تر از همه‌ی این غایله‌ها شورش فروریتش " از خاندان دیا کو بود» که 
می‌خواست. دوباره تخت سلطنت ماد را قیضه کتن, قسمت بزرگ «نجبای شمشیر مادی؛ 
گرد او جمع آمدند. و اين فرزند دودمان سلطتتی گهنه‌ی مادی به نام خشخریته * در 
هگمتانه بر تخت نشست. و در سر داشت دولت ماد را از نو زنده کند. نه تنها ولایت ماد: 
بلکه پر ئوه (خراسان) وورکانه" (گرگان " ) سرزمین‌هایی, که از قدیم با ماد بستگی داشتند 
بو پیوستند. بدون شک شورش آرمنستان نیز معلول همین قضیه بود. برای اين که این 
تن وت بای ی ی آشور را شورش 9 به آتش 
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کشیده بوذ و مصر کمکم به جوش می‌افتاد.(۱۳ 
یک سپاه کوچک ولی مصمم و چند تن یاران معدود میدان در سرزمین بیگنه‌ای در برابر 
دشمن بی حساب می‌جنگید. در حالی که دولت کورش بدتر از زمان گوماته در شرف أز هم 
پاشیدن بود. همه جاء حتی در خود پارسه ! (پارس). تجزیه‌ی دوئت به طوایف مستقل 
ظاهر هي شد. تمام افخاری: که گورش بزرف برای اتحاد قومیت 9 تیم اصا (آزاده سوار» 
آریایی زنده کرده بود. چدین به نظر می‌رسید. که بر باد رفته باشند. تنها مردمی, که این 
سنت را نگه می‌داشتند نجیب‌زادگان جوان بودند. که با نهایت وفا گرداگرد داریوش را 
داشتد علاوه بر این تمام ولا یات دور از مرکز فرصت را غتیمت شمرده از قدرت مرکزی 
سر مي‌تافتند. به طوری که مملکتی. که داریوش تازه به سلطنت آن رسیده بود. سر تاسر 
مثل یک پارچه آتش می‌سوخت. 

اگر دیگری به جاي آين مرد برنخت نشسته بود: پا به کلی ناامید می‌شد. پا با 

ذشت‌هایی به یک صلح پر از سراقکندئی تن می‌سبرد. اما داریوش نه؛ او فقط یک جیز 

در برابر چشم خویش می‌دید و آن ایده‌ی دولت بزرگ ابرانی بود. که بایست یایه گهر و 
جاوید اجرا شود. هیچ شکستیء هیچ نوع بی‌وقایی از طرف مردان اطراف او نمی‌توانست: 
از همت آتشین او یکاهد. هیچ مخاطره‌ای او را هراسان نمی‌ساخت. آن چه او به صورت 
فکر و تخیل سال‌ها در مغز خود می‌پخت. ایتک در این گیرودار سخت زندگی بوای او 
برنامه‌ی تفییر ناپذیری شده بود» که با عزم راسخ خویش از آن دفاع می‌کرد و به طرف فتح 
و پیروزی گام برمی‌داشت. 

دی تا ط ات کید کنیا مرا تهب طرف احاظه کردم بو نی تا ری 
طرفةالعین. دودلی به شود راه نمی‌داد. با شهامت و جرآتی. که در مواقع نا گزیری حاصل 
می‌شود. مانند عقابی بر سر دشمن خود نیدین توبل " بابلی فروه آمد. نیدین توبل 
گذارهای دجله را با کفتی ها و سیاهیان خود پسته بوف, ذاریوش یک قسمت با مشک و 
یک قسمت با اسب‌ها و شترهایی. که قبلاً در محل تهیه کرده بود. سپاهیان خود را عبور 
داد. جنگ سختی در ساحل دیگر دجله بین پارس‌ها و بابلی‌ها درگرفت و در ۱۳ دسامبر 
۲ با پیروزی درخشان داریوش پایان پافت. نیدین توبل به بابل گریخت و از آن جا به 
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قلعه‌ی زازائو " رفته؛ سنگر دفاعیی تهیه دید تا سپاهیان پارسی را از هجوم به پایتخت 
خود منصرق کند. زازانو در کتار فرات واقع بود. در ۱۸ دسامیر داریوش دوباره با حریف 
خود مقابل شد و شکست بزرگی بر او واره کرد و دشمتان رادر آب فرات ریخت. چنان که 
بابلی‌ها دسته دسته در امواج آن غرق شدند. نیدین توبل با دسته‌ی معدودی سوار به باپل 
گرپخت. داریوش دست از تعقیب او برنداشت. شهر بایل را یدون اشکال زپاد فتح کرد. 
پاغی را به چنگ آورد و برای تنبیه بابلی‌ها در همان جا به دار آویخت. بابل سرزمین پر 
نعمت پسی از جنگ‌های تازه کوتاهی به داریوش تعلق گرفت. داریوش می‌توانست از آن 
جا !گر نه سرباز ال وسایل جنگ را برای اقدامات بعدی تهیه کتد. 

تمرکز قوای پارسی در دشت بین‌لنهرین پادشاه را در یک مخاطره‌ی بزرگ انداخته 
بود. یعنی ممکن بود. در صورئی که باغیان مادی و آرمنی موفق به گرفتن تنگه‌ها شوند. 
به کلی ارتباطات او با ایران بریده شود. خطر ارمنستان در نتیجه مسجل‌تر به نظر 
می‌رسید. زیر بعید نبودء از آن جا برای کمک به بایل حمله‌ای آغاز شود و جاده‌ی بزرگ 
میان سوریه و بین‌النهرین در دست دشمن بیفتد. به مجرد ختم نیرد زازانو داریوش 
دسته‌ی کوچکی از سپاهیان خود را به فرماندهی یکی از مردان نزدیک خود. پارسیی به 
نام وهومیسه" به شمال روانه ساخت. تا این جاده و تمام تنگه‌هایی, که از آن به 
آرمنستان غربی می‌روند. حفاظت کند. به محض این که بابل سقوط کرد دارپوش قسمت 
اعظم سپاهیان خود را تحت فرماندهی دوست و هم قسم خود ویدرنه با فرمان راه‌پیمایی 
سریع به ماد فرستاد. تا قبل از پیشرفت مادها در تنگه‌های کوهستان زاگرس مواقع 
نظامی آن جارا اشغال کند. 

حوادت مانند ضربات سرئوشت پشت سرهم بدون انقطاع روی می‌دادند. در ۲۱ 
دسامبر ۵۲۲ وهومیسه تنگه‌های طور عبدین را اشغال کرد و در آن جا ماند. تا ببیند, 
داریوش کی می‌تواند» قوای بیشتری برای سرکوبی آرمنستان بغرسند.«۱۳» 

کمی بعد از اين ویدرنه, که پس از گذشتن از تنگه‌ها به دشت نیسایه رسیده بود و 
زتجیر کوه‌های پیش از همدان را در برابر چشم می‌دید. در ۱۲ ژآنویه ۵۲۱ در نزدیکی 
مروش " با واحدهای فره‌ورتپش به هم رسیدند. این‌ها نیز برای اشغال تنگه‌های حرکت 


ها تاه ۷۷ -2 020۵ -1 
تجنا رز -3 


فصل دوم ادر بی قذرت | ۷۱ 


کرده بودند. ویدرنه دشمن را کوفت و سریازان دشمن به طرف پایتخت ماد گريختند. 
ویدرنه در سرزمین‌های غربی هگمتانه. در دشت‌های کمپنده؟ . اقامت گزید و منتظر 
داریوش شد.(۱۵) 

در اپن فواصل در شرق کشور نیز جنگ‌های خونین درگرفته بود. وه‌یزداته بردیه‌ی 
دروغی و جدید پارسه, چتان که گفته شد. در دسامیر ۵۲۳ یک اردوی نظامی از راه کرمان 
و کناره‌ی صحرا به مشرق فرستاده بود و از رخچ سر بیرون آورده بودند. ساتراپ این 
سرزمین پارسپی به نام ویوانه" مانند دادرشش در بلخ -از گروندگان داریوش بود. و در 
شمال شرقی منطقه‌ی خود با ثته گوش‌ها می چنگید. 

قسمت بزرگی از رخج بدین ترئیب به روی دشمن تازه وارد باز بود و آردویی: که 
وه‌پزداته فرستاده بود. می‌توانست از سم جنوبی غربی به بالا حمله کند و کرسی‌نشین 
آن جاء دژ ارشاده ‏ را؛ بدون مقاومت بگیرد. ارشاده در محل قندهار امروز واقع بود. 
دشمن از آن جا می‌توانست, با سهولت تمام به شمال شرق برود. ویوانه, که خبر حمله‌ی 
دشمنان تازه را نسبتاً دیر گرفته بود. در این اثناء از میدان جنگ ثته گوش برگشت و در 
تزدیک دژ کاپش کانش " در ۲۹ دسامبر ۵۲۲ با حریف مقابل شد و به حمله مبادرت 
ورزید. پس از جنگ‌های خونین تلخ و مردانه از دو طرف بالاخره پیروزی نصیب ویوانه 
گردید. دشمن با باقی گذاشتن ۴۶۰۰ کشته از میدان گرپخت. ویوانه از اپن فتح خود 
نمی‌توانست» استفاده‌ی کامل کند. چه هم او و هم حریف او هر دو منتظر رسیذدن قوأی 
امدادي بودند. بدین ترتیب دو ماه در برایر هم ایستادند. تا بالاخره در ۲۱ فوریه ۵۲۱ 
ویوانه دوباره عزم نبرد کرد و در تاحیه‌ی گندوتوه* بادشمن گلاویز شد در آن جا اردوی 
اعزامی بردیه‌ی دروغي را به کلیی درهم نوردید. به فستی که سردار آن‌ها با تعداد کمی از 
سواران خود به ارشاده پناه برد. 

تاکنون همه‌ی این نبردها در قسمت شمالی رخج واقع مي‌شدند. پس از آن که 
هوآداران وه‌یزد!47 دیگر در این ناسیه نتوانستند. مقاومت کنند. کوشیدند, تا لااقل 
پایتخت ولایت. دز ارشاده» را تا رسیدن قوای امدادی پارسی نگذارند. ساقط شود. وپواند 


38 2 وی -1 
ها ار ور ان نگ 3 
امه 5 


۳ / داربوش یگم 


سر به تعقیب آن‌ها گذاشت قلعه‌ی تامبرده را به سرعت گرفت و در همان محل سران 
هواخواهان یردیه‌ی دروغی را به جرم قپام بر ضد سلطتت داریوش به دار آوبخت.(0۶ 

دارپوش خود در این هنکام با بقیه‌ی سواران خویش در قشلاق بایل منتظر هوای 
مساعد و گرم‌تری بود: تا به ماد حمله کند. موفعیت وی هنوز بسیار خطرناک بود. هر چند 
بدترین روزها سپری شده بود. اراده‌ی پولادپن و تصمیم خلل‌تپذیر این مرد. سرعت برق 
آسای اقدامات او, جرآأت و استقامت بی‌مانند او و سرداران او برای جنگ بزرگ آینده‌ی 
بهاری آمیدهای زیادی مي‌داد. 

ساتراپ‌های بزرگ ایران شرقی» پارسی‌های طرف اطمینان و هواخواهان پادشاه - 
ویشتاسپه پدر شاه در پرئوه دادرشش از خویشاوندان او در بلخ» ویوانه در رخج -از 
منویات او پشتیبانی و برای او جان‌فشانی می‌کردند» به شرط آن که رابطه‌ای لاقل بین 
این‌ها و داربوش برقرار شود. این بود تکلیف و مشی مبارزات آینده و کار داریوش در 
نتیجه کار دولت او با موفشیت در این مأموریت بستگی داشت. تتها دشمن شاه در این راه 
فرورتیش از خاندان دیا کو, که یک قسمت بزرگ از آزاده‌سواران ماد را به جانب خود 
کشیده و میان داریوش و شهربانان (ساتراپ‌ها) بزرگ او در شرق واقع بود. نبود. بلکه 
شورش ارمنستان در شمال و وه یزداته در جنوب شرقی نیز بایست. سر کوب می‌شدند, تا 
آگر شاه به ماد حمله‌ور شود آین‌ها به جناح او نيفتند. باز این خطر نیز در کار بود. که 
فرورئیش می‌توانست. از گرتان و خراسان تقویت شود و پایگاه مادی او به صورت 
غیرقایل تسخیری درآید.۷) 

در همین جا آولین عمل و اقدام موثر شاه سرنوشت را مطبیع می‌سازد. داریوش فرمان 
می‌دهد: تا ویشتاسپه پدر او با سربازان و سردارانی, که نسبت به وی وفادار مانده و در 
برایر دشمن اقلیت کلی داشتند» به طرف غرب بیاید و راه‌هایی که از ماد به ایران شرقی 
می‌روند دروازه‌های کاسپی " فزوین» را اشغال کند. در ۸ مارس ۵۲۱ ویشتاسپه در برابر 
یاغیان درویشپوزاتیش  "‏ از نواحی خراسان, قراررگرفت و آن‌ها را منهزم کرد پس از آن که 
موفق شد. راه سپاهیی. که از دامن البرز و کناره‌ی کویر به مشرق می‌گذرد اشفال کند. 
موقعیت حساس خود را تأمین کرد. دفاع از جانب فرب در این حال بسپار آسان شده بود. 
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واحدهای کوچک سربازی می‌توانس تند. از قلعه‌ی مستحکمی, که در راه باریک 
کوستتانی تن قرهضای غعیی فراز داختسیر هر آهد:ورفتی مسلط پاسته: ظ اهر 
فرورتیش یک چنین حرکت مهره‌ای را از طرف داریوش انتظار نداشت و تصور می‌کرد: که 
ویشتاسپه با دشمنان قومی و بی‌شمار خود در خراسان هنوز سرگرم خواهد بود و به طرف 
او تخواهد آمد. وگرئه خود او این راه را اشغال می‌کرد. حال نه تنها رابطه‌ی بین مادها و 
شرق قطع شده بود. بلکه ویشتاسپه باگروه سربازان جسور خود برای خود موقعیت و 
امنیت کاملی درست کرده بود. اپن مطلب جنان که بعد دیدد می‌شود: از عوامل بزرگ 
پیشرفت خود دارپوش در عملیات ماد است ۱۸ 

در اواخر آوریل پادشاه از بابل حرکت کرد. تا پس از فصل باران در میدان‌های ماد 
تکلیف قطعی خود و حریفان خود را معین کند. در همان حال نیز یکی از وفاداران 
نجیب‌زاده‌ی پارسی خود را به ام آرت‌وردیه ! مامور ساخت. تا بقیه‌ی مادهایی که نسبت 
به شاه هنوز وفادار بودند. با چند واحد پارسی به جانب خوزستان (هوزه) و پارس رهسپار 
شود. هر چند قوای جنگی دارپوش بسیار کوچک بود. راه دیگری جز آين نداشت. که یک 
قسمت از آن‌ها را به میدان بردیه‌ی دروغی روانه کند, تا مبادا جناح هگمتانه ‏ اسپدانه " او 
مورد نهدید قرار گیرد. با این ترتیب ویوائه نیز در رخج آزادی عمل بیشتری پیدا می‌کرد. 
داریوش آلبته مادهای خود را مأمور این نبرد کرد, چه نمی‌خواست. این‌ها در جنگ با 
برآدران خود شرکت کنتد. 

شاه با باقیمانده‌ی سیاهیان خود به ارتفاعات ماد رفت و در آن جا با وپدرته به هم 
ملحق شنند. وپدرنه در موضع مستحکم خود. در مقابل همدان به انتظار او بود. 
فرورتیش به رسیدن این خبر از هگمتانه دفاع نکرد و به کوهستان ماد پناء بردء تا در آن 
جاقوای خود را متمرکز کند. در این جاهم بر راه رگا مسلط بود و هم بر راه ارمنستان؛ در 
شرق و در غرب. دأریوش قبل از سرکوبی فرورئیش نمی‌توانست. به هیچ یک از این دو 
نقطه‌ی خطرنا ک متوجه شود. پادشاه تصمیم سریعی اتخاذ کرد و با دسته‌ی اعزامی 
ویدرنه که به او ملحق شده بودند. به طرف شمال به حرکت درآمد. در تزدیکی کندرش ۳ 
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( کندر) در اطراف قزوین» در شمالی ترین قسمت جلگه‌های شرقی مادی به دشمن رسید. 
در ۷ مه ۵۲۱ فرورتیش وارد مصاف شد. فیصله‌ی اساسی مپارزات او با داریوش در همین 
نیرث بود. نبرد وحشیانه‌ی خونیني. که با شکست عجیب مادها خاتمه پذیرفت. دشمن 
کشته‌های پی‌شماری در میدان جنگ باقی گذاشت. بیش از ۸۰۰۰ اسیر به دست فاتح 
افتاد. نیروهاي فرورئیش به کلی متلاشی شدند. خود او با سربازان معدودی به مشرق, به 
طرف راه سپاهی رگا گریخت. 

حال فایده‌ی توقف ویشتاسپه در دروازه‌های کاسپی (قزوین) معلوم می‌شود: زیر 
فرورئیش در آين زمان نه می‌توانست. بیشتر به مشرقی عقب بنشیند و نه قوای آمدادی از 
خراسان و گرگان دریافت کند. تنها راهی, که برای او می‌ماند. راه کناره‌ی کویر به سمت 
جنوب بود, به ولایت اسپدانه (اصفهان). اما داریوش این فرصت را هم از او گرفت. 
دسته‌ی سپاهیانی؛ که داریوش از میدان جنگ « کندرش» به حرکت انداخته بود دائماً در 
تعقیب و بودند و باقیمانده‌ی قوای آو را نیز نابود کردند. آين دسته‌ی قوای اعزآمی در 
دروازه‌های کاسپی (قزوین) به ویشتاسپه ملحق شدند و نیروی نسبتا بزرگی برای حمله 
به پرئوه تشکیل گردید. فرورتیش, اسپر سپاهیان داریوش, با بند و زنجیر به هگمتانه 
قرستاده شد.(٩۱)‏ 

ی | تن قاتا سوت کرو اه ها یش رک تاه ی ای وم 
دیگر آزاد و برای حمله به سایر میدان‌ها آماده بودند. شورش ارمنستان هنوز خطر مهمی 
بود بخصوص که درباره‌ی بین‌النهرین شوب تازه‌ای برپا می‌شد اسه گر تیه‌های ایرانی در 
قسمت شمالی مادی شده‌ی آشور سر بلتد کرده. در پایتخت خود اربیره " یکی از دیاا کوها 
را به نام چیسن تخمه" پادشاه خوانده بودند. داریوش بقیه‌ی عملیات و حوادث سیاسی 
را از هگمتانه اداره می‌کرد و در عین حال در آن جا آرامش ماد را به آخر مي‌رسانید. برای 
این که خطر سربلند کردن خاندان دیا کو و قدرت قدیم ماد را به کلی از میان بردارد -اين 
خطر هنوز از طرف اسه گر تیه‌ها باقي بود -و به آن‌ها نمونه‌ی آگاه کننده‌ای داده باشد؛ 
فرورتیش را به جرم سرکشی بر علْیه پادشاه و ادعای سللنت بر طبق سخت‌ترین 
مجازات‌های ایرانی تئبیه کرد. فرورتیش را با دماغ و زبان و گوش بریده در هگمتانه 
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گرداندند و بعد مصلوپ کردند. بزرگ‌ترین همکاران او را در قلعه‌ ی هگمتانه پوست کندند. 
در تتیجه‌ی این مجازات نمونه پالاخره ماد آرام شد و دوره‌ی افکار اپارتی کولاریستی» 
برای هميشه سپری گردید. 

در همان هنگامی که فتح کندرش نصیب داربوش می‌شد. پادشاه قوای اعزامی نسبتاً 
بزرگی به فرماندهی یکی از نجبای ارمنی و وفاداران خود دادرشش (با هم نام خود 
شهربان بلخ اشتباه نشود!)؛ به ارمنستان فرستاد. وی از راه ماد شمالی (آذربایجان) بدان 
جارفت. بدین طریق کانون اغتشاش ارمنی از دو طرف در گارانیری واقع شد, چه 
دوهومیسه؛ نیز آز گذرهای سوریه به طرف ارمنستان پیش می‌رفت. خود در ۲۱ مه یعنی 
فقط دو هفته پس از نبرد کندرش و حرکت دادرشش, وهومیسه در زوزو! با دشمن 
برخورد کرد. دشمن مغلوب شد. ارمنی‌ها با دادن تلفات زیاد ۱۰۰ کشته و اسیر عقب 
نشستند. دادرشش آن‌ها را تعقیب کرد. ده روز بعد از آن سردار دارپوش در نزدیکی دو 
تپگره " دوباره به آن‌ها شکست دیگری وارد ساخت. اگر چه این شکست قاطع نبود لیکن 
داریوش و وهومیسه این قدر پیشرفته بودند, که می‌توانستند. به یک حمئهی عمومي 
مبادرت کنند.(۲۰) ۱ 

در حین این عملیات ارته وردیه, که از بابل به پارس رفته بود. موفقیت‌های بزرگی به 
چنگ آورد. با نمایش قدرت سپاه جسور و تهدیدآمیز خود آتش طغیان مرتیه را 
خاموش کرد. خوزی‌ها به دست خود یاغی را از میان بردند. ارته وردیه بلامعارض از 
خوزستان به پارس رفت. وه‌پزداته -بردیه‌ی دروغی پارس در حدود این ولایت سربازان 
خود را پرای مقابله آماده کرد. در ۲۵ مه ۵۲۱ دو سپاه به هم رسیدند. در نزدیکی رخه ": 
وه‌پزداته مغلوب شد و بیش از ۰۰ ۲۰ کشته داد. یاغی با بقایای سربازان خود به پایتخت 
ولایت گریخت و در آن‌جا به جمع‌آوری سربازان تازه نفسی‌ثری پرداخت.۲۱) 

در همین موقع جنگ ارمنستان خائمه می‌پذیرفت. در ۱۲ ژوئن وهومیسه. که از 
ناحیه‌ی ؛طورعبدین» به طرف شمال در حرکت بود. آرمني‌ها را در محل اونیاره* سرکوب 
گرد. ۲۰۰۰ گشته و ۱۵۰۰۰ اسیر ارمنی نتیحه‌ی این برخورد شد. کمی بعد حملفی 
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دادرشش از شرق نیز نتایج بزرگی داد. وی در ۲۱ ژوئن آخرین قوای حریف را در دز 
هویوا! (خوی؟) نابود کرد. ۴۷۲۶ کشته و بیش از ۰ ۱۰ اسیر از آن‌ها گرفت. بدین نرئیب 
شورش ارمنستان؛ که اين قدر به طول انجامیده. و برای داریوش این قدر مخاطره‌آمپز 
شده بود؛ در دریای خون غرق شد.(۲۲) 

در همین اثناء تخمسپاده" ۰ یکی از نجباي انگشت شمار ماده که با داریوش مانده 
بودند. طغیان اسه گر تیه‌ها را فرونشاند در میدان جنگ چیسن تخمه یاغی را اسیر کرد و 
کت بسته نزد شاه فرستاد. این یاغیء که مي‌خواست سلطنت دیا کو را تجدیا. کند: به 
همان طریقی مجازات شد. که فره‌ورتیش به قصاص یاغی‌تُری خوذ رسیده بود. چون مرد 
سرکش از ماه برخاسته بود» در هکمتانه أو را مثله کردند و دور شهر گرداندند و در پایتععت 
خودش اربپل مصلوب ساختند.(۳) 

سرداران شاه با نیروهای پیروزمتد خود در ارمتستان ماندند. چرا که در جلگه‌های 
جنوبی دوباره وضع بحرانی پیش آمده بود و داربوش می‌خواست. از مداخله‌ی ارمتستان 
در این مبارزات به هر حال اجتناب ورزد. در جنوب باپل ارمنیی به ام ارخه " قایم و ادعا 
می‌کرد تبوکدنصر پسر نبونید است. ساتراپ بابل و سوریه وپستانه ". یکی از وفاداران 
پادشاهء تمی توانست. با قوای قلیل خود مقاومت کند. ارخه تمام آن سرزمین را تصاحب 
کرد و در بابل تاج شاهی به سرگذاشت. درست در همین هنگام در میدان‌های دیگر وضع 
خرده خرده روشن می‌شد. 

داریوش مجبور بود: اول به پارس برود و این نخستین باری بوده که پس از تاج‌گذاری 
قدم به سرزمین وطن خود می‌گذاشت. 

در همین اوقات ویشتاسپه با قوای آمدادیی, که از رگا (ری) برای آو رسیده بود, در 
جهت مشرق در حرکت بود و یاغیان فراری را مرتب عقب می‌راند و ولایت را تصفیه 
می‌کرد. در ۱۲ ژوئیه بالاخره آن‌ها را در پتی گربنه؟ به مهدان کشید. شکست قاطعی بر 
آن‌ها وارد ساخت و نیروی باقیمانده‌ی شورشیان را به باد داد. شورشیان ۶۵۰۰ کشته و 
مقریب ۴۲۰۰ اسیر دادند. با این ترتیب تمام ایران شرقی -به استثناء نواحی خارج فلات 
4 اد 
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در دشت‌های شمالی و در حدود هندوستان . از وجود یاشیان پاک و در جنگ پادشاه 
متحد گرد بد.(۲۴) 

در پارس وه‌یزداته دائماً از جلوی ارته وردیه» سودار بزرگ می‌گریخت. در ۱۶ ژوئیه در 
قسمت شرقی پارس. یعنی در مغرب کرمان, در پای کوه پرگه " نبرد بزرگی واقع شد. یاز 
ارته‌وردیه بر ياغي غالب آمد و وی را با همه‌ی اطرافیانش دستگیر کرد.(۵ 

پادشاه شخصاً رای استقرار نظم به پارس آمد. هر چند شورش ماد خطرناک‌تر بود و 
در آن جا مقصرین بایست سخت‌ترین مجازات را بچشند. اما شورش وطن در شاه آثر 
عمیق‌تری داشت. تکلیفی: که برخود هموار کرده بود؛ اپن بود» که در این جا نظم و انتظام 
برقرار سازد. در نیردهای بزرگ سخت «نجبای شمشیر پارسی؛ با وفای تزلزل ناپذیری 
همیشه پشتیبان او بودند و از خلال همه‌ی مخاطرات عظیم درفش فکر دولت و 
مأموریت آزاده سواری آریایی را افراشته داشتند. با این همه وطن شاه بر ضد شاه شوریده 
بود؛ عواملی؛ که در آين طغیان موّثر بودند. به دارپوش نشان می‌دادند. که سرزمین مولد 
او با چه ناخوشی‌یی سروکار دارد. از یک طرف در جلگه‌ی خوزستان قشر نازک نجیای 
پارسی در مقابل مردم بومی بی‌شماری قرار گرفته بود و با وجود خویشاوندی نزدیکی. که 
میان این نجبا و سه طایغه‌ ی اصیل پارسی کوهستان‌های پارس بود. این جلگه‌ی غربی 
ولایت بخصوصی را تشکیل می‌داد. در این مسأله هسته‌ی آشوبی وجود داشت و به 
پادشاه نشان می‌داده که خوزستان نباید. جندان مورد اعتماد باشد. هسته‌ی دیگر 
اغنشاش در شرق پارس بود. در آن ناحیه‌ای که کورش بزرگ تازه ضمیمه‌ی پارس کرده 
بود. وه‌یزذاته. بردیه‌ی دروغی دوم. از تاروه" از سرزمین یاویته " برخاسته بود. از طارم 
امروزی در شمال شرقی هرمز هواخواهان آو نیز از مردم شرقی پارس بودند. 

داریوش عی‌بایست. به نحو قاطعی ریشه‌ی این همه‌ی آشفتگی‌ها را بکند؛ 
می‌بایست. نجبأی اصیل پارسی را از دیگران جدا کند, تا از خطر اتحطاط آن‌ها جلوگیری 
شود. در عین حال باید. به آن‌ها پاداشی بدهد و چون این‌ها بزرگترین تکپه گاه دولت 
بوده‌اند. مقام درخور و سزاواری به آن‌ها ببخشد. بتابراین پادشاه به مجرد رسیدن به 
پایتخت وطن خوه به تقسیم سرزمین پارس مبادرت ورزید. سرزمینی, که کورش بزرگ 
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محدود کرده بود. نواحی چادرنشینان شرقی؛ کرمان: اسه‌گرته و یوتیه را از پارس مجرا 
نمود و از آن‌ها نواحي مستقلی ساخت. مردم آن امنبازات پارس‌ها وا نداشتند و جزهء 
طبقه‌ی رهبران دولت به شمار نمی‌آمدند. در مرکز ناحیه‌ی شرقی هوواد یچیه ! دارپوش 
وه‌یزداته و سران شورشی او را به دار آوبخت. تا مردم بدانند. که این یاغی‌گری مربوط به 
پارس نبوده. وه‌یزداته مانند فرور تیش و «چیسن تخمه» مجازات شدید نشد. اگر چه نام و 
حق شاهزادگان هخاأمنشی را ادعا کرده بود. (۲۶) 

در همان حال نیز خوزستان از پارس جدا شد. به نحوی که فقط هسته‌ی اصلی پارس: 
یعنی مرکز توقف سه طایفه‌ی اصیل پارسیء پاسارگاد" ۰ پتیسخور "۰ مارافی " باقی 
می‌ماند. یمنی سرزمین محدود و محصور نجبای زبده‌ی پارس» خوزستان, که در آن جا 
یک طبقه‌ی فرمانروای خالص و آزاده سوار وجود داشت, در جوار پارس. هسته‌ی دولت 
بود و با آن که امتیازات پارسی را نداشت. معذلک یکی از ارکان اصلي مملکت به شمار 
می‌رفت. سرزمین کهنه‌ی پارس. وطن مخامنشی‌ها و طایفه‌ای, که یاران آزاده دارپوش 
از آن جا برخاسته و مکتب کورش بزرگ را دیده بودند و در موافع بحران و خطر وقای 
پی‌نظیر و نامتغیر خود را تشان داده بود, از این پس بیش از هر زمانی مرکز رهیری و 
قدرت دولت شد. این جا زمینه‌ی زندگانی قوم پارس‌ها را تشکیل می‌داد و داریوش 
می‌خواست. دولت تازه را بر پایه‌های این قوم استوار کند. این قوم بایستی با خون و نزاد 
خالص در رآس همه‌ی اقوام دیگر قرار داشته باشد. آزاده سواران این قوم به نام 
خویشاوندان شاه پایست. نزدپی‌ترین آطرافیان شاه و جزء غیرقابل انفکاک شخص او و 
کارهای شگرف او باشند. اقداماتی, که شاه در پارس انجام داده بود. باسست پایه‌ی نظم 
نوینی شوند - احتیاج به این تظم کاملا بر داریوش روشن شده بود و صورت عمل 
بپذپرند. اما مقدمات شاه وقت تنئی برای این مطالب تشکیلاتی داشت و ففّط پارس راب 
صورت خالص خود از عناصر دیگر مجزا کرد. نقشه‌ی وسبع عمومی بایست؛ معوق بماند. 
تادر تمام سرزمین هخامنشی آرامش و صلح برقرار شود. 

با نظر به وضع بابل و خطری که باز ارمنستان را تهدید می‌کرد» پادشاه هر چه زودتر 
به هگمتانه برگشت. از این جا سپاهی را به فرماندهی رفیق میدان جنگ خود «وینده 
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فرنه»: یکی از هم قسمان دفع گومانه. به بابل فرستاد. تا یاغیان را سرکویی کند و ویستانه 
ساتراپ آن جا را به مقر خود بنشاند. وینده فرنه با تبروی نظامی بزرگ خود ارخه. یاغی 
"یابل را با شکست سختی قلع و قمع کرد و در ۲۷ نوامبر ۵۲۱ خوه او را به اسارت درآورد. 
ارخه و نزدیکان وی را در بابل به دار آويختند. 
با این عمل بالاخره ‏ شوب‌های موحش داخلی. که از روز سلطنت داریوش مملکت را 
منزلزل کرده بود. پایان يافتند. در آغاز چنین به نظر می‌رسید. که بدای دولت داریوش از 
هم متلاشی خواهد شد و داریوش و افکار بزرگ دوئت آزاده‌سواری آربایی او را زیر آوار 
خود مدفون خواهد کرد. معذلک برخلاف آن جچه انتظار مي‌رفت. در ظرف یک سال 
داریوش باعزمی پولادین و جسارنی تزلزل‌ناپذیر همدی نیروهای متخاصم را مغلوب کرد 
و مملتت را نجات داد. 
بدین ترتیب در اولین سر منزل خود داریوش تجربیاتی آموخت و از کوه‌هایی گذشت» 
که او را سخت‌تر و قوی‌تر از هميشه می‌ساختند. در این ساعات تلخ و دشوار سال اول 
حکومت مخصوصاً داریوش توانست. در این سال قوایی, که دولت او در مواجهه با 
ما ای رن تکیه هی کرد فان وخوه تایه اینی هم هی اصلی مایت 
ایران و نواحی مهم اقتصادی جلگه‌های آسیای قدامی ‏ محکم در دست او بود» هنگام آن 
رسیده بود. که با قالب ریزی جدید و به تشکیلات داخلی مپراث کورش بزرگ بپردازد. 
در این نقطه از راه زندگی, داریوش به پشت سر خود نظر دوخت و باز آن چه واقع شده 
بود, آجمالا مورد دقت قرار داد. این تغیر سرنوشت ملیء که با دست او حاصل شده بودء به 
اندازه‌ای مهم می‌نمود, که او را به تصمیمی واداشت, که قبل از او هیچ فرمانروایی به آن 
اقدام نکرده بود. او می‌خواست. برای معاصرین و برای آیندگان نتیجه‌ی عملیات خود و 
علت مبادرت به آن‌ها را اعلام کند. تا هم حقانیت خوه را ثابت کند و هم برای جانشینان 
خود سرمشقی باقی بگذارد.(۲۷) 
در آغاژ سال ۵۲۰ داریوش فرمان داد تا در دیواره‌ی صخره‌های مقدس بیستون " در 
جلگه‌هاي مرتفع نیسایه سنگ نوشتی نقر کنند. ناحیه‌ی نیسایه میان هگمتانه و 
دروازه‌های زاگرس مادی بهترین و زیباترین نواحی ماد بود. از دیر زمانی این جلگه‌ی 
وسیع با مراتع خرم و دیواره‌ها و دامنه‌های جنگل دار کوهستانی خوه محل اقامت 


٩‏ یگتانه مصتصاجععمظ ,صمجعاعودظ 
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قرمانروایبان و شاهان بوده است اسب‌های این منطقه همه جا معروف و قلعه‌ای 
گوهستاني, و شهرهای آن همه جا بر سر زبان‌ها بود. از ادوار بسیار قدیم بیش از هر 
نقطه ی دیگر ماد «بگستانه؛ (بفستان. جایگاه خدایان) مقدس می‌بود. 

در آین چا در دوره‌های کهنه‌ی پیش از آریایی‌ها انوبانی نی" ۰ پادشاه ولو . جهت 
خدایان سرزمین به یاد جنگ‌های خود در دروازه‌ی زاگرس بتایی ساخته بود. در نزدیکی 
همین مکان: در صخره‌های بلندی, که راه سپاهی بزرگ و قدیمی شرقی - غربی -جنوبی 
از جلوی آن می‌گذرد؛ داریوش سنگ نوشت فنوحات خود را نقر کرد. اپن اعلامیه نه در 
وطن یارسی آو, نه در همدان, نه در بابل و نه در ممالک شرق باید باشد. بلکه در نقطه‌ای؛ 
که همه‌ی راه‌های کشور در آن جا تقاطع مي‌کنند و جایی, که پس از قرن‌ها و هزاره‌ها 
مردم دولت بزرگ داریوش از آن جا خواهند گذشت. ۸ 

در این اعلامیه بایست اول تصوبری با جهانیان سخن گوید - و این طریق تفاهم 
متعلق به این سرزمین بود؛ که نقش‌ها پا بناهای عظیم را سند تاریخی قرار می‌دادند. روح 
آریایی این روش را فراگرفت و برحسب طرز فکر شمالی خود در آن تغییراتی داد. تا آن 
جاء که در دولت آریایی داریوش اهمیت بزرگی حاصل گرد. پس داریوش دسنور داد که 
پیکره‌ی ور کمان در دست - کمان سلاح اصلی فرمانروایان ایرائی است و با آن بر ارابه‌ی 
جنگی به میدان می‌رفتند پا روی سينه‌ي گوماته -نشانه‌ی و «سمبل؛ آهریمن در برابر 
آو سران یاغی مملکت در زتجیر و بالای سرش تصویر اهوره‌مزدا تجسم خدایانه‌ی 
ماهیت آریایی در حالی که به سوی پادشاه چرخ قدرت " را دراز کرده. نقر کنتد. در پشت 
سر داریوش دو نفر نگهبان جان شاه به نمایندگی هم پیمان‌های وفادار او از نچبای 
اصیل پارسی. نیژه‌دار و کماندار او ایستاده‌اند. 

ولی نقش تنهاء آن چه شاه می‌خواست. نمی‌گفت. او می‌خواست در قالب کلام نیز 
گزارش مفصلی تنظیم کرده باشد. کورش خود در فتح بایل اصل خط راء که در بین‌النهرین 
تکامل يافته بود. برای گزارش کرده‌های خود به کار برده بود و غلبه‌ی خود را بر نبونید با 
زبان بأبلی به اقوام جلگه‌ی مپان فرات و دجله نموده بود. داریوش تنها با مردم جلگه‌های 
آسیای قدامی سروکار نداشت. سیاست دولت کورش ایجاب می‌کرد» که وی از جانب 
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خدای مردوک. | کاهن] بایل و تقدس مذهبی پشتیبانی شود. داریوش می‌خواست. به 
همی اقوام کشور بزرگ خویش روی آورده باشد. خصوصاً به کسانی: که شاهنشاهی 
آریایی که کورش ایجاد کرده بود. بر دوش آن‌ها گذاشته شده. 
از اين جهت داریوش در فکر آن بود, تا گزارش خود را در زبان این آزاده سواران 
بنویسد. و فرمان داد تا دییران او یرای این متظور از روی خط میخی مشکل و درهم 
پیچیده‌ی آشوری -بابلی» سیستم تازه‌ی الفبایی پیدا کننده چتان که, آن چه شاه تقربر 
می‌کند. به همان صورتی. که از دهان او بیرون می‌آید. بتوان نوشت. نکته‌ی مهم در این 
جااست. و شاه در گزارش خود بر آن تکیه می‌کند که برای نخستین بار سنگ نوشتی 
ایه] «آریایی: در لهجه‌ی پارسی. که زبان مادری آو است. تنظیم شده. از این جا معلوم 
می‌شود. که داریوش پایه‌ی دولت خود را بر چه اصلی قرار داده. نف ثنها نجبای پارسی یا 
ایرانی باید. آرکان عظیم شاهنشاهی ایرآن باشند بلکه همه‌ی آزاده سواران این قوم واحد 
و متحد آریایی. که در رأس آن‌ها نجبای شمشیر کار آزموده و فرمانروای آن‌هاقرار 
گر فنداند.(۲9) 
اولین نکتهی گزارش سنک نوشت داریوش نیز ادعای حقانیت او بر تخت کورش و 
خصوساً بر پادشاهی پارس بود. پس از آن خود و نسب خود را معرفی می‌کند. 
!من داریوش. شاه بزرگ. شاه شاهان» شاه پارسه. شاه بوم‌ها؛ پسر ویشتاسیه. 
نوه‌ی ارشامه, هخامنشی!. 
«داریوش شاه گوید: پدر من وپشتاسپه. پدر ویشتاسپه ارشامه. پدر ارشامه 
اریه رمنه: پدر اریه رمنه چش‌پش, پدر چش پش هخامنش». . 
«دار یوش شاه گوید ازیرا مارا هخامنشی می‌نامند. از پیش ما نیو بوده‌ايم. از 
پیش تخمه‌ی ما شاهی بوده. 
«دآریوش شاه‌گوید: هشت تن از تخمه‌ی من پیش از این شاه بودند. من نهمی 
هستم. له تن در ددو ثپره شاه 
این نمایش نسب آو است و حق او نسبت به تخت پارسه و از آن جا حق فرمانروایی او 
در مملکت. بخصوص داریوش بر این مطلب تکیه می‌کند. که هر دو تیره‌ی دودمان 
هخامنشی شاهانه بوده‌اند. و افراد تیره‌ی اوه تیره‌ی جوان‌تر: نیز لقب شاهی داشتند. 


روي هم رفته نه نفر از هخامنش به بعد. یعنی همهی مردان بزرگ طایفه. به جز پدر او 
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ویشتاسپه, که لغب شاهی نداشت. پدر ویشتاسپه ارشامه, تا زمانی که کورش دو قسمت 
دو تیره را به هم ملحق نکرده بود. بادشاه خوانده می‌شد. و چون ویشتاسپه از حق خود 
چشم پوشیده بود» لقب شاهی به داریوش تعلق می‌گرفت. 

پس از اثبات حق رسمی پادشاهی. دارپوش حق واقعی و معنوی شاهی و اعمالی. که 
بر طبق آن انجام داده. روشن می‌سازد. با نهایت صمیمیت و ایمان خود را مدافع نزاد 
آریایی در مبارزه با نفوذ خارجی دنیای جنوب حس می‌کند. و این طرز تفکر در اعماق 
قلب آزاده سواران شمالی -آریایی لنگر انداخته بود. بالاترین وجود دنيای ایمان آن‌ها 
اهوره‌مزدا تجسم اصل نیکی پاکی» روشنی: آزادگی, دلپری» صراحت و مهربانی - یعنی 
اصل دنیای شمالی ‏ بود در مقابل جنوب. که دروغ وگول و حیله و قساوت نمایش آن 
بودند. دارپوش بیش از مردان دیگر قبیله و قوم خود نسبت به پلندترین خدای خود 
ایمان داشت. و این خدای او که با ماهیت وجود آریایی اتحاد کامل داشت. او را بر دشمین 
چچیره می‌کرد. 

در گزارش خود داریوش خود را افزار دست خدای بزرگ خود خدای آریایی‌ها چنان 
که در ترجمه‌ی عیلامی اعلامیه» برای آن که اقوام بیگانه بفهمند. مخصوصاً اضافه کرده - 
می‌داند. آهوره مزدا داریوش را بر تخت سلعلنت نشانده و اين مطلب در پیکره‌ی بیستون 
تموده شده. اسمبل؛ خدایی. مرد پیر دأنایی در میان فرص بالدار آفتاب. با دستی: که 
«چرخ قدرت؟» را به سوی شاه دراز کرده. از نظر قالب تکامل خدای آشور است. که اینک 
علامت قرماتروایی پارسی و دولت جهانی آن‌ها شده و تا افول هخامنشی‌ها نیز باقی 
می‌ماند.(۳۰ 

پس داریوش گزارش می‌دهد, که جگونه قبل از شروع به اقدامات خود از آهوره مزدا 
پایمردی طلبیده و او چگونه داریوش را در پناه می‌گیرد داریوش و چگونگی مبارزات 
خود را در پی قدرت و دولت شرح می‌دهد واز کمبوجیه و گوماته‌ی مخ آغاز می‌کند. از 
سوگند هفت مرد پارسی و مرگ مخ غاصب. از نشست برئخت سلطشت و از شورش‌های 
وحشننا کی, که پس از آن به وقوع پیوستند. از جنگ‌های سختی, که او و همراهان قلیل 
وفادار او در جبهه‌های مختلف کرده پودند و بالااخره جگونه بر دشمنان چبرگی یافتند: 
سخن می‌گوید. 

و پس آزان پادشاه تاریخ جنگ‌های خود را نوشته و آموزه‌ای, که از این وقایع به دست 
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آورده» شرح می‌دهد پادشاه می‌گوید. اضمحلال دولت در نتیجه‌ی دخول دوروبی» دروغ» 
ناوقاداری بود در سرزمین‌های اپرانی. زیرا اصل دشمتی دنیای جنوب باز سربلند کرده 
بود. اما اهوره‌مزداه تجسم خدایانه‌ی نزاد آریایی؛ نخواست. که ماهیت آزاده سواری 
شمالی افول کند. بدین جهت داریوش را بر همه‌ی دشمنان موفق ساخت و فرماتروایی 
سرزمپن‌های این کشور را بدو سیرد. با اين عمل خداوند برای پادشاه و آزاده سواران او 
وظیفه‌ای نیز معین می‌کرد. داریوش این وظیقه را عبارت از مأموریت تاریخی ملت خود 
می‌داتست: ماهیت و وجود آریایی بایست. در پیکار با گول و دروغ, در نبرد با ستمگوی و 
زورگویی, هميشه زنده و فعال بماند و روح آزادگی و آزاده سواری بایست. همه‌ی جهان را 
فراپوشد» تا به سود جهانیان جهان‌بینی مردم شمالی بر عالم فایق آید. اخطاری. که شاه 
در این زمینه به جانشینان خود می‌کند» نشان می‌دهد. که داریوش تا کجا فراتر از زمان 
خود و برای تأثیر تاریخی و پایداری کارهای شگرف خود فکر می‌کرده. پس از شرح 
کارهای خود می‌گوید: 

«توء ای کسی که می‌خواهی. پس از این شاه باشی. از دروغ بپرهیز. دروغگو را 
کیفر ده. اگر تو چنین می‌آندیشی: سرزمین من باید, درست بماند. -توء ای کسی 
که می‌خواهی. پس از این شاه باشی: دوست مردی نیاش. که دروغکو است. یا 

زورگو است. بلکه آن‌ها را سخت کیفر ده»(۳۱ 
در میان فضایل آریایی و آزادگیی, که داریوش مأموریت تاریخی ملت را در آن‌ها 
می‌دانست. پس از صراحت و حقانیت» وفا را می‌ستاید. زیر تمام قوای کشور بایست: بر 
وفای آزاده‌سواران نسبت به پادشاه و دولت و متقابلا بر وفای پادشاه نسبت به آزاده 
سواران تکیه کند. از این جهت پادشاه گوشزد می‌سازد. که جانشینان او با کسانی, که در 
دودمان او خدمت به جای می‌آوردند. مهربان باشند. و داریوش واقعاً این امر را 
نصب‌العین خود قرار داده بود. شش مرد رفیق مبارز و هم قسم خود را به نام ذ کر می‌کند و 
به چانشینان خود فرمان مي,دهد. اخلاف و اولاد آن‌ها را هميشه بزرگ بدارند. این‌ها 
قوایم دولت بوده‌اند و نمایندگان نجبای اصیل پارسی و احترام بزرگی: که پاهشاه یرای 
آن‌ها در نظر گرفته. قدردائی رسمیی نسبت به وفای ایشان است. این قدردانی بایست: 
برای آینده نمونه و سرمشق باشد. اگر شاه بر دارایی آن‌ها آفزوده و با بخشش زمین و 
هدیه‌های دیگر آن‌ها را از فرماتروایان بزرگ کشور جهانی خود ساخته: برای این بود. که 
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در عین حال موقعیت نجبای پارسی خود را به طور کلی استوارتر کند. چه او هستهی 
قدرت آریایی را در همین نجبای دولت خود مي‌دید. 

داریوش در اولین اعلامپه بزرگ خود دولت خود را صورا و معناً بر پای‌ی محکم قوای 
رهبری کننده‌ی قومیت آریایی استوار کرده بود. فومیتی که فرمانروایی خود را با اصل 
نیکی و بر خواست و آراده‌ی خدایان عالم برقرار می‌دانست. با این طریق دارپوش از 
آموزه‌ی مغ‌ها پیروی نمی‌کرد -این‌ها همان کسانی بودند. که داریوش نفوذشان را در 
دولت از دستشان گرفته بود ‏ بلکه برعکس برای آن که به مغ‌ها نشان داده باشد» می‌گوید؛ 
«اهورآمزد! و خدایان دیگره به او کمک کرده‌اند» تا غالب آمده أست. شخصیت قوی و بارز 
داریوش مغ‌ها را وادار کرد. تا راهی, که او می‌رود: بپیمایند و به اپن ترتیب نگهبان 
قربأنی‌ها و عباداتی بمانند. که در مشی سپاسی شاه و برای خدای دولت اوه یعنی اهوره 
مزدا:‌مقرر شده. (۳) 

اراده‌ی پادشاه چنین بود. که این نخستین گزارش دولتی اوء که بیان «آیده‌ی؛ دولت 
آریایی نیز در آن گنجیده. به گوش همهی اقوام مملکت برسد. پس برای همین در صخره 
بغستان (بیستون) در زیان آریایی: بابلی. عیلامی این گزارش حک شد. البته خواندن و 
نوشت در آن زمان هثر متمایز خاصی بوده؛ و فقط عده‌ی معدودی با آن سروکار داشتند با 
این همه در میان مردم کسانی. که با این هنر آشتا باشند و کلام شاه را در زبان خودش 
برای مردم بخوانند. وجود داشتند. به همین جهت شاه در آخبر سنگ نوشت خود از 
خوانندگان خواستار است؛ که آن جه می‌خوانندء به دیگران اعلام شنند. هر کس. که 
گفته‌های او را به دیگران بگوید. شاه می آمرزد و هر کس آن‌ها را پنهان می‌سازد؛ نفرین 
ند 

از آن چا که برای همه ممکن تبود. سنگ نوشت را در پای بنای تاربخی بخوانند. 
پادشاه به دیوان خود دستور داد. تا رونوشت‌هایی از آن تر تیب دهند و به همه‌ی ولایات و 
ادارات دولت بفرستند. یک قسمت از این رونوشت‌ها بر سنگ. یک قسمت بر الواح گلي و 
قسمتی نیز بر طومارهای پاپیروس برای ولایات غریی به زیان آرامی ترجمه شده بود. 
داریوش بدین طریق اولین دوره اقدامات خود را برای ایجاد دولت آریایی در مجاهدات 
بی‌مانند و جنگ‌های خونین با این اعلامیه‌ای. که در آن همه‌ی جهان را مخاطب ساخته 
بود؛ به پایان رسانید. چنان که ۵۰۰ سال بعد از او مرد تشکیلاتی بزرگ دولت جهانی 
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سال‌های سازندکی 

از وقتی که داریوش برای کشتن گوماتای مغ به ماد رفته بودء دو بار بیشتر -و هر دو بار 
برای مدت کوتاهی -به پارس نیامده بود. دفعه‌ی اول برای تاج‌گذاری در آرکدریش 
(پاسارگادی) و دفعه‌ی دوم برای سرکویی باغیان این ولایت. میدان عمل داریوش تا ین 
زمان چه در زمینه‌ی جهانداری و چه در زمینه‌ی جنگ ولایت ماد بود. هگمتانه. مرکز 
دولت ایران.دربار و محل اقاست او بود. چنان که در دورهمی پادشاهان بزرگ قبل از او نیز 
شهر مزبور همین موقعیت را داشت. کورش محل افقامت خود را پایتعخت قدیم ماد برگزید 
و در وطن پارسی خود ارگدریش را کرسی‌نشین هخامتشی ساخت و بابل نیز مرکز 
جلگه‌های غربی کشور او بود. دارپوش: و هم چنین کمبوجیه ابتدا در این تر تیب تغییر 
ندادند. آما همین که پس از ختم غائله‌های بزرگ سرزمین‌های ایران بزرگ آرامش يافتند: 
پادشاه مجددا به پارسه رفت تا تشور خود را از نو پنا کند. (۱) 

ار داریوش در آين هنگام سازندگی دربار خود را از هگمتانه‌ ی مادی به وطن‌پارسی 
خود منتقل کرده, برحسب اتقاق نبوده. از سال‌های مبارزات شدید خود در پی قدرت این 
مطلب بر او یقین شده بود. که فرمانروای آریایی کشور پهناور جهانی او قبل از همه چیز 
باید موقعیت خود رآ به نام پادشاه ملی پارس محکم کند و پایه و قاعده‌ی دولت خود قرار 
دهد. خود کورش بزرگ به اهمیت قوم پارسی برای بقاء تسلط آریایی‌ها پی برده. و حفظط 
خون پاک قومی را به آن‌ها سفارش لرده بود. اما از آن جا که کورش تعهداتی در برابر 
همگنان مادی خود نیز داشت. نمی‌توانست آن موقعیتی که آرزو می‌کرد. جهت 
پارس‌های خویش به وجود بیاورد.( 

از طرف دیگر نه برای کورش و نه برای کمیوجیه وضع خاصی پیش نیامده بود. تا در 
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آن هنگام لزوماًبه تجبای پارسی خود بیش از نجبای مادی و اقوام دیگر ایرانی تکیه 
کنند. تنها داریوش در پر مخاطره‌ترین ایام دولت ارزش گروندگان وفاداری را؛ که در 
نتیجه‌ی خویشاوندی دور و نزدیک با یادشاه پیوند تاگسستنی داشتند. می‌توانست. 
بشناسد. بدین ترتیب از دو نظرء از نظر پیش‌بینی سیاسی و از نظر سپاسگزاری در برابر 
پارس‌ها در آولین قدم سازندگبی, که داریوش برمي‌داشت. پارس را مرکز و پایه‌ی نظم 
کشور خود قرار داد. 

پس از ختم فایله‌ی ویزداته. چتان که اشاره شد. دارپوش سرزمین مرکزی پارس را از 
مناطق خارجی و غربی جدا کرد و پایه‌ی نظم توین را یا بتای کاخ عظیمی در قلب پارسه 
آغاز نهاد. اپن ارگ شاهانه می‌بایست. مرکز ثابت سلطه‌ی مملکتی شود. این آغاز در 
حقیقت با خوداً گاهی شاه «سمبل: و نماینده‌ی تحولاتی بود. که بایست. در کشور آغاز 
شود و نه تنها هدف‌های سیاسی پادشاه: بلکه برد و قدرت روح تشکیلاتی او را نیز به 
جهانیان پشناساند. 

محل سابق آفامت کورش ارکدریش (پاسارگادی)» که مزار بای دولت هخامنشی نیز 
در آن جا بود. از زمان کمبوجیه جزء اما کن مقدس علی محسوب می‌شد. چنان که 
کمبوجیه خود از ساختن مقبره‌ای در جوار آن صرفتظر کرده بود. کمبوجیه در آن طرف 
دیگ رکوه ارکدریش در آن جایی, که ناحیه پی‌شیوواده " مرکز فرمانروایی پارس. فرار 
داشت -بنای مقبره‌ای شییه مزار پدر خود آغاز کرد. البته جسد کمبوجیه در اين محل 
فرار نگرفت. چه گومانه تگذاشته بود. جنازه‌ی شاه به وطن برگردد. داریوش نیز به یادبود 
پاتی دولت در پاسارگادی با تعظیم و احترام می‌نگربست. قصر آن جارا با سنگ وشتی 
متعل به کورش تزیین کرد و بر مقبره‌ی او نی زکتیبه‌ای کوتاه پر از احترام و تقدیس حک 
نمود. قصر و شهر سلطنتی کورش در دولت جدید باید؛ بنای یادبود مقدسی باشد و در ان 
جا؛ در برابر مقیره‌ی قهرمان ملت و در برابر آتشکده‌ی سر عظمت آن باید. تاج‌گذاری 
سلاطین و مراسم جشن‌ها و تشریفات بزرگ ملی انجام پذيرند. در مواقم عادی بایست؛ 
در آن جا آرامش مطلق حکومت کند و مغان متولی نگهداری آن باشند و بس.(0 

به همین دلیل بایست. مرکز قدرت و سلطنت به جای دیگری منتقل شود. این مکان 
را خر توش در ان طرف کوه در نزدیکی مقبره‌ی ناتمام کورش انتخاب کرد. در ابتداء 
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صفه‌ی عظیمی در دامن کوه ساختند. که به طرف جلکه گسترش می‌یاقت. از این طرف؛ 
در جلگه‌ی؛ بر دیوارهای بلتد و در عقب به تپه‌های پیش آمده‌ای تکیه می‌کرد. این محل 
موقعیت دفاعی بسیار خوبی داشت و بر جلگه‌ی خرم پر آبی مسلط بود. که در آن جا 
تیه‌های مرکزی سرزمین قارس دیده می‌شدند. داربوش بنای قصر پرشکوه و ارگ 
شاهانه‌ی عظیم خود را در آن جا شروع کرد. این فصر باید. نمودار فدرت آربایی و 
آشیانه ی خاندان سلطنتی باشد. درست در قلب موطن اصلی هخامنشي‌ها. 

این فکو ست از آن کهدا بوین میا ۵ در پارسه‌آقاست ک تقباولنی خنای نود 
که او را مشغول می‌ساخت. خود با معمارانی: که از ماد و از جلگه‌های غریی ممالک 
خویش خواسته بود, طرح همه‌ی بنارا ریخت. پس از آن با همت فوق‌العاده‌ای ساختمان 
را شروع کرد. پایه‌های بناء مجاری زیرزمینیء خیابان‌های کف ساختمان؛ مواضع نظامی. 
قصرهای سلطنتی و خانه‌ها ی گلی موفتی خدمنکاران و پادگان آن جا زیرنظر او روزبه‌روز 
رشد مي‌کردند و بالا می | مدند.(۲ 

ساختمان‌های قصر بزرگ با سنگ‌های فیمتی نادر انجام می‌گرفت. قصری با 
دروازه‌های عریض. با ستون‌های کشیده‌ی بلند نجیب. آزاده و افراشته و با این همه در 
نپایت عظمت. بدون این که اندکی اثر ضعف ظرافت در آن‌ها دیده شود. کف همه‌ی 
اطاق‌ها و تالارها با سنگ سرخ مفروش بود. دیوارها با رنگ آبی روشن نمودار بودند و در 
محل‌های پر اهمیت نقش‌های برجسته‌ی شاهتشاه هخامنشی: پا زندگی درباره يا قدرت 
و سطوت دولت را تشان می‌دادند. هر کس این قصر شاهانه را از دور می‌دید. با پلهای 
مضاعف اطراف مدخل آن را که برای سوار نیز قابل گذر بود. می‌آموزد. هر کس از 
خیایان‌های آن با از خلال بناهای آن رد می‌شد. بایست. بدون تأمل به عظمت و قدرت 
روح آریایی؛ که بر جهانی فرماتروایی می‌کند. بی ببرد. زیر اراده‌ی شهریار و همت وی بر 
آن قرار گرفته و چنین خواسته بود. 

روح دوریین و دوراندیش در شکل و هیأت بنای ساختمان وجود ملت و شاهد قدرت 
#عطفت ایغ رأ مي‌دید. که جگونه با قوای خلاقه دنیایی شایسته‌ی خود در اطراف خود به 
وجود می‌آورد. به این دلیل, که گفتیم: داریوش دربار جدید خود را در این جا بنا نهاد. در 
قلب موطن پارسی خود. و این قصر نماینده‌ی وجود و عظمت این ملت بود و تام این 
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سرزمین و به نام ملت سرنشین آن «پارسه کرته»! نامیده شد. که یونانی‌ها از آن شهر 
پارسه کردند و اپرسه پولیس»" امیدند.(۵) 

برای این که این بنا در عظمت و نمایش قدرت نمونه‌ی حوادتی باشد. که تاریخ جهان 
را تشکیل می‌دهند. دست راهنما و روح سازنده‌ای لازم ود. بناهای مادی و بناهایی. که 
در سبک شبیه به آن‌ها در ارکدریش ساخته بودند. البته نخستین گام در این جهت 
تحا شاه یشم بانسک اجه مادعا معاله مرها اسیای افیا شع کو 
بودند. در سبکی نوین سزاوار روح ملت و عظمت قدرت خود. متشکل سازد. آگر چه 
نمونه‌هاییء که در شرقیان قدیم با تالارهای مجلل ستون‌دار و دیوارهای مزین به نقوس 
برجسته باقی گذاشته بودند. قابل تمجید بود» معذلک در آن‌ها روح بیگانه‌ای وجود 
داشت. ختی‌ها و میتانی‌ها و حتی مادها از آشوری‌ها تقلید کرده بودند. آما دولت آریایی: 
که در زیر درفش پارسی پیش می‌رقت: سبکی نمودار روح خاص خود می‌خواست. 

خود شکل خارجی ساختمان دارپوش با دیوارهای سنگین عظیم و قاعده‌ی ساده‌ی 
چهارگوش بناء. با قسمت فوقانی متکی به ستون‌های کشیده‌ی بلند روح جهان شمالي را 
به خوبی نشان می‌داد. و در مراحل دیگر این خصایص در پناهای مردم شمالي دیده 
می‌شود. تزیینات داخلي ارگ شاهی با نقوش برجسته‌ی دیواری وسیله‌ای بودء که در هر 
دوره‌ای می‌توانست: به بهترین وجهی روح شاه و ملت آو و هم چنین عظمت و بزرگی 
آزاده‌سواران آریایی را بتمایاند. شاه با معماران و سنگ‌تراشانی, که از ساد و جلگه‌ی 
بین‌النهرین و مصر خواسته بود: پیکره‌ی خود و مردان خود و هم چتین نگهبانان و 
نوکران رأء چنان که هر روز پا در موآقع رسمی دیده می‌شدند» روی دیوارها نقر کرد. 
نماهای عریض خارجی بناء و دیوارهای تالار تخت سلطنتی شامل نقوش نجیا و گارد 
شاهی و اقوام مختلف دولت بودند و تصویر زنده‌ی جانداری از آن چه می‌گذشت. به 
تماشاچی نشان می‌داآدند. قدرت صنعتی هنرمتدان شاه برای او آبزاری بیش نبود. 
روحی, که این پیکره‌ها را متحقق می‌ساخت. از سرشت آریایی و جهان‌بینی شمالی 
سرچشمه می‌گرفت. در این جا نجابت بشری: ممیزات نزادی و بخصوص علو تصور 
جهانی آریایی به صورت روشنی بارز می‌شد. چنان که در دنیای شرق قدیم به کلی 
بی‌سابقه بود. صحت و دقت در جزییات طبیعت و حس درست واقعیتی, که در همه چیز 
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می‌نگرد و تقسیم و تنظیم می‌کند: در این جا مشهود است. 

برای داریوش این پیکره‌هایی» که در دیوان خود او طرح شده. و در ساختمان صورت 
واقعیت پذیرفته بودند تنها آثار تزیین بودند» بلکه هم برای او و هم برای دنیای آیتده 
باید, اسناد تاریخی وآقعی باشند. آن چه سنگ نوشت بیستون او در طرح نشان می‌دهد. 
این جا در کمال خود دیده می‌شود. نگاه تیزبین و روشن مردان شمالی» نسبت خون و 
نژاد جویشان و نیگانگان. نسبت آزادگی و خصایص آنفرادی اشضاصی برای اولین بار در 
یک سبک ساختمانی پر عظمتی. که پادشاه بزرگی درست کرده. نحفق خارجی 
صی‌پذ پرند. 

آن چه در این جا بایست. طرح شود و صورت گیرد: پا در موقع ساختن آزمایش شود 
حد و حصر نداشت. اما در همان موقعی. که این گواه و پادیود دولت بزرگ با دست داریوش 
کم‌کم نمو می‌کرد. و3 بالا می‌آمد: دار وسط کار مسایل سپاسی روز شاه ۳ به خارج کشانید. 
" آسایشی: که مدتی در طرح و اجرای نقشه‌ی بنای عظیم سلطنتی پیدا کرده بودء به طول 
نیانجامید. هنوز وحدت و تأمین مملکت تضمین درستی نداشت؛ هنوز تکلیف سیاسی 
به شاهنشاه پنای کامل پایتخت را اجازه نمی‌دادند. 

در سرحدات خارجی شمال غربی آسیای صغیر اورویتس سائراپ نافرمانی می‌کرد. در 
شرق سرزمین‌های مهم حاشیه‌ی فلات: در سرحدات شمال غربی هندوستان؛ و هم 
جنین دشت‌های ترکستان دوباره به دولت پارسی منم نشده بودند. 

موقعیت شاه در برابر ساتراپ شمال غربی که وضع نظلامی بسیار مناسبی داشت. 
فوق‌آلعاده‌ای در اختمار داشت و در میان آن‌ها گارد مخصوصي از سربازان ایرانی بو‌دند. 
داریوش نمی توانست. در مقابل او سپاه تحهیز کند. چه ایران شرقی که در جوار ولایات 
مرکزی بهترین و قوی‌ترین واحدهای سپاهی را تهیه می‌کرد -در نتیجه‌ی آشفتگی‌های 
شمال و مشرق سرگرم آن نواحی بوده پس رآه دیگری برای رفع ایین خطر لازم بود. از 
طرف دیگر شاه شخصاً نمی‌توانست. قبل از ختم غایله و اطمینان کامل از مقرب به 
مشرق کشور متوجه شود. احتمال مخاطره از این طرف. در غرب: بسیار زیاد بود. 

در زمالی که کمبوجیه در مصر بود. اورویتس:بی آن که از شاه فرمانی گرفته باشد؛ بذ 
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حیله پولوکراتس "۰ یادشاه ساموس؟ راء که قدرت دريايی زیادی داشت و با کمبوجیه 
پیمان اتحادی بسته بود. پیش خود خوانده. او را کشته بود. نظر اورویتس از این عمل 
بسط قلمرو ساتراپی خود او بود و بس. و این مطلب پیش چشم پادشاه بزرگ پسیار 
عجیب جلوه می‌کرد: که کسی به پیمان وفاو عدالت شاهانه خیانت کند. این دو چیز -وفا 
و عدالت -در چشم همه‌ی آریابی‌ها؛ بخصوص داریوش. پایه و مبتای نظم جهانی بودند. 
علاوه بر این هنگام طغیان‌های بزرگ اوروینس به هیچ وجه کمکی به دارپوش نکرده بود. 
بالاخرهه در موفعی که‌شاه با داخلقی سماکت سروکار داشت: او فری یط قدرت در 
میان همسایگان خود بود. از جمله نجیب زاده‌ی پارسی, ساتراپ داسکولیون " در شمال 
غربی آسیای صفیر به نام میتروباتس " و پسرش کرناسپس؟ را کشته بود. تا ولایت آن‌ها 
را غصب کند. اخطارات و فرمان‌های شاهنشاه را درباره‌ی این مطالب ندیده می‌گرفت. 
بدین طریق که پیک‌های دارپوش را در خفا می‌کشت و از وجود آن‌ها اظهار بی‌اطلاعی 
می‌کرد. 

این ناقرمانی آورویتس: جاه‌طلبی و خودخواهی آوء هم چنین کشته شدن پولوکراتس 
از طرف اوء و بخصوص حمله‌ای. که به نجیب‌زادگان پارسی - میتروپاتس و پسر آو-کرده 
بود. دار یوش را به اتخاف یک تصمیم عاجل قاطع مجبور ساخت. در مشورت با بزرگان و 
آزاده سواران خود پادشاه مسأله‌ی گناه‌های تابخشودنی ساتراپ را طرح کرد و گفت. که او 
در چندین مورد سزاوار قتل است. نه یک بار آما از آن جا که پیک‌های دولتی را نیز به قتل 
می‌رساند. احضار او در دادگاه ملی غیرممکن است و اگر هیأت اجراییه‌ای نزد او فرستاده 
شود. با موفقیت از موقعیت خود دفاع خواهد کرد. دارپوش به مشاورین خود خاطرنشان 
کرد که متافع کشوری ایجاب می‌کند. هر چه زودتر این خائن برطرف شود. شاه از میان 
شنوندگان داوطلبانی خواست. تا این فرمان را به موقع اجراء بگذارند آز همه‌ی کسانی: که 
خود را معرفی کردند باگاپوس" به وسیله‌ی استقراع انتخاب شد. باگایوس فرزند 
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باگایوس به دربار ساردس رهسپار شد و به نام فرستاده‌ی شاهنشاه از آورویتس بار 
خواست. مأموریت باگایوس عبارت از این بود. که هزار سرباز ایرانی گارد مخصوص را -که 
ظاهراً می‌بایست. نسیت به شاهتشاه وفادار مانده باشتد -برای از میان پرداشتن ساتراپ 
وارد عمل کند. با گایوس یک سلسله فرمان‌های شاهانه همراه آورده بود, که به وسیله‌ی 
دبیر مخصوصی در دربار ساردس خوانده می‌شدند. همین که با گایوس متوجه شد. که 
گارد مخصوص هنوز با چه احترامی به پیک شاهی می‌نگرد و گوش می‌سیارد: نوشته‌ی 
دیگری با مهر شاهنشاه بیرون کشید. در این نوشته شاه فرمان داده بود, تا سربازان گارد از 
خدمت اوروتیس دست بردارند. گارد اسلحه‌ی خود را بر مین گذاشت. باگایوس جرأت 
بیشتری پیدا کرد و نوشته‌ی دیگری بیرون آورد و دبیر او قرائت کرد. این نوشته متضمن 
فرمان مرگ ساتراپ به وسیله‌ی سربازان گارد بود. پارسیان وفادار بدون لحظه‌آی تردید 
اوروپتس رآ با کاردهای پارسی از پا درآوردند. سرنوشت خاین یه دست گارد مخصوص او 
ختام پذیرفت. (ع) 

بدین وسیله داریوش بر بزرگ‌ترین اشکالات دولت خود در غرب مساط گردید و حال 
می‌توانست. برای تصفیه شرق کشور پهناور خود قدم بردارد. در این زمینه شاه بیشتر 
متوجه سرحدات هندوستان بود و می‌خواست. قبایل کوهنشین آن جا را پرا کنده کرده. 
وضع حدود شرقی کشور ر بالاخره و برای هميشه روشن سازد. این کار طبیعتاً امر 
شگرفی بود و نتایج نظامی؛ سیاسی و اقتصادی بزرگی داشت. که داریوش همهي آن‌ها را 
قبلاٌبا نهایت دقت بررسی و آماده کرده بود. 

مدت‌ها بود در سراسر کشور ایران خبرهایی از سرزمین‌های پر خضب و نعمت شرق 
واقع در آن طرف رود هندوش ! می‌رسید. در آن جا طوایفی از خویشاوندان نزد یک اقوام 
ایرانی در میان بومیان بی‌شماره در کشوری. که نفوس و محصولات جوراجور آن 
بی‌حساب‌اند. فرمانروایی می‌کردند. در قرون پیش از این دوره. پیش از آن که اولین موج 
آریابی به مشرق زمین سرازیر شود. روابط تجارتی بین جلگه‌ی بین‌النهرین و هندوستان 
برقرار بود. در دوره‌ی [فرهنگ‌های] پیش از آریایی این دو منطقه و بعد از هجوم آریایی‌ها 
به وسیله‌ی خود آن‌ها بعنی به وسیله‌ی ایرانی‌ها و هندی‌ها - تبادلات تجارتی و رقت و 
آمد فیرمنظم بین این دو منطقه اتجام می‌گرفت. چه عجایبی. که از دره‌ی پر برکت 
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دریای ستد گفته نمی‌شد: این رود عظیمی. که از سینه‌ی ارتفاعات خیره گنتنده‌ی 
کوه‌های برف‌دار؛ از شمال دور دست. جاری پوت و در جنوب ید آقیانوسی می ر سید که با 
عظمت خود همه جا را در آغوش کشیده بود. شهرهای با شکوه و جلالی با نفوس فراوان؛ 
دارای همه‌ی نعمت‌های روی زمین, با تمدن درخشان, با بازرگانان و پیشه‌ورانی آزموده و 
کار کذنته در آن جاأ قرار داشتند. در این سرزمین نه تنها چهارپایان بارکش قوی و زیبا و 
قلزات و آهن زره درخشنده‌ای. که دنبا در پی آن می‌گشت. در آن جا پیش پا ريخته بود. 
نیکن تا این زمان رابطه‌ی میان این سرزمین و نواحی غربی غپرمستقيم بود و از مراحل 
شمال شرقی ایران. تنها قبایل سرحدیی مشرق ایران مستفیما با مردم آن جا نماس 
مي‌گرفتتد.(0 

اشکالاتی, که شهربان ولایت رخج. ویوانه. دائماً با ممالک سرحدی شرقی داشت؛ بر 
داریوش روشن کرده بود. اگر بخواهد نظم پایداری برقرار کند, باید از خط سرحدیی. که 
گورش تر تیب داده: بگذرد. سمرححل طبیعی دولت ایران نمی تواند: غیرمشخص در جای 
نامعینی در میان نواحی کوه‌نشینان باشد. در این سرزمین مرز ایران بایست. قبایل غیر 
هندی را در میان داشته باشد. چه این مناطق با ایران شرقی (افغانستان) روابط انفعاک 
نایذ یری دارند. از این گذشته شاهنشاه اهمیت فوق‌العاده‌ی اقتصادی یک جنین 
سرزمینی رً در بلوک اقتصادی دولت خود فراموش نمیکرد. 
تکمیل کند. بخصوص دورنمای راه‌های کشتیرانی جددید در اقیانوس جنوبی و ایجاد یک 
دریانوردی تحارتی. گرداگرد این همد [بخش‌های] سرزمین‌های دولتی. شاه را بیش از 
همه جیز مشغول می‌داشت. 

هنوز داریوش اغتشاشات داخلی رابه آخر نرسانده. برای اطلاع از اوضاع و احوال این 
قسمت دور از مرکز فرماتروایی خود و برای تعیین روش آینده‌ی خود. مردانی به سرزمین 
هند روانه کرد. از آن جا که پونانی‌ها در در یانوردی مهارت بیشتری داشتند. یک دسته از 
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آفسران توانای یرای با ناخدایان ونانی.از جمله اسکولاکس! اهل کارونده۲ رهسپار این 
تحقیقات شدند. اقوام ایرانی همه سالیان دراز بلکه قرن‌ها بود. که از دریا و در یانوردی شور 
افتاده و نمی‌توانستند جهش بزرگ افکار پادشاه خود را عملاً در روی آب‌ها تعقیب کنند. 
بدین ترتیب داریوش از درپانوردان دولت جهانی خود برای هدف بزرگ ملی استفاده کرد 
و به توفیق در این راه آمید فراوانی داشت. 

هیأت اعزامی از مرکز کشور به بلخ رفت. شهربان آن جا در ولایت قندهار * برای آن‌ها 
کشتی‌هایی تهیه دیده بود. از کاسپارتوس * در سرزمین پشتوها" این دسته به نام تجار 
بی‌آزاری از همه‌ی مناطق گذشته, به اقیانوس هند رسیدند. در همه جا خصوصیات 
از و مرخ رآفهاه بانگاههای تطامي و امکانات تجارش ‏ بلدداشت م ی کردند این 
طریق بالاخره یک تصویر جغرافیایی ابتی از مثاطق ناشناس به دست آمد. اما شاهنشاه 
نمی‌خواست, تنها امکائاث تصرف نظامی این مملت را مطالعه کند. وی در این فخر نیز 
بود. که این سرزمین‌های شرق دور راء که در «اقپانوس جتوبی» شناورند, در شبکه‌ی 
تجارتی و ارتباطات زمینی و دریایی ممالک خود وارد کند و از آن رژه زندگی بهتری برای 
اقوام دولت شود ترئیب دهد. 

وقتی که این هیأت اعزامی به اقیاتوس هند رسید. نتیجه‌ی اکتشافات خود را تا آن 
ساعت به شاه خبر داد. از آن جا با بادبان‌های افراشته گردا گرد جزیرةالعرب گشته» به 
سرزمین مصر رسید. این مرحله‌ی دوم سفر سی ماه تمام به طول آنجامید. بعد از آن جا 
نزد داریوش شتافت و برای نقشه‌ها و طرح‌های عظیم او مصالح و مواد تازه‌ای آورد.(۸) 

دارپوش با این مقدمات در بهار سال ۱۹ ۵ سپاهیان خود را به میدان قباپل کوه‌نشین 
هندی آعزام کرد. مقاومت این‌ها به زودی درهم شکست. در نتیجه‌ی مطالعات دقیق 
قبلی دره‌ی سندبدون اشکال قابل توجهی تسیرگردید. ساکنین جلگه‌های سند نیزدر 
برابر سپاه داریوش خطرناک نیودند. بخصوص که برادران قومی آن‌ها: قندهاری‌هاء در 
فقوت زیاج می‌چنگینتد, چس آواختم این خنک قسنماری‌ها ار ساترای بل که 
تا کنون قندهار جزیی از آن بود. جدا گشته, برای نقویت ارتباطات ساترایی جدید هند با 
ایران در قلمرو ساتراپی هند درآمدند. 


۳ - 12۳۷0۵ (از بنادر کار ید ۳-گنداره دا سوژ) 
3۲۵۴ (محل جفراقیایی نامعلرع) #۵ یضترم مره ۳۸۲ 


۸ / دارییش یکم 


ساتراپی جدید. سرزمین پر نعمت و ثروتی. که مپان کوه‌های شرق ایران و بیابان‌های 
شرقی سند واقع بود نه تنها دولت داریوش را از این طرف تا انتهای عالم بسع می‌داد. 
بلکه منابع هنگفتی از فلرات قیمتی بخصوص طلا و هر نوع کالا و متاع دیگر در اختیار 
دولت می‌گذاشت. اینک برای نخستین بار اتحاد مناطق [فرهنگ] جنویی پس از قرون 
متمادی آزمایش‌های منقطع صورت عمل به خود می‌گرفت و این کشور غنی در حلقه‌ی 
تجارت جهانی وارد می‌شد. این حالت آن زمان تا به امروز با منافع سرشاری برای عالم 
فرهنگ و تجارت ادامه دارد. داریوش بدین ترتیب برای نظم نوین اقتصادیی. که نقشه‌ی 
آن‌ها را در پیش خود می‌آراست. عامل بسیار مساعدی به دست آورد. در عين حال 
سرحدات نظامی دولت آو از دامته‌های شرفی فلات گذشته, در صحراهای هند قرار 
می‌گرفت و بدین وسیله قدم بزرگی برای آزادی و امنیت جهانی: که شاه بایست اداره کند؛ 
برداشته شد.(٩)‏ 

در حینی که چکاجاک این نبردها در آسمان شرق فلات طنین انداز بود. شاه در 
پاپئخت خود, در پارسه, نشسته بود» بنای کاخ روز به روز کامل‌تر می‌شد و داریوش در 
دیوان خود با کار مداوم و خستگی‌ناپذیر نقشه‌های اداری و تشکیلاتی مملکت را 
می‌ریخت. اولین قسمت بنای دولت بزرگ. یعنی ایجاد یک قدرت اداری تزلزل‌ناپذیر 
مرکزی, که همه‌ی رشته‌های امور ولایات را در مشت داشته باشد و شاهنشاه بتواند از آن 
جابر حقوق و وظاپف رعایای خود نظارت کند, در این جا یه اتمام می‌رسید. داریوش 
نشان می‌داد, که در حقیقت یک چنین مرد نشکبلاتی و سیاسی بزرگی است. که نزاد 
شمالی درست برای خاک مشرق لازم دارد, تا بتواند مأموریت تاریخی و سیاسی خود را 
په طور کامل انجام دهد. روح او با دقت و خشکی محاسبات ریاضی, بالاتر از مردم و زمان 
«فرم» تازه‌ای تشکیل و تسلط را در جزییات دستگاه دولتی تنظیم کرده و این بزرگ‌ترین 
عملی است, که تا کتون عائم انسانیت برای حفظ آثار بشری در برایر طوفان حوادث اعصار 
پادگار گداشته است. 

بسیاری از آن چه حال صورت می‌پذیرفت. در دوره‌ای مورد دقت و تفکر او قرار گرفته 
بود. که در زمره‌ی همراهان کمبوجیه در مصر به سر می‌برد و این خاطرات و تواقص بنای 
دولت اول -دولت کورش بزرگ -را می‌دید. اين معرفت و شناخت حقایق با وقایع دوره‌ای 
گوماته و در سال‌های اول سلطنت در داربوش قوی‌تر و عمیق‌تر شده بود. فکر وجوب 
تأسیس یک دولت آریایی جهانگیر در او با مطالعاتی. که در ساختمان دولت‌های گذشته 
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مي کرد تحریک سدة بود. این آیده‌ی دولت جهانی. که اینک به صورت تا ثر آمدد. 9 
هم چنین اطمینان و اعتماد پی‌خدشه و امتزلزل او در تشکیلات مملکتي: ننیجه‌ی 
تحقیقات دفیقی بود. که با آشنایی به نقاط ضعف و قدرت ملت خود در امور دوئت‌های 
مصر و آشور کوده بود. 

دولت بزرگ آشور. که در سلطنت مادها این قدر تأثیر روحی داشت (جنان که نجبای 
سالخورده ماد از روی مشاهدات شخصی می‌گفتند) نمونه‌ای از آن بود. که چگونه یک 
ملت کوجک ولی شوی مي‌تواند. بر سوزمین‌هاي عظیمی مسلع شود» دقت در 
ساختمان‌های تشکیلاتی دولت آشور به دارپوش نشان می‌داد. که اهمیت قدرت مرکزی 
نامحدودی, که در رتبه‌ی اول بر قدرت نظامیی آهنینی متکی باشد و سر رشته‌های 
دستگاه دولتی در عین حال در آن جا در نزدیکی شاه و در دسترس او باس چقدر است؛ 
دار پوش در تشکیلات دولت آشور نموئه‌ای برای اداره‌ی امور ولایات از مقر سلطنت يافته 
بود. در جوار این دولت غارتگر و صریحا مستبد آشوری مملکت کهن سال مصر موضوع 
تحقیقات دیگری بود. در مصر امکانات تشکیلاتی دیگری وجود داشت و بیش از همه 
مسأله‌ی نظم اقتصادی و مالیه‌ی دولتی دره‌ی نیل نظر داریوش را جلب می‌کرد. آما 
همهی این عوامل سنگ‌هایی بودند» برای بنایی» که شاه مستقلاً با فکر خود و شخصاً 
می‌ساخت. و در آن می‌کوشيد, تا قوای قوم آریایی را با هم متشکل کند و در راه انجام 
مأموریت تزادی و جهانی به کار اندازد. 

داریوش. که به نام پادشاه ملي آزاده سواران شمالی به سلطنت رسیده بود؛ در مقابل 
مسایل دیگری به غیر از آن چه فراعنه‌ی مصر و پادشاهان آشور مي‌شناختند» قرار 
می‌گرفت: داریوش نخستین کسی بود؛ که آن راهیی: که بعد‌هاً سیاستمداران نزآد شمالی 
در آن قدم گذاشتندء پیموده بود. این راه عبارت بوذ از سلطنت تأمالاختیار در خد مت یف 
ایده‌ی بزرگ ملی. همان قدر که استبداد شرقی با ماهیت سرافراز آزاده سواری ایراتبی 
مفایرت داشت. به همان اندازه نیز مداخلت سران فتودال مي‌توانست. برای وحدت و 
قدرت دولت خطرناک باشد. دو مسأله‌ی نظم دولتی و گسترش عنصر شمالی در شرق - 
چه در آزمنه‌ی قدیم و چه در گذشته‌ی نزدپک به زمان ما-در میان این دولت‌های 
افراطی قرار داشتند. یافتن راه معتدل و مطستن حقيفي تکلیف دسواری بود. که به 
عیدهدی سپاستمدار واقعی هموار مي سد. 

دار یوش برای این که بتواند به انجام این تکلیف بپردازد: ابتدا در دیون خود مرکزیدی 
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پرای حل و فسخ امور دولتی و نظارت در طرح و اجرای جزییات امور ترتیب داد. در دیوان 
خود از همه‌ی ترقیاتی. که موسسه‌ی دیوان در مشرق زمین حاصل کرده بود. آستفاده 
نمود. با یک دسته دبیران و مستوفی‌های آزموده گزارشات عمه‌ی قسمت‌های مملکت را 
مورد مطالعه قرار می‌داد. در دربار او اداره‌ی امور اقتصادی کشورء «روزنامه‌ی» سلطنتی و 
مکاتبات دولتی تمرکز می‌یافت. خط و زبان آرامی برای وحدت مکاتبات دیوانی رسمیت 
داشت. در جوار آن در سرزمین پارس «عیلامی؛ به کار می‌رفت. در «اعلامیه‌های» بزرگ 
دولتی در رئبه‌ی اول «پارسی» و بعد خطوط دیگر ملت‌هایی» که تحت تسلط 
هخامنشی‌ها بودند. استعمال می‌شد. از روی گزارش‌ها و مواد دیوانی فراوانی. که روزانه 
به دست دبیر بزرگ دیوان مي‌رسید. خلاصه‌ای برای پادشاه تهیه می‌شد. 

برای این پست بزرگ دولتی. که شامل بلندترین آشستخارات و سنگین‌ترین 
مسوولیت‌های کشوری پس از مقام سلطنت بود. دارپوش مستوفی یادبیر قابلی 
نمی‌گماشت. بلکه مقدم‌ترین همراهان خود اورونتوپتس " راهزره‌پتیش * را برگزیده بود. 
متصب «هزاربن». که قرماندهی کارد سلطنتی و ریاست اجراييه‌ي پادشاهی را متضمن 
بود. همیشه معتمدترین و وفادارترین وفاداران شاه آن را اشغال می‌کرد. 

این امره یعنی وفاداری. که برای دولت دار یوش اهمیت قاطعی داشت. نماینده‌ی روح 
نژادی آریایی بود. و داریوش با آن واره دنیای عمل شده بود. اصل بتای دولت بر وفا 
استوار بود: وفای پیروان پادشاه نسبت یه پادشاه و وفای پادشاه نسبت به پیروان خود. در 
این خاصیت اصلی نزاد شمالی ماهیت ایده‌ی تسلط آریایی‌ها پایهر یزی شده بود. آداب و 
رسوم آن زمان نشان می‌دهند. که این موقعیت روحی چه در تزد داریوش و چه در نزد 
ملت آزاده سوار آو به صورت زنده‌ای وجود داشته: در آن زمان و هم چنین در زمان‌های 
بعد هپچ پارسبی برای خود نماز نمی‌گذارد -چنان که در میان مردم جنوب متداول بود - 
بلکه هميشه برای شاه و ملت پارسی دعا می‌کرد. نخستین تقوی و فضیلت این قوم 
مردانگی بود و بعد از آن داشتن فرزند بسیار. پادشاه شخصاً برای خانواده‌هایی. که اولاد 
بیشتری داشتند. هر ساله هدیه‌هایی می‌فرستاد. مناسبات میان شاه و پارسی‌هاي | 
متاسبات «پدرشاهی؛ بود. پادشاه همه‌ي پیروان خود را به نام می‌شناخت و اگر یعی از 
1 ن‌ها در در با ی ی ماو بخصوصی 


۱ ففاوم مازنه زر ام ی آن که خداي آقتاب پنتسان اوست) 


افو و هرار ید صد راعظم 
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داریوش هر خدمت و انجام مأموریتی را شخصاً پاداش می‌داد. جواهرات: سلاح‌های 
قیمتی. لباس‌های فاخرء اسب‌هاء تیول و اقطاعات و هر چه از سرزمین پهناور دولت او 
برمي خاست. از دست خود شاه به هواداران وی داده می‌شد. تأمین زندگی و تجهیزات 
کلیه‌ی آزاده‌سواران پارسیی 3 همه‌ی کسائی که در سلک پپروان آه در می‌آمدند. با خود او 
بود. بدین ترتیب. در حالی که بر یک دولت عظیم جهانی فرمانروایی می‌کرد. برای 
پارسیان رو دا پادشاهی ملی 9 سپاهی ؛ مألده بود. این معللب به خوبی در «اعلامیه‌هابی 
بزگ سای اینموتان انیت داروش کر ان کته بارسیان تعوه ار[ اسیاه بارس ؛ 
مي‌شود 4 نجیب زادگان پارسی حق داشتند: خود وا او بشاوند شاد+ پسخوانند. حول 
آگاهی به ماهیت میراث خونی و درجاتی. که در تعیین ارزش اقوام دیگر نسبت به قرابت 
نزادی آن‌ها در نظر گرقته می‌شد. هم چنین احترام پدر و مادر و نياکان خانواده‌ها از 
پستگی نزدیک میان شاه و قوم پارسی و سخن می‌گویند.[-۱) 

اما به همان اندازه, که دارپوش ماهیت نزاد شمالی را پای‌ی قدرت و دولت قرار می‌داد 
و در نگهداری آن می‌کوشید. به همان اندازه نیز سایه ملوک‌الطوایقی و تجزیه‌ی قدرت را 
به چشم می‌دید. په همین دلیل نیز با شدیدترین و فشرده‌ترین دستگاه تشکیلانی 
دولتی با آن مقابله می‌کره و انضباط سخت مردانه‌ای میان او و سواران پارسی او 
حقمفرما بود. و حتی انتخاب افسرانی: که شاغل پست‌های حساس مرکزی بودند, 
بایست. با اصل تمرکز قوای دولتی در یک نقطه هماهتگی داشته باشد. 

اولین نکنه‌ای. که قعالیت شاه را به خود متوجه صی‌ساخت. تام مبانی عدالني و 
حقوقی کشور بود. داریوش عقیده داشت, که ضامن بقای دولت حف حقوق ثابت و 
عادلاته‌ی ملت است. جنان که در سال ۱٩‏ ۸۵ فرمان داد, تا قوانین قضایی کلیه‌ی ولایاث 
هخامنشی را جمع و تدوین کنند» تا در آینده صدور احکام قضایی بر پایه ثابتی مستقر 
باشد. از آن جا که در آن مان حقوق و مذهب هنوز آز هم منفک نبودنن روحانیون 
مذاهب مختلف ‏ مانند کاهتان مصری و مغ‌های ایرانی -دستور پافتند. به تدوین حقوق 
مناطق خود اقدام کنند. 

چون حقوق مدنی از مذاهب سرچشمه مي‌گرفتند و طبیعتا از جهان‌بینی مذهبی 
جدا نبودند, پس در قالب گفته‌های مذهبی تدوین می‌شدند. از آن جا داریوش مجبور 
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بود. نظریه برنامه‌ ی سیاسی در سازمان‌های فضایی دولت خویش موسسات تاژه‌ای: که 
خود سازنده و آفریننده‌ی آن‌ها بوده اصلاحاتی به کار برد. که ریشه‌ی آن‌ها در جهان‌بینی 
آریایی موجود باشد. اگر چه در ولایات مختلفه‌ی کشور او حقوق مدني بر اصول حقوق 
محلی قرار داشت. با این همه ساختمان جدید دولت او ند تتها از لحاظ مادی بلکه از نظر 
روحی نبز بر زمینی قومیت آریایی بتا شده بود. عدالت شاهانه‌ی داریوش عدالت شرقي 
نبود. عدالت او عدالت آریایی بود و از نضلم خدایانه‌ای سرجشمه می‌گرفت» که ایمان 
آریایی به صورت نمودار وجود خود ساخته و پرداخته بود.(6۱ 

پا این که برحسب طرز تفکر آن مان «دستورهای قضایی؛ بایست مجرد و منتزع 
باشند, باز می‌بینیم» که آن چه داریوش در این زمینه ایجاد کرده. منطبق بر واقعیات 
است و از مغز یک مرد سیاسی بزرگی تراوش نموده. قدرت آین مرد درست ذر اپن بود. که 
با خشکی محاسبات ریاضی و با وافع‌بینی عجیبی؛ که خاص مردم شمالی است. فقدان 
ستت و سرمشق دولت خود را جبرن می‌کرد. در همین نکته موفقیت قوم پارسی او و 
تسلط آن‌ها بر دنیای شرق قدیم گنجیده است. دامنه‌ی بی‌اتتهای نفشه‌های سپاسی و 
سازندگی اوء نظر صایب او در حل مسایل دیپلماسی و نظامي هم در زمان و هم در مخان 
فوق تصور ملل آن زمان است و دولت او را از صورت یک عامل عادی دنیای قدیم بپرون 
آورده و از آن یک عنصر محرک و متحرک تاریخی ساخته و بهترین شاهد بارز وجود 
غریزه‌ی سیاسی و قدرت تسلط مردم شمالی است. 

نتیجه‌ی دوره‌ی جدید کارهای داریوش را دیوان پارسه (پرسه‌پولیس) در سال پر از 
کوشش و فعالیت ۵۱۸ نشان می‌دهد. و می‌بينیم. که این مرد سیاسی با چه واقع‌بینی 
بزرگی عمل می‌کرده. در این سال چهارم سلطنت داریوش نظم نوینی در آداره‌ی ایرانشهر 
هخامنشی آغاز مي‌شود. این اولین قدمی است. که در تحول دستگاه دولتی برداشته 
تهب متا این تحول و این نظام «سیستم» جدید مالیاتی و زمیته‌ی اقثصادی دولت او 
بود. که از طرفی زندگانی مرفه اقوام کشور و از طرف دیگر قدرت مالی دولت او به وسیله‌ی 
آن تایه شاه 

داریوش می‌دانست. براي آن که ساتراپ‌ها و مقتدرین ولایات در دست او بأشند. و 
تمرکز قوای دولتی مسلم باشد. بایست. از همین جا شروع کند. روی این اصول داریوش 
فرمانی داد. تا در سراسر کشور پهناور او لیات به خزانه‌ي شاهانه پرداخت شود و 
سرزمین دولت خود را به بیست منطقه‌ی مالیاتی تقسیم کرد. که هر یک از آن‌ها واحد 
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اداری بخصوصی تشکیل مي‌دادند و میزان خراجشان قبلاً به طور دقیق محاسبه شده 
بود. قبل از این تقسیم بندی مالیات ولابات از رو احتیاجات روز تنظیم مي‌شد و 
(شهرباناها مجبور بودند. مالیات معین را به هر نحوی. که هست بپر دازند. 

ساتراپ‌ها مپی‌توانستند» 1 مینایج اقتصادی ولایاث خود» و جد می‌خواستنه: 
بیتدوزند و فقط مالیات تعیین شده رابه خزانه‌ی دولتی بدهند. آما در اين نظم نوین نه 
مخارج هر ولایتی برای اداره‌ی امور همان جا با هزیندی لشکری دقیقاً معلوم شده بود. 

در اداره‌ی مرگزی دیوان شاهانه همهی این رشته‌ها به هم متصل مي‌شدند. اما شاه به 
| 
قدرت‌های ولایتی کاملاً تأمين کرده باشد. برای نیل به این مقصود قدرتی, که تا کنون در 
دست ساتراپ‌ها بود و چنان که خود آمتحان کرده بود می‌توانست ابزار خطرنا ی شود - 
بایست. به نجوی تقسیم شود. که استفاده‌ی از آن فقط با مداخله‌ی دولت مرکزی میسر 
باشد. پس در هنگام تقسیم بندی ولایات و تعیین ماليات‌ها خزانه‌های دولتیی مستقل 
پودند. ثار این سا نیز داریوش ادارات مالیی و نظامی را متحد ساحت 9 خزانه‌های ولایتی را 
زير نظر پادگان آن جا قرار داد. در مرکز هر دوی این مشاغل در شخص «هزاربد» جمع 
می‌شد. در هر ولایتی پادگان و خزانه‌ی شاهانه‌ی ولایتی در قلعدی آن ولایت متمرکز بود. 
با این ترتیب مالیه‌ی ولایات نه تنها از دستبرد احتمالی ساتراپ‌ها مصون می‌ماند. بلکه 
در هر لحظه‌ای شاه می‌توانست. قوای نظامی آن جا را به مرکز حرکت دهد و هر نوع 
غیرنظامی بدون هیچ قدرت مالی در می‌آمدند. که در محیط حکم‌فرمایی خود فقط با 
قوه‌ی پلیسی مجهز بودند. با این مقدمذ مجموعه‌ی دستگاه‌های دولتی و بخصوص 
مشاغل بزرگ مملکت به طور عموم در دست سپاهیان بود. شاه از دیون خوذ بر همه‌ی 
اپن‌ها دقیقاً سلط داشت. نظر داریوش این نبود. که نجبای شمشیر پارسی را به صورت 
کارمندان مطیع و سر یه زیر دولتی در بیاورد. یه عکس هر سأتراپ و هر صاحب منصب 
بزرگ دولتی دز محیط کار خود آزادی عمل داشت 3 مسوولیت فوق‌العاده‌اي بر او هموار 
می‌شد. چه خود نماینده‌ی شخص شاه بود در فلمرو کار خود. در این تشخیلات جدید 


+۱ | داریوتی بتج 


داریوش در جوار تجبای شمشیر و نجبای دربان نجبای خدمت و کار به وجود آمدند. 
اپن‌ها تحت فرمان «پادشاهی سپاهی» خود با یک انضباط و استحگام خاصی دولت 
جهاتی او را اداره کرده‌اند و کار خود را با جهان‌بیتی آریایی از پیش [می‌بردند) داریوش 
امیدوار بود. بدین طریق میان دو راه خطرنا ک استبداد و ملوک الطوایفی راه سومی یافته 
باشد, که استقرار دولت او را تأمین نماید.6۷ 

در این نظم نوین سرزمین پارس تنها ولایت بزرگ هخامنشی بود که از پرداخت 
مالیات معاف بود و در میان ولایات دیگر موقعیت استثنایی خاصی داشت. از این راه در 
ساختمان داخلی و اقتصادی دولت نیز از آزاده سواران پارسی و خدمات آن‌ها به اپادشاه 
ملی قدردانی به عمل آمد. داریوش با اجرای این تصمیم برای سلطنت مقتدر خوده 
پعنی سلطنت ملی قبیله‌ی پارسی: پشتیبان محکم و استواری درست کرد. و مخاطره‌ی 
بزرگ دیگری. که قدرت اقوام شمالی را در سرزمین‌های جنوب تهدید می‌کرد - یعنی 
خطر سقوط در استیداد شرقی -با تقویت سلطنت ملی و سپاهی اریایی در دایره‌ی 
سلطنت بر تمامیت کشور بر طرف می‌شد. 

داریوش برای این فکر خود تجلی دیگری در ختم بنای دربار پارسه پیدا کرد چنان که 
در پاسارگادی سنگ نوشتی برای کورش بزرگ ترتیب داده بود, در قصرهای نوین 
اپددانه ! تام عنوان و نسب خود را ذکر کرد. اما بر دیوارهای خارجی ارگ سنگ نوشت 
بزرگی حک شد متضمن چگونگی بنای قصر و سرزمین پارس. در این سنگ نوشت 
داریوش می‌خواست. اهمیت خاصی. که برای آزاده سواران پارسی و سرزمین زادگاه خود 
وین ات هه نوات علاه کید 

این «اعلامیه‌ی» داریوش به نجو دیگری» شیر از آن چه در بیستون هست. شروع 
می‌شود. در آغاز شاه سلطنت خود را بر پایه‌ی انتظام حق خدایانه‌ی اپمان آریایی استوار 
می‌داند. 

امورهمزدای بزرگ.بزرگترین خدایان: داربوش را پادشاهکرد. پادشاهی را به او 
سپرد. به خواست آهوره مزدا دارپوش پادشاه است». 
پس از آن سرزمین قبیله‌ی خود را می‌ستاید و در حراست آن دعا می‌کند. 
«دارپوش شاه گوید: این بوم پارسه که اهوره مزدا به من سپرده» که زیبا است. که 


۱ 012۷0۵ ندز (تالار ستون‌دار) 
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اسبان و مردان خوب دارد, به خواست آهوره مزدا و به اراده‌ی من. داریوش شاه. از 
هیچ دشمنی نمی‌ترسد. 
داریوش شاه گوید: اهوره مزدا مرا پاری کناد با دیگر خدایان, آهوره مزدا این 

سرزمین را از لشکر دشمن نگه دارد. از خشک‌سالی و از دروغ در این سرزمین نه 

لشکر دشمن. نه خشک‌سالی و نه دروغ رخنه کناد.؛ 

داریوش این رحمت را از اهوره مزدا و خدایان دیگر می‌طلبد. «اهوره مزدا پا خدایان 
دیگر این رأبه من بخشند.» پسی از آن پادشاه سرزمین‌هایی. که به خواست اهوره مزدا به 
دست آورده. می‌شمارد. و این‌ها همان تقسیمات اداریی مي‌باشند. که در دیوان شاهی 
ثبث شده‌اند. به اصافه‌ی مناطثی. که خارج از حدود دولت فقط با باج و خراج با دولت 
مرکزی مربوط می‌شدند. سرزمین «سند» که در سال گذشته منضم شده بود. نیز ذ کر 
گردید. پارس به هر حال آهمیت خاصی داشت. پارس بخصوص از ولایات باج‌گزار دیگر 
جدا شده در جوار نام شاه سرزمین آزادگان کشور بود. 

در ترکیب این جمله. که دارپوش «با لشکر پارسی» کشور خود را به دست آورده 
ماهیت سلطنتی. که بر آن تکیه می‌کرد. نمودار است. مفهوم «پادشاهی سپاهی؛ 
بخصوص از زنهاری, که داریوش به جانشین‌های خود اعلام می‌کند. واضح‌تر دیده 
می‌شود. 

«دارپوش شاه گوید: اگر تو چنین می‌آندیشی. که از هیچ دشمنی نبایده بترسیم. 

پس سهاه (قبیل‌ی) پارسی را نگه دار. اگر سپاه پارسی نگه داری شود. دیربازی از 

برکت نخواهد کاست. اهوره مزدا برکت بر این سرزمین خواهد افشاند.؛ 

در این جمله داریوش يا روشتی تمام دولت خود را مبتنی بر سپاء پارسی - یعنی آزاده 
ارام پاسن چ دانه ولیک کی ابهای اقازا رت لمات انس ری 
پایه‌ی «سپاهپارسی» و «سلطتت ملی» وا رگیرد 

این اقدام عاقلانه و از نظر نژادی بسیار مناسب خود را دارپوش يا مطلب دیگری تأپید 
می‌کند. به این معتی که آزاده سواران پارسی خود را «خویشاوتدان شاه» می‌خواند و 
متاصب بزرگ دوئتی و پست‌های افتخاری درباری را به آن‌ها می‌سیارد.(6۳ 

پس از آن که پادشاه شرح بنای ارگی. که نمایش روحیه‌ی خاص او بود: تمام می‌کند. 
به وضعیت جهانبانیی» که در این شهر پارسه متمرکز بود. می‌پردازد. 


۲ ۸ داریوش یکم 


«خداوند بزرگ آهوره مزداء بزرگترین همه‌ی خدایان. آسمان را آفرید و زمین راه 

مردم را آفرید و شادی را برای مردمی آفرید. که بر آن می‌زیند. او داریوش شاه را به 

تخت شاهی نشاند و به داریوش سلطنت سپرد. بر این خاک پهناوری. که 

سرزمین‌های بسیار دارد» پارس, ماد و کشورهای دیگر در زبان‌های جوراجور در 

کوهستان و در هامون؛ در این‌سو و آن‌سوی دریاء در این سو و آن سوی بیابان:؛ 

+دارپوش شاه گوید: در پناه آهوره مزدا این‌ها کشورهایی هستند. که این کار را 

کرده‌اند که در این جا به هم پیوسته‌اند. پارس, ماد و کشورهای دیگر در زبان‌های 

جوراجور. در کوهستان و در هامون, در اين سو و آن سوی درپاء در این‌سو و آن‌سوی 

بیابان چنان که فرمان من بود به آن‌ها هر چه من کردم, در پناه آهوره مزدً کردم. 

اهوره مزدا مرا نگه دارد با دیگر خدایان. من و آن چه من کرده‌ام» 

بدین ترتیب برای خود و برای آزاده سواران پارسی خود با غرور تمام ادعای سلطنت 
جهانی می‌کند و خود را «پادشاه همه‌ی آين سرزمین پهناور و فراتره مي‌خواند. معذلک 
مفهوم سلطنت جهانی برای سیاستمدار دوربین هشیاری مانند او عبارت از خواب و 
خیال تصرف و تملک سراسر دنیا نبود. بلکه ادعاء داشت. بر دایره‌ی وسیع فرهنگی و 
فضاهاي حیائیی. که آریایی‌ها در مهاجرت خود. به آیران به آن رسیده بودند و هلن‌ها و 
پارس‌ها هر دو «سلطنت آسیاء می‌نامیدند. فرماروایی کند. البته سرزمین مصر هم در 
آغوش همین قطعه قرار می‌گرفت. در داخل این فضای حباتی داریوش در خود و در ملت 
خود از جانب خداوند مأموریت و وظیقه‌ای حس می‌کرد. و در قبال قدرت ملی و نجابت و 
نسب آریایی حق تسلطی قاپل می‌شد. خارج از حدود این ناحیه داریوش که در این جا 
بزرگ‌ترین و مقتدرترین شهرپار جهان شناخته شده بود -با بازی‌های دقیق دیپلماسی و 
اقتصادی پا با نشان دادن قدرت تظامی مناقع و مصالح دولت خود را حفظ می‌کرد و با 
توسعه می‌داد(۴٩‏ 

در «اعلامیه‌ی» جدید شاه خطوط اصلی تشکیلات و ساختمان‌های او چنان که در 
ارگ شاهی پارسی جاری بود. دیده می‌شود. با این همه داریوش فرصتیء که در آن بعای 
جدید دولت خود را به انجام پرساند. نیافت. وظایف عاجلانه‌ی خطبرتری شاه را به 
گوشه‌های دور افتاده‌ی کشور می‌خواندند و کار دیوان «اپه دانه» معوق ماند. 

مناطق دور دست شمال شرق در بهار همان سال آغاز تشکیلات جدید توجه وی را به 
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خود معطوف ساختند. در سال اول سلطنت داریوش قبایل سکایی از دولت پارسی جدا 
شده. نحت رهبری اسکونخه. پادشاه ماساگت‌هاء در اتحادیه‌ی جنگی عظیمي موتلف 
گشتند. قوای متفرق قبایل دشت‌های آسیای مرکزی هميشه و در هر زمانی» که دور هم 
جمع می‌شدند. واحد قدرتی با قوه‌ی گسترش شدید,ولی عمر کوتاه و موقت تشکیل 
می‌دادند. این تورم مرا کز دینامیک اسئپ‌ها دست به دست تغییرات اقلیمی سپرده. 
مهاجرتهای ناه م‌کردنن که به ضورت آمواع ستوالی شیا آ سفن خطق و مراک 
فرهنگی مجاور سرازیر می‌شدند. ایران شرقی درست از ازمنه‌ی کهته‌ی دور دروازه‌ای 
برای عبور اپن جتگیان وحشی بود. میان ایران شرقی و فضای دشت‌های ترکستان غربی 
رابطه‌ی زمینی بلامانعی پرقرار است. آراضی سبز و خرم سواحل جنوب شرقی دریای خزر 
و حوزه‌ی آمودریا! هميشه متعلق به قدرت مرکزی بوده‌اند و هم در معرض نهاجمات 
بلامانعم استپ‌ها قرار داشنند. از قديم‌ترین ادوار افسانه‌ای تصرف این ناحیه به دست 
اقوام ایرانیی تا سلطنت مادها و از آن زمان تا به امروز مخاطرات اپن منطقه پیوسته همین 
بوده. کورش بزرگ با حل یک قسمتی از مسأله‌ی سرحدی شمال شرقی موفق به دقع 
کلی مخاطره‌ی آن جانشد و در جنگ‌های شدید همان جا جان سهرد. 

در هیچ یک از سرحدات مسأله‌ی حفاظت مملکث این قدر عاجل و لازم نبود. 
داریوش مصمم بود: با به کار بردن تمام قوای موجود خود بالاخره این مشکل را حل کند. 
حریف سرسخت او در این معرکه ماساگت‌ها بودند» که دائماً پرئوه (خراسان) را هدید 
می‌کردند. سرکرده‌ی طغیان. فراده " , که در مقابله با سردار داریوش. دادرشش: شکست 
سختی خورده بود. نیز در میان آن‌ها بود. و همین نکته مخاطره‌ی بزرگ مناطق خارج از 
ساتراپی بلخ را تشکیل می‌داد. 

اکتون که قوای اعزامی به هندوستان به استقرار نظم و تشکیلات اداری در آن‌جا 
موفق شده بود. دآریوش چنین می‌پنداشت. که هر چه سریع‌تر بدون دودلی و تردید 
بایست. غابله‌ی ماساگت‌ها را تمام کند و دشمن را در سرزمین خود او مورد حمله قرار 
دهد. بخصوص حادثه‌ی کشته شدن کورش بزرگ این فکر را در او تقویت می‌کرد. خود 
مادها در دوره‌ی مادی با هجوم شدید سگاها به خراسان سروکار داشته‌اند. تسلط ۲۷ 
ساله‌ی سکاها در ایران غربی نشان مي‌دهد: که در این حریفان ایران چه خطری خفند؛ 


٩‏ جیحون: فلا - وعش 
دنل۳۷ -2 
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در این جا دیگر نگهداری خط استحکاماتی دشت‌های جنوبی ترکستان از ساحل دریای 
خزر و حدود گرگان تا دامنه‌ی کوه‌های خراسان میسر نبوده بلکه برای تأمین حدود 
که هه دوعس سیک دیور اهاط و 
خای دشمن به وجود اور د(۱5۵ ۱ 

پس شاهتشه در بهار سال ۵۱۷ قوای زیادی در پرئوه (خراسان) مجتمع ساخت و 
خود نیز بدان جارفت, تا شخصاً فرماندهی جنگی. که بر ضد سکاها آغاز می‌شد. در دست 
بگیرد. داریوش بدون اتلاف وقث با تمام قدرت سپاهی خود به ماساگت‌ها هجوم آورد و 
مهلت نداد, تا سه دسته‌ی متحد سکایی به هم ملحق شوند. دشمن غافلگیر شده با 
جسارت و تهور فوق‌آلعاده‌ای, که در این میدان بروز داد, بالاخره منکوب قدرت پاد‌شاه 
شد. شداست ماسا ئت‌ها شکست تام سختی بود. سرکرده‌ی آن‌ها اسکونخه اسیر گردید. 
سپاه او به تلی منهدم شد و سرزمین او به دست فاتح بزرگ افتاد. پس از این فتح داریوش 
با سواران سبک اسلحه‌ی خود به سرداران دیگر دشمن هحوم آورد. در یک حمله‌ی 
طوفانی دشمن را متواری ساخت. سردار آن‌ها کشته شد. در این فتوحات قاطع. که 
دشمن بیش از ۵۰ هزار کشثه و ۶ هزار اسیر داذه بود -ارقامی, که سختي و شدت این 
نیردها را یه ما نشان می‌دهد -سومین حریف سکایی: یعنی پادشاه سکاهای شرقی: 
صلاح خود را در نسلیم دید و در اتحادیه‌ی دولشی قدیم فرمانبرداری خود را اعلام 
کرد(0۶) 

در حالی که داریوش در ولایات دور دست شمال شرقی با وضعیتی: که در دوره‌ی 
کورشر بزرگ در آن جا برقرار شده بود. | کتفا می‌کرد -این وضعیت در دوره‌ی کورش ارزش 
خود را نشان داده بود و برای بعدها هم می‌بایست. مفید باشد با قدرت هر چه تمام‌تر 
صلح عمیقی در سرزمین ماساگت‌ها مستقر ساخت. این منطقه, که در اثر هجوم 
سیاهیان پارسی به صحرایی تبدیل شده بود از اپن به بعد تحت نظارت شدید دولت قوار 
گرفت و به صورت ولایت باج‌گزاری به مملکت هخامنشی ملحق گردید. 

تهور و جسارتیء که پادشاه از خود نشان داده بود -در آن وقتی که در سرحد بشریت. 
در دشت‌های شرقی, با جان خود و با دولت خود بازی می‌کرد ‏ پس از مدت کوتاهی با آن 
همه نبردهای خونین طاقت‌فرسا موفقیت‌های عظیمی به بار آورد و تا زماتی که دولت 
هخامنشی باقی بود. سرحدات شمال شرقی آرامش داشتند و زمینه‌ی خوبی برای نفوذ 
سیاسی آپران تشکیل می‌دادند. حتی بعدهاء که موج‌های قوم جدیدی از شمال بر سر 
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ماساگت‌های ضعیف شده فرور پخت و یک قسمت از اراضی آن‌ها از دستشان ربوده شد؛ 
باز در آثر ضربه‌ی داریوش شاه. از وفای خود نسبت به دولت پارسی دست برندآاشتند. 
سهل است دهاهای" تازه وارد نیز از دولت مرگزی اطاعت کردند. هنگامی که دولت 
هخامنشی - ثه سنت سرحدداری داریوش را تا اخرین لحظه حفظ کرده بود - مضمحل 
شد. سیل مهاجمین أز فضای استپ دوباره به ایران سرازیر گشت و به دنییای آن زسان 
نشان داد: که دار یوش با سیاست مصمم و دوربین خود؛ چه بلایی را از مملکت دور داشتد 
بودد. افقزف 

داریوش در شمال شرق کشور مشغول یود که او را خبر دادند, که در غییت شاه در 
غوزستان طغیان جدیدی به پا شده. ظاهراً خوزی‌ها از این که سرزمین آن‌ها در 
تشکیلات جدید از سرزمین پارس جداء و امتیازات پارس برای آن ملحوظ نشده, رنجیده 
بودند. اکنون که پادشاه دور از پارس در گوشه‌ی نامعلومی از دنیا با اقدامات طولانی و 
مخاطره آمیز سرگرم است. موقع طفیان‌های جدید فرا رسیده. 

اما دارپوش صریحاً می‌دانست. که زمان آشوب‌های بزرگ سرآمده و شورش محلی 
خوزی‌ها به هیچ وجه مناطق دپگر را آلوده نخواهد کرد. با علم به این آمر یکی از همراهان 
و جنگجویان قدیم خود گوبرووه را به خوزستان فرستاد. گوبرووه در رأس قوای اعزامی 
حرکت کرد و در اولین برخورد دشمن را از پا در آورد. سرکرده‌ی آن‌ها اسیر شد و گویرووه 
او را نزد دارپوش فرستاه و شاهء یاغی را به دار آویخت. 

همین که داریوش در پاییز ۵۱۷ دوباره به شهر پارسه برگشت, دستور داده سنگ 
نوشت بغستان (بیستون) را با صورت فراده‌ی مروی و اسکونخه‌ی سکایی تکمیل کنند و 
متن تازه‌ای برای جنگ‌های شمال شرقی و سرکشی قبایل آن جا بر آن بیفزایند. 
داریوش با این عمل نشان داد که آخرین عملهات جنگی او برای تملک کامل کشور به 
نحو قاطع و موفقیت‌آمیزی خانمه يافته. 

با این همه روح متحرک و آسایش‌ناپذیر پادشاه با وظایف جدید دیگری مشغول بود: 
نغلر او بر تمام دنیا می‌گشت. از هندوستان و دریای جئوبی تا حدود ولایت ساردس. از 
سرحد شمال غربی ساحل دریای اژه و سرزمین سکاهای شرقی در آن طرف سفغدپان تا 
سرزمین نوبه در مناطق استوایی سودان, که حدود دوئت و دنیای دارپوش بودند, در 
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لوح‌هاپی. که اسناد ساختمانی تالارهاي بارعام قصر اپددانه و هگمتانه (همدان) بودند. 
سجن مي‌راند. پا دقت و دوربینی فوق‌العاده‌اي ساختمان جاده‌های جدید. راه‌های 
دریایی تازه تنظیم تجارت و رفت و آمد, بنای صلح جهانی و استقرار نوین در دنیای 
کهنهای: که مغلوب و شده: شاه طرح کرده است. (۱۸) 

این افکار در نئیجه‌ی خبرهایی که از مصر می آمد: بیشتر تقو یت مي‌شد. در أین جا 
هیأت اعزامی اسکولا کس. ناخدای بونانی» پس از دو سال و نیم در یانوردی از هندوستان 
به ساحل شمالی دریای سرخ رسیده بود. متعاقب این خبر داریوش مصمم شد, بدون 
فوت وقت کانانی بین نیل و دریای سرخ حفر کند. علت اصلی فرستادن اسولا کس نیز 
همین بود. طرح این ترعه را فرعون مصری نخو ! قبل از این ریخته بود کارهای مقدماتی 
سال ۱۶ ۵ عازم افریقا گردید. 

آرواندس ساتراپی؛ که کمبوجیه برای مصر تعیین کرده بود. لیاقت نظامی بسیاری 
داست 3 آشوپی: که پس از قتل توماتد بر پا شده یوت قرو نشانده بود. در جنگ‌هاي 
فاتحانه‌ای نوپي‌های جنوب و ليبوهاي معرپ ۳ بل رائو در آورده بود. مناطتی. که 
کمبوجیه نتوانسته بود. به دست بیاورد. مسخر کرده بود. آما آرواندس با رفتار سخت 
خشن و خود‌پسندی حوت منقور مصری‌ها بود. تنها حسی: که وی در میان مصری‌ها 
ایجاد کرده نود وحشت پوت آرواندس بذ هیچ وج دیپ مردان بزرگی: که داریوش در 
دولت ود مبي خواست: بای مردانی متل گوبر وود: و یشر نك ویتاند. سردارانی. کد در 
رتبه‌ی اول برای دولت. ملت و شهریار خود خدمت می‌کردند و در عظمت طرح و عمل و 
علم به وظایف و حقوق شخصی: آن چه داریوش می‌کرد برای آن‌ها سنت بود. 

آرواتدس به عکس نماینده‌ی تیب کهنه‌ی فرمانروایان ولایتی بود -در صورت افراطی 
دوراندیش و رقتار ملایم و عاقلائه با زبردستان خود هیچ گونه درک و فهمی نشان 
نمی‌دادند. از اپن حیث آرواتدس حقیقتاً به کمپوجیه شباهت داشت. شاید در سال‌های 
نیامده بود. که این ساتراپ را به نقم دولت با تمام قدرت مشغول دارد؛ او هم مثل 
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آورویتس. سانراپ لودیه سر از فرمان شاه باز می‌پیچید. 

در اواخر سال ۵۲۱ رئیس روحانیون مصر کاهن بزرگ معبد نپث ! .سائیس؟: 
اوزاهورسنت "۰ پس از آن که شورش مصر سرکوب شد. به دربار ایران آمد. تا از پادشاه 
برای مصریان عفو عمومی طلب کند. چرا که تصور نمی‌کرد آرواندس با این خواهش او 
روی مواأفق نشان بدهد. داریوش از همان زمان توقف سه سلله‌ی خود در دوره‌ی 
کمبوجیه نظر خاصی نسبت به این منطقه داشت. و از لحاظ سیاسی و اقتصادی اهمیت 
زیادی برای آن قایل بود. آمدن اوزاهورسنت. بزرگ کاهن مصری» کسی که هنگام فتح 
مصر به دست کمبوجیه رل بزرگی به نفع فانحین پارسی بازی کرده بود و برقراری 
رابطه‌ی مستقیم بین شاهنشاه و مصریان موقعیت بسیار مناسبی بود. داریوش در این 
زمینه امکاناتی می‌دید؛ تا مانند کورش بزرگ به دست کاهنان و روحانیون بر ولایات دور 
دست مصر مسلطتر باشد و سیاست خشک و غلط آرواندس را تصحیح و ترمیم» و در 
صورت لزوم از آن جلوگیری کند. پس داریوش تقاضای کاهن بزرگ را پذیرفت و علاوه بر 
آن یرای ترمیم «گناه مذهبی؛ کمبوجیه ۱۰۰ تالنت " طلا جهت تهیه‌ی گاو آبیس؟ 
جد یدی به معابد مصر بخشید وبا این عمل قدرت موکزی مصررا به جانب خود 
کشانید.(۱۹) 

جانب‌داری کاهن مصری از این نظر اهمیت داشت. که مصر نیز مانند بابل سلطنت 
قدیمی خود را حفظ کرده بود و در نتیجه‌ی وصلت تخت و تاج مصر با سلطنت پارسی 
اتحادی داشت. نگهبانان سلطنت مصر و کساني, که با تقدیس مذهبی تاج.و تخت ر 
حفاظت می‌کردند, کاهنان و روحانبان مصری بودند. داریوش نیز به همین دلیل این ابزار 
سیاسی را برای دولت خود لازم می‌شمرد. در سال‌های اول سلطنت در نتیجه‌ی 
جنگ‌های متمادی و وظایف لازم‌تر دپگر در داخله‌ی مملکت و حضور در مبدان‌های 
شرقی امکان آن حاصل نشده بود - تا در مصر .چنان که در بابل انجام یافته بود -طبق 
مراسم دیرین و کهن آن سرزمین تشریقات تاج‌گذاری برقرار شود. 

اکنون که داریوش بر تکالیف آولیه‌ی دولتی مسلط گردیده بود . چنان که سنگ نوشت 
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بغستان (بیستون) را با اضافاتی کامل ساخت - معجلاً به حل مسایل مصر -می‌پرداخت 
حل این مسایل در نتیجه‌ی تهیه‌ی نقشه‌ی کانال نیل -درپای سرخ در برنامه‌ی اقتصادی 
دولت جهانی داریوش آهمیت بیشتری حاصل کرده بود. داریهش در اوایل سال ۵۱۶ از 
پارس به پایل رقت و از آن جا از جاده‌ی قدیمی تجارتی و جنگی سوریه و عربستان عازم 
ساحل نیل شد. این راه را یک بار دیگر دارپوش در ابواب جمعی کمبوجیه طی کرده بود. 
در مرز مصر ساتراپ ولایت افریقایی هخامنشی با بزرگان کشوری و لشکری و مذهبی از 
پادشاه استقبال شایانی نمود. داریوش به مصر می‌آمد تا تاج قدیمی سلطنت مصر علیا و 
سفلی را بر سر بگذارد. 

تشریفات تاج‌گذاری را اوزاهورسنت اجرا می‌کرد و پادشاه متبوع خود را در جزییات 
امور مذهبی, قضایی و تاریخی این سرزمین کهن وارد می‌ساخت. داریوش از 
راهنمایی‌های این سیاستمدار عاقلی. که در لباس روحالیت تکات مادی و معتوی ملت 
خود را به وی میآموخت» قنردانی می‌نمود و همه چیز را با دقت فرا می‌گرفت. 
اوزاهورسنت متوجه شد, که پادشاه در این جا دنبال قالب‌هاي تشکیلاتیی است؛ که 
دنیای کهنه‌ی گذشته به وسیله‌ی آن‌ها نظام دولتی و اجتماعی خود را برقرار مي‌ساخته. 
کاهنان مصری به دستور داریوش به تدوین حقوق مدنی مصر پرداختند. اوزآهورسنت از 
کنجینه‌ی علوم و تجربیات مصر بسپار چیزها به شاه عرضه می‌داشت. و بدین ترتیب 
همکاری مثبت باروری بین پادشاه و کاهن بزرگ به وجود آمد. از جمله اوزآهورسنت فکر 
حفر ترعه‌ی میان نیل و دریای سرخ را؛ که فرعون مصری نخو آغاز کرده بود و به آخر 
ثرسانیده بود. در شاه تقویت کرد: و مقصود و نتیجه‌ی اداره‌ی مرکزی مملکتی «کا 
سفید؛ ممفیس ! را به پادشاه روشن نمود. 

کاهن بزرگ در شخص داریوش شاگرد دقیق هوشیاری یافته بود. چه شاه با تمرکز 
عجیبی به مطالعه‌ی آثار عظیم گذشته می‌پرداخت و از آن‌ها برای اداره‌ی کشور خود پند 
می‌گرفت. داریوش نیز مانند کورش بزرگ هرگز نمی‌خواست؛ به مللی. که بر آن‌ها 
فرمانروابی می‌کند. چیزهایی تحمیل شود. که خاص ملت فرماتروا باشد. زندگی این 
مردم بایست. زیرنظر و تحت حمایت سخت حکومت پارسی راه و روش مرفه دیرین خود 
را داشته باشد. نظم و عدالت باید, در همه جا حکمروا باشند و آثار روحی دولت قهرمان 
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جهانگیر فقط در مشی سیاست کلی جهانی نمودار باشد. در جزییات آمور رسوم و حقوق 
محلی حفظ مي‌شدند. قضات و کاهن‌های محلی زندگی روزمره‌ی ملت را تنظیم 
می‌گردند. 

با مقدمات فوق اوزاهورسنت توانست. به وسیله‌ی داریوش زندگی ملی و حقوق 
مصری‌ها را حقظ کند. داریوش با همت و کوشش وي حقوق مدنی مصر را تجدید کرد و 
سطح اقتصادی دره‌ی نیل را بالا پرد. پرای تفوذ در قلب ملت مغلوب. الحق داریوش بهتر 
از این راهی نداشت. مصریان او را در تاریخ خود به نام آخرین قانون‌گذار بزرگ خویش 
شناختند. روابط و مناسبات مصری با تشکیلات پارسی تطبیق داده شد داریوش. که 
بخصوص اصول حکومت خود را در میان ملل مغلوب حفظ می‌کرد» مایل بود محصول 
این سرزمین کهنه‌ی پر خصب و نعمت را بیش از پیش بالا ببود. پس برداشت جو و کندم 
و پرورش آغنام تحت نظارت دولت پارسی درآمد. استخراج فلزات قیمتی شروع شد و 
آتحصارات بخصوصی ایجاد گردید. از جمله انحصار پر درآمد شیلات درياچه‌ي مریس! 
بود. که وجوه آن مستفیماً به خزان‌ی پادشاهي واریز می‌شد. 

در این قسمت نیز داربوش ثنها یه جزییات اداره‌ی امور کشوری اکتفا نمی‌کرد. بلکه 
مب تخوایتتاه خق المقدور زاین خاگته بر یکت به نقم فلت سوان خوو استفاده کی 
دورنمایی» که از این نظر حفر ترعه‌ی نیل به دریای سرخ پیش چشم شاه می‌گشود, خاطر 
وی را به كلي فریفته‌ی خود ساخته بود. چنان که شخصاً از عملیات کانال مراقبت 
می‌کرد. اراده‌ی شاه بر این قرار داشت. که در آینده کشتی‌هایی. که آز ساحل فینیقی به 
دریای سرخ می‌آیند» و هم چنین آن‌هایی: که از ایران و هندوستان محیط جزیرةالعرب 
را طی می‌کنند. بتوانند. وارد تیل شوند و از آن جا به دریای روم بروتد. از طرف دیگر 
سواحل جنوبی پارس در کنار خلیج اهمیت جهانی پیدا می‌کرد و مبادله‌ی کالا از رأه در پا 
میان بابل و ایران و عربستان و هتدوستان برقرار می‌شد. داریوش به مجرد شنیدن این 
خبر, که فرعون مصری نخو در حفر کانال چنین قصدی داشته. اهمیت بزرگ موضوع ر 
دریافت. تمام مال التجاره‌هایی. که از مفرب. از راه‌های صعب و سخت به اپران. و از شرق و 
جنوب دور به دریای روم می‌رسیدند» می‌توانند. با #سرویس» تاوگان منظم تجارتی با 
سهولت به مقصد‌های خود بروند. 
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بدین وسیله نیز برای ممالکی مائند هندوستان: عربستان و سواحل شرفی افریقاء که 
در جهان هخامنشی اهمیت تازه‌ای می‌پافتند. برای اولین بار نظارت نظامی برفرار 
از آن جا خود را به «دریای جنوب: برساند. جه در این ممالک شرق کشتی جنگی ساخته 
نمی‌شد. و اگر می‌خواستند. قطعات منفصل جهازها را با بار شتر از ساحل آسیایی 
مدیترانه به آن جا ببرند. علاوه بر دشواری‌های راه ممکن بود. موفقیت مطلوب نیز 
. حاصل نشود. 

در همین حألی که تصویر جهانی «داریوش روز به روز وسیع‌تر می‌شد. رابطه‌ی میأن 
قسمت‌های از هم دور افتاده‌ی دولت او از راه دریا و امکان رسانیدن ناوگان جنگی به 
همه‌ی نقاط کشور عظیم هخامنشی امنیت خاصیی در سراسر جپان آن روز به وجود 
می‌اورد. و این امر نشان می‌داد. که کوشش‌های داریوش برای بنای تیروی دریایی پارسی 
يااکمک ساحل‌نشینان بنادر شرقی دریای روم تا چه حد به جا و به موقع بوده است. با 
وجود این که ایرانی‌ها با دریانوردی آشنایی نداشتند داریوش راه مسلم خود را در این 
زمیته پیمود و چنان نیروی توانای دریایی برای دولت خود فراهم کرد. که تا انقراض 
دولت جهانی پارسی با موفقیت از خود دفاع کردند و مقاومت ورزیدند. ایرانی‌ها در آين 
مورد با مهارت تمام از کشتی‌ها و کشتیبانان «مستعمرات» خود استفاده می کر دند. (۲۱) 

با گشایش راه‌های دریایی سرزمین مرکزی پارس چهره‌ی دومی به جانب دنیا یافت. و 
پادشاه همم خود را بر این مصروق می‌داشت. که ملت وی از این موفعیت جدید منتفع 
باشد. در کناره‌ی خلیج ساکنین بیشتری گنجانده شدند؛ جاده‌های بزرگی ساحل را ببه 
داخله‌ی فلات مربوط ساختتد؛ در نزدیکی بندر اصلی کاخ مستحکم عظیمی برای 
پادشاه بتا شد تا هنگام سرکشی به امور دریایی و کشتیرانی در آن جا اقامت کند. 
استرایون ! نام این کاخ را تائوکه " ضبط کرده است. 4۲۱ 

داریوش چندی پس از خنم جشن تاج‌گذاری خود در مصر به پارس مراجعت کرد تا 
0 اد برای نتیجه گیری از احدات کانال در این طرف لازم بود؛ انجام بدهد. در کناره‌ی 
کاتال بر چهار ستون سنگی بلند در یک طرف متن آریایی. عبلامی و بابلی: و در طرف 
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ببینند و بخوانند. 

خن جا نش مانته گا بشت باب کت خی رادساه آخلات هی غموی ا 
يا نیایش خدای خویش. که پادشاهی را به آو اعطا کرده, آغاز می‌تماید. پس از آن نام و 
عنوان و نزاد داریوش ذ کر می‌شود. در سر ستون نیز نام و عنوآن شاهنشاه جداگانه نقر 
شده. در آخرین جمله‌ی سنگ نوشت از این اثر تاریخی خود با آیندگان صحیت می‌دارد. 

«داریوش شاه گوید: من پارسی‌ام. از پارس مصر را گرفتم. این کانال" را فرمان 

دادم. از رودی به نام نیل "» که در مصر روان است. به دریابی, که از پارس می‌آید. 

بکنند. پس این کانال. چنان که من فرموده بودم, کنده شد و ناوها از مصر از این 

کانال. به پارس می‌رفتند. چنان که خواست من بود.؛ 

متن مصری سنگ نوشت را داریوش با توجه به مقتضیات مملکت در فرم مصری و 
میسوط‌تر از ستون دیگر به وسیله‌ی اوزآهورسنت ترتیب داده بود. همان طور که کورش 
بزرگ در یابل کرده بود, به همان نجو نیز داریوش در مصر به مذهب بومی زیاد پرداخته و 
ار قذرت کاهتان استفاده‌ی سرشار گرفه بوذ 

در نوشته‌ی مصری داریوش خود را پسر نیث الهه‌ی سائیس خوانده: اوزاهورسنت 
کاهن معبد نیث بود. در این کتیبه داریوش پادشاه به حق مصر بالا و مصر پائین خوآنده 
شده و تسلط جهانی او موهبت نیث است. پس از آن تاریخ سفر اکتشافی اسکولا کس و 
حفر کانال نوشته شده و بعد هم نام سرزمین‌های دولت و قدرت شاه ذ کر گردیده. 

کت ی سک و یادها ی ی یام هه 
اداری دولث هخامنشی در این زمان پیدا می‌شد؛ دیده می‌شود. آولین چیزی که پس از 
سفر غرب داریوش در آين «لیست» ظاهر می‌شود. تغییر ثرتیب ولایات و نسبت اداری 
آن‌ها به یکدیگر است. لااقل در ولایات شرقی. یعنی در مناطق واقعی ایرانی این تغییرات 
به خوبی ملحوظ است. برای نخستین بار در ستون‌های کانال نام ممالک شرقی قبل از 
ممالک متمدن غرب کشور ذ کر شده در صورتی که پیت از این مغرب کشور همیشه حق 
تقدم داشت. مقصود از اين تغییر آهمیت بیشتری بود. که داریوش یه «قومیت» آریایی 
میداد و پایه‌ی وسیع تری برای تسلط پارس‌ها می‌جست. داریوش در ضمن عملیات 
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سازندگیی خود در غرب متوجه شده بود؛ که قشر نازک پارس‌هایی» که بر این ولایاث دست 
یافته‌انده یک سطح اثکاء نزادی و قومی عریض‌تری لازم دارند, تا در دنیای کهنه‌ی 
جنوب غرق نشوند. از این نظر بود, که شاه مردان هم خون و ملل هم نزاد وا .حتی از 
نجبای انش یانما متفه در ردیف همراهان خود قرار مي‌داد. البته نجبای شیمشیر 
پارسی امور بزرگ کشوری را کما کان در دست داشتند و به معنای خاص طبقه‌ی فرمانرو| 
توف لیات آر اش کادر اج ها ميا ما ای مار سوت نا تاه 
تقسیم بندی منظمی شدند. در اولین قدم کشورهای ماد و پرئوه (خراسان) و بلخ محدود 
شدند زیرا تنها توآنایی نظامی این ولایات با اين عظمت خاک خطر ناک به نظر می‌رسید. 
بعدها در منطقه‌ی رخج همین عمل انجام گرفت. با این ثرئیب مندوجاً پنچ ساتراپی 
دیگر تشکیل شد. خوزستان. آرمتستان؛ هندوستان, هرات؛ کرمان. با این اقدام داریوش 
کشور وسیع خود رام که به ساتراپی‌های معدود بزرگی تقسیم می‌شد. به ساتراپی‌های 
کوچک بیشتری بخش کرد. با وجود این ساتراپی‌ها و قلمروهای نظامی و مناطق سپاهی 
ورگ رامتعل شاخ 

اداره‌ی آن‌ها مستقیماً با دیوان شلهی بود. ساتراپی آسیایی قدامی, به صورت میراث 
بابل جدید. که تا این زمان یک قلمرو واحد تشکیل می‌داد. به دو ولایت بابل و آشور 
تقسیم شد. پس از آن نوبت به تقسیم قلمرو بزرگ یونانیان آسیای صغیر رسیدء که با آن 
وارد مرحله‌ی تازه‌ی دیگری از آثار داریوش یکم می‌شویم.(۳) 


فصل چهارم 


سیاست هلنی 

پس از سرکویی شورش‌های بزرگ تمام سعی پادشاه مصروف نواحي شرق کشور 
می‌شد, نواحی شرق اپراتی‌نشین و همسایه‌های این مناطق. همین که داریوش متوجه 
مغرب شد. الیته تواحی مصر و باپل و آشور سرأغاز برنامه‌ی او بودند, آخرین منطقه‌ای, 
که پسادشاه بدان می‌پرداخت و برای او و دولت او آهمیت فوق‌العاده‌ای داشت» 
سرزمین‌های بونانی‌نشین آسیای صغیر در شمال غرب بود. 

هنوز مرکز این قسمت از کشور شهر ساردس پایتخت کهنه‌ی لودیه بود. که پایگاه 
تسلط پارس‌ها را بر فلات آناتونی تشکیل می‌داد. سواحل غربی آسیای صغیر با [فرهنگ] 
نوع دیگر خود در واقع جزء حواشی کشور بودند و قدرت «قاره‌ای» پارسی هنوز از در یاهای 
رنف گذشت: 

هر چند کورش از ولایت بزرگ داخلی لودپه ساترایی بخصوصی در ساحل شمال 
غربی آسیای صفیر جدا کرده بود. که مرکز آن در داسکولبون. در نزدیکی بوسفور قرار 
داشت. در نتیجه‌ی عملیات اورویتس: یعنی از میان برداشته شدن میترویاتس به 
وسیله‌ی اوء این دو منطقه پاز به هم ملحق شدند. اما هیچ یک از ساتراپ‌ها در دنیای 
جزایر آن طرف پا نگذاشتند و به فضای اصلی هلنی دست دراز نکردند. حتی جزیره‌ی 
ساموس, که روابط تزديکي با دولت پارسی داشت. در واقع خارج از حیطه‌ی «تسلطه 
هخامنشی بود. البته اورویتس چند سال پیش از این پولوکراتس پادشاه ساموس راکشته 
بود و سعی می‌کرد منطقه‌ی نفوذی در خاک او بنا کند اما موفقیت او هم زپاد نبود. 

أفق دید شاه در این ساحل محصور می‌شد و از کناره‌ی دریا فرأثر نمی‌وفت. اما اهمیت 
هلن‌ها در این دریاها و نفوذ آن‌ها در مصرکم‌کم بر داریوش روشن شد. در همان سال‌های 
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سازندگی داخلی شاه با دقت تمام برای اولین بار اثر و آرزش هنرمندان یونانی و پزشکان و 
بازرگانان آن‌ها را مشاهده کرد و متوجه شد» که در گوشه‌ی شمال غربی دولت او فضای 
حیاتی ملثی وجود دارد: که با قدرت فراوان روحی و با آفرهنگ] قأبل توجهی می‌تواند. 
شفر وی رابه خود جلب کند. 

روح ات تجارت هلن‌ها در بابل و در مصر متوجه شد. 
که این ملت. اگر نه بیشتر. لاأقل همان ارزش دریایی فينيقی‌ها را دارد و برای تساط 
پارسی در آن سوي درپاها و اج خوبی باشد. بدین تر نیب 
آسیای صغیر به طور روز افزون اهمیت بی بیشتری نزد شاهتشاه پیدا کرد و از صورت ایالت 
داخلی بیرون آمد -و برای تثبیت سلطه‌ی پارسی, چه از نظر نظامی و چه از نظر سیاست 
تجاری. مرکز مهمی شد.(۲۱ 

اولین قدمی. که داریوش در این راه بر داشت؛ این بود؛ کف تشکیلات جدید ولایتی 
دولت خود را در این جانیز مستقر کند: چنان که در شرق تشور خود کرده بود. فضای 
دست همین ساتراپ بود. فقط سه ولایت پافلاگونیه" , کاریه " و بخصوص کیلیکیه" 
قسمت شمالی کپدوکیه و فروگیه (فریژی) سائراپی شمالی» و پایتخت ان داسکولیون 
بود؛ ساترایی جنوب عبارت بود از لودیه. ایونیه "۰ کاربه, لوکیه " و پامقولیه" . پایتخت 
ِ جنوبی ساردس بای ماند. ِِِ ی یی به ساترایی ِ بود. 
0 لوذیه محسوب هبی‌شد. دار ۳ این مناطق شم جنی در ره 
مالی خارج از حیعله‌ی قدرت عکام محلی به دست فرماندهان قلاع سلطنتی سپرده شده 
بود و آن راگنجکه " می‌نامیدند. البته با این طریق فرماندهی پادگان ولایتی نمی‌تواتست: 
در دست مأمورین کشوری باشد. داریوش در تمام آسیای صفیر یک منطقه‌ی نظامیی 
تشکیل داده بود, که شامل همه‌ی سربازان « کتیف» این ناحیه می‌شد. بدین وسیله از 
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تجمع قوای زیاد در دست یک ساتراپ جلوگیری به عمل می‌آمد. بخصوص که ولایات 
این منطقه تقریباً همه به صورت تیول شاهنشاهی به شاهان تحت‌الحمایه‌ی محلی 
وأگذار شده بودند. نتیجتاً هم از قدرت واقعی «شهربان‌هاه کاسته می‌شد و هم قدرت 
حمله‌ی سپاهیان آیرانی در آسیای صفیر به جا می‌ماند. 

داریوش ویتانه هم‌قسم. همراه. خویشاوند و قدیمی‌ترین دوست خود را یه سر 
فرماندهی سپاهیان آسپای صغیر برگزید. یونانی‌ها منصب او را از تحریف یک کلمه‌ی 
پارسی کارانوس " ضبط کرده‌اند. این انتصاب یکی از عمیق‌ترین و مهم‌ترین کارهایی بود. 
که در آين ناحیه برای برقراری نظم نوین انجام می‌گرفت. در این مورد باز داریوش بنای 
دولت خود را بر پای‌ی سپاهیان خود قرار داده بود. سیاهبانی, که از مجموع آزاده سوارآن 
آریایی؛ پیروان آن‌ها و سربازان طوایف هم خون آن‌ها تشکیل می‌شد. سرفرماندهان 
مناطق سپاهی در مقام خود بالاتر از شهربان‌ها (ساتراپ‌ها) بودند -و این اولویت در 
دولت پارسی همیشه محفوظ ماند -و در واقع نمایندگان قدرت مرکزی و مستقیماً تحت 
فرمان پادشاه سپاهی پارسی بودند. این تقسیم یرو در فضای آسیای صغیر از طرف دیگر 
برای نقشه‌های آینده‌ای» که پادشاه قصد اجرای آن‌ها راداشت: تنظیم شده بود: در حالی 
که تمام قدرت سپاهی شمال غرب در یک واحد نظامی جمع می‌شد. ساتراپ‌ها مأموربت 
داشتند. نواحی ساحلی را حتی الامکان به قلمرو خود منضم کنند. عناصر هلتی مقیم 
شهرهای تجارتی از نظر اقتصادی مهم‌ترین عوامل بودند. ضمیمه کردن آن‌ها به دولت 
پارسی برای بالا بردن سطح اقتصادی کل این کشور جهانی لازم بود.(0 

اهمیتی: که داریوش به این تکالیف جدید در کشور خود می‌داد و اهمیت اساسیی» که 
این اقدام در نظر نوین وی حایز بود. از انتصاباتی, که شاه پارس‌ها برای این منطقه در نظر 
گرفته بود. معلوم می‌شد. در اين ناحیه داریوش تقریباً همه‌ی همراهان قدیم؛ گارد 
شخعصی, خود را به کار گماشته بود. رفقای دوره‌ی جوانی و باوقاترین کسان نزدیک خود 
را. همه‌ی آن‌ها با بخشش اقطاعات بزرگ مسند کارهای بژرگی شدند. در مناطق شمال 
غربی به همراهان قدیمی اراضی شاهانه‌ای داده شده و بدین وسیله بستگی و تعلق 
غیرقابل انفکاکی بین آن‌ها و این منطقه ایجاد گردید. 

چنان که در آن لحظه‌ای. که داریوش نظر خود را په شمال غرب می‌دوخت, خانه‌های 
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بزرگان پارسی ویتانه. ویدرنه. گوبروود و ارته‌فرنه" برادر شاه و خانواده‌ی او در آن جا 
ساخته و پرداخته بودند. همه‌ی آن‌ها سرشار از بخشش‌ها و نعمت‌های پدرانه‌ی شاهی 
نمایندگان او در این گوشه از کشور پهناور وی بودند. آداره‌ی آمور را در دست داشتند و پر 
سپاهیان او فرماندهی می‌کردند. مستملکات جدیدی برای او به دست می‌آوردند. تاوگان 
سلطنتی می‌ساختند و منابع مختلفه‌ی اقتصادی جدیدی بر دولت وی میگشودند. و در 
عین حال خود هر روز بیش از پیش با این فضا مختلط و ممزوج می‌شدند» چه در 
«کولونیزاسیون» آن شخصاً سهم بزرگی داشتند و بالاخره خود شاهان محلی آن جا شدند. 
چتان که پس از انقراض دولت پارسی هنوز مدت‌ها میرات سلطه‌ی ایراتی خود را در آن 
جا نکه داشتند. یکی از موفقیت‌های بزرگ کوچاندن بزرگان نجبای پارسی به آين ناحیه 
بود. که در اثر آن منطقه‌ی شمال غرب از مهم‌ترین مناطق دولت پارسی شد و بین زندگي 
و فرهنگ ایرانی و هلنی روابطی به وجود آمد. که بعدها در تطور و تکامل دنیای اژه " نفوذ 
کلی داشت. 

دارپوش با این عمل خود با یک تیر دو نشان می‌زد؛ آز یک طرف به همراهان وفادار و 
گارد قدیم خود پاداش بزرگی می‌بخشید, و از طرف دیگر به بهترین وجهی قوای آن‌ها را 
به نفع کشور به کار می‌انداخت. در میان همه‌ی این‌ها فقط یک نفر نتوانست. این همه 
مهربانی شاه را تحمل کند: وینده‌فرنه یکی از پیروان نزدیک شاه بود. که علم طغیان 
اهنوا ای که یک هی امتح کف متاظآ مین شویا هد 
دیگران را به عصیان وادارد. باز داریوش صبر و بردپاری را از دست ندادء تا این که 
وینده‌فرنه سرکشی را به نهاپت رسانید و در قصر شاهی مرتکب جنایثی شد. دارپوش 
سیاستمدار در چنین موقعیتی هرگز شفقت و رحم نمی‌شناخت. یاغی و تمام 
خویشاوندان مرد او را به جرم خیانت بزرگ به دار آویخت. 

از روی گزارش‌های فرمانداران خود پادشاه چنین استنباط می‌کرد؛ که ساحل‌نشینان 
آسیای صفیر. چه مردم هلنی و چه بومی» خصوصیات زندگیی دارند» که با مناعطق زیست 
آن‌ها بیشتر «جور می‌آید». پادشاه بدین قسمت توجه فوق‌العاده‌ای نشان داد. مثلا به 
شاهان تاحیه‌ی پافلا گونیه در شمال و حکام کاربه در جنوب غربی حتی‌المقدور حقوق و 
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مزایای قدیم سرزمین‌های آن‌ها را دوباره برگردانید و با همین ترتیب وارد تشکیلات 
دولتی خود ساخت. از این لحاظ دشوارترین قسمت‌ها شهرهای کوچک تجارتی هلنی 
بودند. با تعداد زیاد خود و دولت‌های خاص خود. این شهرها در فضای شمال غربی نفوذ 
سیاسی و اقتصادی بسیاری داشتند. 

داریوش, که آینک می‌توانست. با نظری دوربین‌تر از کورش بزرگ به عالم خود نگاه 
کند. مایل تبود» با سلط پارسی ضرری به شهرهای ساحلی برساند. به عکس. سعی 
داشت. با ترویج رونق زندگی آن‌ها پایگاه‌هاپی شبیه به شهرهای فنیقی داشته باشد. وی 
نیز به تقلید پادشاهان لودیه مقام خاصی برای هلن‌های این قسمت در نشظر گرفت. 

هم چنان که شهرهای فینیقی جمعاً یک ولایت از ساتراپی سوریه را تشکیل 
می‌دادند و هر یک از آن‌ها به وسیله‌ی سلطان شهر خود با فرم‌انروای بزرگ پارسی 
رابطه‌ی مستقیم داشتند. به همان قسم نیز شهرهای هلتی آسیای صفیر با آن که اجزاء 
ساتراپی‌های مختلف پودند. بایست هر کدام مستقلاً با دربار پارسی مربوط باشند. برای 
این مقصود داریوش موقعیت «جبابره‌ی» بونانی را که از دوره‌ی لودها ظاهر شده بودندء 
تقویت کرد و نظر آن‌ها را به خود جلب نمود. تا در موقع لزوم با یک مسوول مقتدر واقمی 
سروکار داشته باشد. ساتراپ‌های آسیای صغیر وظیفه دار بودند. با سلاطین شهرهای 
هلنی از نزدیک مربوط باشند و مناقع آن‌ها را حتی‌الم قدور با منافع دولت تطبیق 
دهند. ( 

دارپوش در این جا نیز دسته‌های | کنشافیی به اطراف فرستاد. چنان که در فتح شرق 
نیز اقدام شده بود. طبیب یونانی ذموکدس "۰ که در دربار پارسی مقام پلندی احراز کرده 
بود. و شاید اولین کسی است. که راه نفوذ علوم یونانی رأ در ایران هموار ساخته. در این 
امر نقش بزرگی بازی می‌کرد. این مرد به وسیله‌ی ملکه‌ی اتوسه, که خود در همه‌ی آمور 
سیاسی و فرهنگی کشور وارد بود؛ نظر شاه را نسبت به موطن هلنی خود در جنوب ایتالیا 
ره ره و هی اون هن داتعم که غو رهز ماخ تست رف ال ین ی 
برگردد. داربوش در این چشم‌آنداز جدیدی, که در پیش خود می‌یافت بدون درنگ یک 
دسته از کشتی‌های فینیقی را به اکتشاف این مناطق فرستاد. مأمورین جدید نقشه‌ی 
دریانوردی «حسابی و درستی؛ برای آب‌های هلنی ترئیب دادند و خود را از سواحل پونان 
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به ایتالیای جنوبی رسانیدند. حادثه‌ی نامطلوبی جز فرار ذموکدس روی نداد. مأمورین 
دیگر با نتایج خوبی به دربار شاه برزگشتند و نقشه‌ی جهان نازه‌ای را پیش چشم وی 
گشودند. 

از طرف دیگر به وسیله‌ی شهربان داسکولیون اطلاعاتی راجع به سرزمین‌های آن 
سوی بوسفور می‌رسید. دارپوش متوجه شد. که می‌تواند. با نیروی زمپتی م‌جهزی از 
تنگه‌ی پوسفور بگذرد و مناطق ارزنده‌ی غربی را تصرف کند. دولت‌های مختلف ثرا کیه - 
چنان که ساتراپ داسکولیون اطلاع می‌داد -در نتیجه‌ی وجود قبایل سرگردان 
دشت‌های روسیه‌ی جنوبی: همان بستگان سکاهای شمالی ایران؛ یعنی اسکوث‌ها 
(«سیت‌هاه): در وضعیت بسیار متشنجبی به سر می‌برذند.(۳) 

خبرهایی که از شمال و از غرب کشور به دیوان پارسه می‌رسیدند کم‌کم چنان 
یکدیگر را تکمیل کردند. که داریوش از جمع آن‌ها توانست. چشم‌انداز روشنی برای 
فضای حیاتی و فرمانروایی ملت خود به دست بیاورد. یک تصویر جهانی تازه تری پیش 
چشم شاه تشکل می‌پذ یرفت. میدان‌های نیروهای دیگری ظاهر می‌شدند و روح دوربین 
و مثفکر داریوش با تکالیف جدیدتری برخورد می‌کرد. فضای کوچک عالم آسیایی؛ که 
کورش بزرگ در زمان خود بر ق آسا با قدرت شکننده و پیش رونده‌ی عجیبی مسخر کرده 
بود. در این چند سال زیردست نظم آفرین دارپوش واحد مشخصی شده بود. که در آن 
ملت‌ها و سرزمین‌هاء تجارت و حمل و نقل, و فرهنگ در پک سیستم عاقلانه‌ی دقیقی 
درآمده بودند. داریوش هنوز فضایی؛ که ملت غرمانروای ایران در آولین ضربه‌ی میدان 
قدرت و سرپلندی به دست آورده بود. چنان که شاید: منظم نکرده بود و فقط نسبت به 
تأمیتات نظامی و سیاست تجاری تشکیلاتی داده بود, که در افق شمال غرب منطقه‌ی 
عظیم جدیدی بر وی گشوده شد. قوای مهم این منطقه بدون شک در دولت پارسی نقوذ 
کلی داشت و می توانست. برای بعدها نیز داشته باشد.(4۵ 

بدین ترئیب پادشاه -بدون آن که از مناسبات سیاسی داخلی یونان باخبر باشد - 
متوجه شد. که این جا؛ در دریای روم یک ملتي با قدرت تجارتی و جنگی فوق‌العاده در 
شمال عناصر مصری و فینیقی جبهه‌ی جنوب را متعادل نکه می‌دارد. داریوش, اول 
کسی که اهمیت و معنای اقیانوس‌ها را دریافنه بود» و آن‌ها را در «مسیستم؛ و در نظام 
دولت خود کشیده بود» اینک به خوبی آهمیت مدیترأنه و قدرت دریایی هلاس را درک 
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می‌کرد و می‌دید. که در این فضای جدید بشریت وزن کشمکش‌های سیاسی از فلات 
اپران در جهت شمال غرب جابه جا می‌شود. عالم زفرهنگی] برای داریوش - چنان که در 
کتیبه‌های تاج اپهدانه ۳ پارسد خود ذ کر کرده -دیگر با آمواج پوسقور محد ود نمی‌شد. 
طرف ۳ ب۵ هم وصل می کرد 5 دارای اهمیت فوق‌العاده‌ی اقتصادی 9 تیاس بود. وي 
چنان که در شبکه‌ی جاده‌های ممالگ مختلف برای حفظ انتظام اقتصادی پست‌های 
نگهبانی و پاسگاه‌هاپی گذاشته بونه چنان که تراک تنظیم رفت و آمدها 2 تسلط قوای 
دریایی کانال مصر را تحت مراقیت گرفته بود, همان طور آمروز بغاز داردائل را مرکز 
مراقبت بر حیات اقتصادی هلنی قرار مي‌داد. تملک تنگه‌های میان اروپا و آسیا و تسلط 
بر ساحل جتوبی ثرا کیه برای فرمانروابی بر دریاهای جهانی و نفوذ بر فضای حیاتی یونان 
از نذخستین شرایط مقدماتی بود, نه تنها مسایل ارضی و سرحدی | کنون صورت تازه‌ای به 
خود می‌گر فتند, پلکه اهمیت «تسلط درپایی» در سطح اول واقع بود و برای نخستین يار 
موضوع آزمايش قدرت‌هایی مطرح می‌شد. که از آن زمان تاکنون همیشه مورد شوجه 
دولت‌های بزرگ جهانی بوده‌اند. 

در شمال این عالم فرهنگی وسیع. که با کوه‌ها و صحراها و دریاها از هم بریدگی‌هایی 
داشت. دارپوش وجود یک منطفه‌ی دشنستانی را به صورت کمریندی از منتهی‌آلیه 
غربی تا فراترین نقطه‌ی شرقی تمیز داده بود. یعنی آن خطری, که داریوش در ترکستان 
غربی بر طرف کرده بود و تصور نمی‌کرد دیگر با آن مواجه شود. دوباره با ابعاد بزرگتری در 
این جا به وی برمی خورد. در آن طرف کوه‌های قفقاز, در سرزمین کیمرهاء که پونانی‌ها 
نیز در آن جا اقامت داشتند و محصولات دریای سیاه و فضای استپ رابه درپای روم 
می‌بردند. باز همان خطری: که داریوش در شمال شرق سرکوب کرده بود. روزبه روز قوت 
می‌گرفت. بنابراین داریوش قبل از آن که نفوذ خود را در فضای هلنی مدیترانه مستقر 
سازد. پایستی از «پیش - میدان»های شمالی قلمرو جهانی خود کاملا اطمینان حاصل 
شد.(8) 

قبل از شروع به جنگ جرایر یوتانی. که در نزد‌یکی ساحل اسیای صغیر بودنده 


متصرف گردید. بخصوص جزیره‌ی ساموس پایگاه دریایی خوبی برای تساط بر مشرق 
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مدیترانه بود. پیش از این در ساموس پولوکراتس سلطنت می‌کرد و یکی از قوی‌ترین 
تیروهای دریایی در اختیار او بود. پولوکراتس با آماسیس فرعون مصر متحد بوذ و بعد با 
کمیوجیه طرح پیمانی ریخت و ذر تسخیره ممالک ساحلی مشرق زمین او را کمک کرد. 
اورویتس ساتراپ آسیای صفیر پولوکراسث را به حیله کشت و به جای او مردی به نام 
مآندریوس ( بر ساموس حاکم شد. برادر مآندریوس, سولوسن " ء که مأندریوس حق او را 
غصب کرده بود, از ساموس گريخته بود. وقنی که اوضاع داخلی اپران آرامش یافت: 
سولوسن به شاهنشاه ایران پناه برد و از او کمک طلبید. وی داریوش را از زمانی که با 
کمپوجیه به مصر رقته بوده می‌شناخت. ظاهراً سولوسن در آن موقع از طرف برادر خود 
نیروی دریایی ساموس را به کمک کمبوجیه می‌برده و در همان وقت به داریوش بالاپوش 
زیباپی. که بسیار مورد پسند وی واقع شده هدیه کرده است. کنون که در دربار سلطنتی 
پذیرفته می‌شد, این نکته را نیز یدآوری کرد. داریوش, که هميشه وفا و صداقت را با وفا و 
صداقت پاسخ می‌دادء بدون فوت وقت به دوست دیردن خود کمک کرد. هم با این وسیله 
فرصتی پافت. تا ساموس رآ در شمار ولایات دولتی بنویسد و به عنولن تیول به مردی 
بسپارد, که در وفا از پارسیان او چیزی کم نخواهد داشت. داریوش سولوسن را تزد ویتانه 
سرفرمانده‌ی سپاهیان آسیای صفیر فرستاد, تا وی رآ با قوای نظامی به نام وارث برادر بر 
تخت ساموس بنشاند. سولوسن بخصوص خواهش کرده بود, که در آين تغییر و تبدیل یه 
مال وجان مردم ساموس آسیبی نرسد. 

ویتأنه از ساحل آسیای صغیر به ساموس حرکت کرد. بدون کوچک‌ترین مقاومتی در 
آن جا پیاده شد. مردم ساموس سردار پارسی و سولوسن را با شعف پذیرفتتد. چه از 
مآندریوس رضایت چندانی نداشتند. در براپر پایتخت مذا کرات صلح انجام می‌یافت: در 
همان موقع برآدر ماندریوس که از صلح بدون جنگ و تسلیم بلاشرط. ساموس خشمگین 
بود؛ به نجبای پارسی حمله برد. همه را کشت و طغیان بزرگی برپاکرد. در حالی که 
ماندریوس از ساموس می‌گریخت. ویتانه مجبور شد. شورش ساموس را با خونریزی 
سخت بی نظیری خاموش کند. چنان که سولوسن تقریباً در جزیره‌ی خالی از سکنه 
مستتر گردید. سردار پارسی برحسب فرمان شاهی سا کنین جدیدی از خشکی‌های 
آطراف به ساموس برد. ترس و احترامی که در فضای پوتاني سبت به دارپوش حکمفرما 
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و دسا مومس کی کی فا اه 1 کت وگو کم ور میرن 
داشت. مآندر یوس را کمک نکرد. پادشاه اسپارت کلگومشسی ۱ سلطان فراری ساموسی ر از 
ترس مذاخنذه شاه از خاک خود بیرون رند. 

حال داریوش مقدمات جنگ ملی را بر علبه سکاهای غربی ساز می‌کرد؛ در مرکز و در 
ولایات شمال غربی دسته‌های سربازانی بسیچ گردید و برای نخستین بار در سواحل 
یونانی آسیای صغیر ناوگانی مها شد. که (دلاوران] پونانی هر یک با کشتی‌های خود در 
آن شرکت جسنه بودند. حتی از سرزمین‌های آن طرف دریا. جتان که میلتیا‌س " آثنی 
از خرسونس " ثرا کیه نیز ناوگان خود را فرستاده بود. پادشاه به وسیله‌ی مهندس یونانی 
مانذروکلس " روی تتگه‌ی بوسفور پلی زد. تا سپاهیان وی بتوانند. بدون هیچ اشکالی در 
خاک ارویاء در دماغه‌ی خالکدون* پیاده شوند. بدین ترتیب قاره‌ی جدید با قلمرو دولت 
دار یوش مربوط گردید. دریایی. که همیشه مانع پیشرفت ایرانیان بود: با اپن تمهید از 
میان برداشتد شد و رأه تازه‌ای بر سپاهیان پارسی کشوده کردید. مانثروکلسی مورد پاداش, 
و محبت شاه قرار گرفت و مغرور و مفتخر تصویر عظیمی أز عبور سیاه پارسی بر پل خود 
کشید و به یادبود جاویدان تقدیم معبد هرا" در ساموس کرد. درایوش: که در نزدیکی 
بیرانس ۲ قدم به خاک آروپا گذ‌اشته بود؛ در همان جادو ستون با سنگ نوشته‌هایی در سه 
زبان دولت جهانی خود و ترجمه‌ی پونانی آن نصب کرد و سلطنت و دولت خود را به مردم 
قاره‌ی سل ید اعلام داشت. 

برای تعیین سحد وت شرقی قلمرو و دولت اسخوث‌ها (سگاهای غربی» که داز یت 
پادشاهی بزرگی همه‌ی قبایل آن‌ها متحد شده بودند. داریوش ساتراپ داسکولیون را با 
ناوگانی مرکب آز سی کشتی جنگی به ساحل شرقی دریای سباه اعزام کرد. این ساتراپ در 
حمله‌ی تاگهاتی: به سواحل اسکوث‌نشین اسیرانی به جنگ آورد و تصور می‌کره» به 
عنوان (راهنماه بتواند: از آن‌ها استفاده کند. معذلی از وسفت فضای سواحل شمالی 
درپای سیاه معلومات دقیقی بك دست نیاورد. داریوش نیز تصور کرده پوت می‌تواند. تمأم 
صفوف جبهه‌ی اسکوث‌ها را با یک حمله‌ی سریع از طرف مغرب درهم بپیچد و قدرت 
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آن‌ها را در قلب سرزمین خودشان با یک ضربه‌ی قاطع خورد کند. چنان که با سکاهای 
شرقی کرده بود. (0 
داخل دأنوب بعنی کمی بالاتر از دلتای باتلاقی این رودخانه فرستاد. تا در آن‌جا پلی از 
قایق‌های منعدد بنا کند. همت هلن‌ها در این کار زیاد بود. چه از دست مردع دشت شین 
اسکوث در امان نبودند. مرا کز و راه‌های تجارتی آن‌ها از مدت‌ها پیش مسدود شده بود. 
داریوش با سپاهیانی مرکب از سربازان ایرانی و واحدهایی از آسیای صغیر: با تمام نجبای 
دربارخود و با دو برادر خود ارته فرنه و ارتعبانه" میان بر از خاک ثرا کیه به طرف دانوب 
پیش رفتند و مناطق سر راه را مطیع می‌ساختند. 

در خلال این احوال اسکوث‌ها سعی می‌کردند. قبایل جلگه‌های جنوبی روسیه و 
جوزد‌ی دائوپ ۳ بر صد داریوش موثلف سازنش. آولین قبایلی. که دز مقابل شاه مقاومت 
ورزیدند. گت‌هاا در نزدیکی مصب دانوب بودند؛ که در جنگ‌های سختي: در انز 
ضربه‌های شدید سیاهیان ایرانی از پا در آمدند. پس از آن داریوش حمله‌ی به مرکز 
داریوش با قوای خود از پلی؛ که قبلاً روی دائوب بناکرده بود. گذشت و ناوگان و واحدهای 
یونانی را آن جا کد‌است. وف خطر بزرگی. که به استقبال آن مي‌شتاقت, | گاه بوث وبرای 
همین می‌خواست. در صورتی که خون او 3 سپاهیان او نایود شوئد, مناطق فنح سنوی 
جدید برای دولت پارسی مسلم باشد.داربوش در محاسیات خویش طول مدت دو ماهر 
برای سرکویی دشت‌نشینان اسکوت در نظر گرفته بود. یه همین جهت به جنگ‌جویان 
یونائی: که در ات طرف دانوب ماندند» فرمان داد؛ تا اگر پیش از ۳۰ روز مراجعت تخرد 
کشتی‌های پل دانوب را با ناوگان خود برای حفاظت ولایات شمال غربی آسیای صغیر با 

دارپوش پا سپاه خود به قلب مناطق سگاهای غربی تاخت و متوجه این امر شد. که 
حریف به مبارزه‌ی صف به صف تن در نمی‌دهد و دایم از پیش وی می‌گربزد. تنها 
راه‌حلی: کد برای وی مپی مانده این بود. که به طلایه‌ی سواران سیک اسلحدی وت نوم 
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چنان در سرزمین دشمن به سمت شمال شرقی پیش برآند و هر چه در راه می‌بیند. نابود 
کند. ولی بالاخره متوجه شد. که راه این میدان به سرزمین‌هاي قغقاز دور تر از آن است؛ 
"که تصور می‌گرده. پس بایست عقب‌نشینی کند و بیشتر از این پیش رفتن صلاح نیست. 
گویرووه پذر زن شاه و هم‌قسم او در مشاوره‌ی «اندرز بدان» سلطتتی ثابت کرد که از این به 
بعد هر حمله‌ی تازه‌ای بي‌نتیچه است. باری داریوش, بدون آن که با حریف دست و پنجه 
نرم کرده باشد: مراجعت تمود. (ها 

گان ای انئاء سواران اسکوئی: که در پشت سر ساه از پناهگاه‌های خود پپرون 
می‌آمدند: به پادگان پل دأنوب حمله کرده بودئن 3 می‌خواستند: هلی‌ها ۳ به طرف ود 
بکشند. لیکن [آجنگ‌جویان) یونانی و در رس آن‌ها هیستیوس ! میلت ؟ به خوبی 
می‌دانستند که قدرت و تأمین زندگی آن‌ها - لاافل در این لحظه -از دولت پارسی قابل 
انفکا ک نیست. از این جهت آن طرف پل قسمت شمالی -را از ساحل کنار کشیدند, تا از 
دستبرد اسکوث‌ها آیمن باشند. و در انتظار شاه باقی ماندند. داریوش بلامانم توانست. از 
دانوب مراجعت کند؛ در حالی که سرزمین اسکوث‌ها را ناپوه و ویران گرده 5 قدرت سپاه 
خود ر به مردم این طرف نمایش داته بود. در مراجعت. دستههای خسته 5 فرسوده‌ی آو 
مورد دستبردهای متعدد قبایل ترا کی و هلنی واقع شدنك. 

پا آن که سپاه داریوش در نتیجه‌ی سختی و شدت این لشکرکشی آسیب‌های بزرگی 
دیده بود: با آن که این لشکرگشی هیچ صحنه‌ی نیردی نداشت و یک قسمت از مناطق 
مغلوب شوریده بودند. از می‌توان گفت» که نتیجه‌ی آن کاملاً مثبت و موفقیت آمیز بوده. 
«پیش - میدان» امنیت دولتی قرار داد. ولی قبایل این منطقه قدرت کگوپنده‌ی دولت 
پارسی ۳ حس کردند 3 امکان یک اتحاد نظامي بین اسگوت‌های همجوار ایران 9 دولت 
پارسی حاصل گردید. داریوش نیز برای امنیت سرحدات اروپایی دولت از فدرت نظامي 
این سواران چالاک به موقع خود استفاده کرد. اين عملیات بالاخره تأثیر بزرگی از نیروی 
پادشاه در فضای هلنی باقی گذاشت و دولت پارسی توانست. جای پای خود را در مناطق 

در موقع عبور از بوسفور به آسیای صفیر: در مراجعت به پارس. داریوش یکی از هم 
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۰ (داریوش یکم 
پیمانان وفادار خود را به نام بگه بوخشه با سپاهی در ثرا کیه گذاشت. بکه بوخشه نخست 
پرینئوس " را متصرف شد. که تا آن زمان مطبع دولت مرکزی نبود. پس از آن سواحل 
شمالی دریای اژه را فتح کرد. در نواحی آخیر سرزمین‌های حاصلخیز کنار رود 
استرومون" و معادن نقره و طلای آن جا به دست پارس‌ها افتاد فئون‌ها " در این منطقه 
مقاومت شدیدی کردند. برای ای نکه در داخل حدود مملکتی مرکز طغیان تازه‌ای نباشد: 
داریوش دستور داد آن‌ها را به فروگیه کوجاندند. بگه بوخشه فرستادگاني نزد پادشاه 
مقدونیه " تسیل داشت. تا آب و خاک آن‌جارا به نشانه‌ی اطاعت از سلطنت پارسی نزد 
شاهنشاه بقرستند. آمونتاس * در برابر قدرت خرد کننده‌ی داریوش در قاره‌ی آروپا جز 
اطاعت چاره‌ای ندید. هر چند فرسنادگان داریوش به تحریک ولیعهد مقدونی 
انکساندروس " کشته شدند و مقدوني‌ها با پرداخت غرامت بسیار سنگینی توانستند: 
ماتع از مجازات وحشتنا ک شاه شوند. (۰) 

در همین احوال داریوش «شهربان» (ساتراپ)‌های آسیای صغیر را عوض کرد. ولایت 
لودیه به پرادرشاه ارته فرنه: که در لشکرکشی‌های اسکوئی لیات و کفایت زیادی نشان 
داده بود. سپرده شد. ساترایی کیدوکیه - فروگیه به اوپبارس " پسر بگه‌به خشه داده شد. 
نواحی اروپایی. که بکه بوخشه مأموریت فتح آن‌ها را داشت. نیز به این ساتراپی واگذار 
گردید. فرماندهی سپاهیان بکْه بوخشه با ویتانه بود. ویتانه پس از بکه بهخشه آمنیت 
ولایات اسکودره" ثرا کیه را نیز به عهده گرفت و با ناوگان خود به سرکوپی و مجازات 
شهرها و مناطقی پرداخت. که در موقع مراجعت سپاهیان دولتی افرمانی یا خودسری 
نشان داده بودند. شاهنشاه اقطاعات وسیعی در کپدوکیه به ویتانه بخشیده بودء که بعدها 
هه میات وله اش بش وتتانه اوتوقس ‏ در شا خهایا قراتتاتاب کید وکنه شوم 
کیدوکیه از فروگیه جدا گردید و این ساترایی در خاندان ویتائه ماند و تا وقتی که دولت 


هخامنشی منقرضی سله اولاه ویتانه ی جا حکومت کردند.(۰٩‏ 
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سلاطین یوانی شهرهای آسیای صغیر. که در دفاع از پل دانوب وفای خود را نشان 
داده بودند. آز طرف شاه و حکام جدید بیش از پیش نوازش شدند و در زمره‌ی همراهان 
شاه درآمدند. چنان که به هپستیوس پاد‌شاه میلت منطقه‌ی مورکینوس! و کوئسی " و 
شهر موتیلنه "را به صورت اقطاع سپردند. حتی ساتراپ ساردس, ارته فرنه. به تحریک 
این سلاطین و با اجازه‌ی شاه قوایی برای فتح و سرکوبی جزایر نزد‌یک ساحل ولایات 
خود اعزام کرد. در قبایل اختلافی. که میان اریستاگوراس " عموزاده‌ی هیستیوس . پا 
غرماندار میلت و مگاپاتس* فرمانده‌ی واحدهای پارسی به وجود آمده بود. از این اقدام 
نتیجه‌ی مثبتی حاصل نشد. 

روی هم رفته حمله‌ی دآرپوش در فضای هلاس موفقیت بزرگی بود: در نتیجه‌ی 
تأمین مواضع تراکی و اسکوئی دولت جهانی پارسی در قاره‌ی اروپا موقعیت خود را 
مستحگم کرد و با مستملعات غیرقابل انفکاک خود دربای اژه را در مقابل دروازه‌های 
هلاس از دو طرف احاطه نمود. در حوالی سال‌هايی ۵۱۰ پادشاه بزرگ اطمینان یافت. که 
قبایل و سرزمین‌های دور دست شمال غربی به صورت رضایت‌بخشی به دولت جهانی او 
ملحق شده‌اند. دشت‌های این تواحيی از دو طرف محاصره شده. متطقه‌های اژه و یونان در 
کارانبر نطامی و پخصوص اقتصاد‌ی قرار گرفته بودندء که مرکز أن تنگه‌ی داردانل یود 
سیاستی: که در برابر کوچ‌نشین‌های هلنی اتخاذ شده بود: ظاهرا موثر بود و پیشرفت‌های 
مسالمت‌آمیز بیشتری را در فضای یوناتی وعده می‌داد.(۱٩‏ 

با این وضع داریوش اقدامات عربض و طویل دیگری را در فضای شمال غرب زآید 
می‌دانست. پسن به تخالیف و وظایف دیگری پرداخت. انضمام فضای شمالی پوتان به 
شبکه‌ی عظیم اقتصادی دولت جهانی در پادشاه افکار تازه‌ای ایجاد کرد؛ که اعمال آن‌ها 
چه در نقدینه دولتی و چه در زندگی اقتصادی و تجارت جهانی می‌توانست اهمیت 
فوق‌العاده‌ای حاصل کند. با تجربیاتی. که دارپوش از رواج نقدی بین شهرهای تجارتی 

در این زمیته فکر آولبه‌ی او این بود. که با تسهیل در پرداغت‌هاروابط تجاری 
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۲ / داربوش یکم 
نزدیک‌تری میان قسمت‌های غریی و شرقی مملکت ایجاد کند. مسکوک داریکوس ! با 
وزن ۸.۴۲ گرم معادل نصف استاتر" قوکنی " -رایچ‌ترین واحد نقدی ایوئیه - و در عین 
حال برابر یک شقل پابلی یعنی ۱/۶۰ من بابلی بود. داریوش با کمال دقت در ضرب 
مسکوکات خود. که در بابل و آسیای صغیر اتجام می‌گرفت. از اختلاط با فلزات دپگر 
جلوگیری می‌کرد -هرگز اختلاطی بیش از ۳/ در مسکوکات آن زمان دیده نمی‌شود. -در 
وزن مسکوکات دقیقا نظارت می‌شد. چنان که پول جدیدی در همه‌ی بازارهای جهانی 
رواج یافت. 

داریکه تنها پول طلای این عصر بر خلاف مسکوک نقره در اتحصار پادشاه بود. و با 
روأج سریع و شدید خود انتقال کالاها رادر تمام ممالک شرق مدیترانه به جریان انداخت. 
علاوه بر این وسیله‌ی سهلی برای پرداخت‌های دولتی به سربازان خشکی و دریا بود و 
خارج از حیطه‌ی دولت هخامنشی آهمیت بزرگی در معاملات بانگی حاصل کرد. داریوش 
نه تنها می‌خواست. این معاملات بانکی را با قدرت پول دولت خود در دست داشته باشد» 
پلکه چون در مغرب انواع ین داد و ستدها در دست روحانیان انجام مي‌شد» سیاسنمدار 
کار تتهایمانته اه ماقم سیاسی مضاعقی تایه عیان به کت مب | درد قظر عشیق و 
بصیر پادشاه را در طرح این نقشهی اقتصادی می‌توان در این مورد به خوبی مشاهده کرد 
که پول تازه را در داخل آیران تقریباً به جریان نینداخته بود. و حتی خزانه‌های پادشاهی 
فقط آن قدر با مسکوک طلای جدید آنباشته بودند. که احتیاج به پرداخت‌های نظامی و 
اداری در کار بود. در داخله‌ی کشور تعویض کالا مثل سابق رولج داشت و تقویت می‌شد. 
خوانه‌ی دولتی بقیه‌ی طلاهای خود را به صورت شمش نگه می‌داشت. از این مطلب پا 
کمال وضوح استنباط مي‌کنيم. که داریوش جدا در بسط اقتصادیات خصوصی و انقرادی 
سلت خود می‌کوشيده. اصولا داریوش بکم بزرگترین مرد سیاست اقتصادی دنبای قدیم 
بوده. و روی همین نظریات اقتصادی او بود. که یک دسته از نجبای ایراتی؛ که با این توع 
زندگی اقتصادی اصلاً سروکار نداشتند او را «خرده فروش؛ می‌نامیدند. اما اهمیت این 
سیاست داریوش بعدها - وقنی که پایه‌های دولت هخامنشی متزلزل شده بود ید ثبوت 
رسبد. چه در آن سوقع دولت فقط بر وزن اقتصادی خود تکپه می‌کرد و حتی 
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موفقیت‌های بزرگی نیز به چنگ آورد. 

با پول طلای داریوشی مسکوک نقره‌ای مادی سیگلوس ! به وزن ۵:۶ گرم ضرب 
می‌شد. بیست سیگلوس مادی برابر با یک داریکوس بود. ضرب مسکوک نقره مانند 
سکه‌ی طلا در حقوق و انحصار شاه نبود و سائراپ‌ها نیز مسکوک خود را می‌ساخنند: 
چنان که از آن‌ها نمونه‌های فراوانی در دست است. 

آرواندس ساتراپ مصر به تقلید دارپوش مسکوک نقره‌ای مخصوص یه خود ضرب 
کرده بود خالص‌تر از سکه‌های شاهی. گفته بودند» به همین دلیل مورد خشم شاهائه قرار 
گرفته. در واقع خشم دارپوش نسبت به ساتراپ مصر و توجه او به آين سرزمین از جای 
دیگر آب مي‌خورد. تقریباً در همان زمانی, که حمله‌ی داریوش به اروپا آغاز شسده بوده» 
آرواندس به مناطق پوتاتی نشین افریقا کورنایکا" هجوم آورده» شهرهای کورنه " و برکه " 
فده وک رکه ای اقتام زر پآندس و نهفهین هی معا ضرهای برد که 
داریوش برای هلاس طرح کرده بود. اما آرواندس با سختی و سفاکی بی‌مانندی جنگ 
افریقا را پیش برد. چنان که از خط عمومی سیاست داریوش خارچ بود. آرواندس با این 
ترتیب عدم لیاقت خود را در درک و در پیروی از سیاست شاهانه به خوبی نشان می‌داد. 
همین که آرواندس در خود مصر نیز سیاست سخت جاپرانه‌ ی خود را تعقیب کرد و با 
سیاست داریوش تغییر کلی پیدا شد» مردم مصر بر او شوریدند و در این حال پادشاه از 
ساتراپ خود کوچک ترین حمایتی نکرد. گویی شاه او را قربانی سیاست خود در مصر 
می‌ساخته. طغیان مصری‌هانیز فقط و فقط پرضد حا کم جایر بون. نه پر علیه شاه. پس از 
مرگ آرواندس مصریان مانند گذشته رعایای وفادار داریوش ماندند. 

در اثر الحاق اقتصادی و تصرف مناطق شمال غربی. که مسأله‌ی پول جدید سهم 
بزرگی در آن داشت» تصویر فضای یونانی در نظر داریوش لحظه به لحظه مشخص نر 
می‌شد. و حال روابط سیاسی بین اقوام هلنی و هم چنین خصوصیات این ملت را به 
خوبی درک می‌کرد. گزارش‌هایی, که از ساتراپ مناطق ارویایی می‌رسید و نیز آن چه خود 
شاه از یونانیان می‌شنید -چه یونانی‌ها هر روز بیش از پیش در دربار سلطنتی رفت و آمد 
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می‌کردند -وی را متوجه این تکنه ساختدد. که این «فرم؛ تسلطی. که از دوره‌ی پادشاهان 
لود بر یونانی‌ها تحمیل شده ‏ یعنی حکومت دلاوران -نمی‌تواند؛ پایه‌ ی متجانسی برای 
دخول يوتاني‌ها در «عالم اینترنت» باشد. 

در موقعیت جدید هلاس شاه متوجه بود که قدرت مرکزی پارسی بایست. بر عنصر 
دیگری در میان این قوم تکیه کند. در تمام ممالگ هلنئی نجبای وآقعی با مردم عامی در 
مبارزه بودند. چنان که در دولت اسپارت, که در رأس انحادی‌ی ولایات پلوپونس قرار 
داشت» یک آریستوکراسی واقعی در تحت سلاطین مقید و محدود در قوانین حکومت 
می‌کرد. این آریستو کراسی همان طبقه‌ی ممتاز شمالی بود. مهم‌ترین نکته برای شاه 
این بون. که چه در اسپارت و چه در شهرهای دیگر خود این نجبا در مبارزه‌ی شدیدی با 
دلاوران به سر می‌بردند. این نجبا اکثرا کسانی بودند. که برای احقااق حق طبقات پائین تر 
اجتماع می‌جتگیدند و برخلاف داشراف» تکیه‌ی آن‌ها بر آنبوه وسیع سردم بود. همان 
مردمی. که روز به روز از سیستم کهنه‌ی اشراقیت منزچرتر می‌شدند. 

داریوش در این جاء در فضای هلنی. متوجه شد. که در غالب دولت‌های پونانی ارو پا 
نجبا اهمیت سپاسی فوق‌العاده‌ای دارند. در صورتی که در شهرهای هلنی آسیای صفیر 
موقعیت دیگری مناسبات دیگری به وجود آورده بود. داریوش مصمم شد. با فرماتروایان 
آربایی این منطقه نزدیک‌تر شود. این نجبای آریایی در نتیجه‌ی زناشویی‌ها و 
زمین‌داری‌ها با ناحیه‌ی ثرا کیه قرابت نزدیکی داشتند. ثرا کیه هم در تصرف پارس‌ها بود و 
این‌ها در آن جا مردمی هم خون و هم نژاد خود می‌دیدند. مردمی؛ که هنوز اصالت نزاد 
شمالی ر حفظ کرده بودند. نجبای یونانی یک قسمت همین مهاجرین شمالی بودند و 
در قسمت دیگر نیز آثر خون شمالی به شدت محسوس بود. 

در حالی که همه‌ی این شرایط بر احترام نجبای هلنی در نظر پارس‌ها می‌افزودند, 
پادشاه خود متوجه نکته‌ی دیگری هم بود: طیقه‌ی فرمانروای یونانی با مناطق بوسفور و 
کناره‌ی شمالی دریای اژه ارتباط زیادی در اثر وصلت‌ها و املاک خود داشت و از این 
جهت در دونت داریوش مستقیماً ذینفع بود. در نتیجه‌ی این مستملکات و روابط 
خارجی نجبای هلنی با اوطان محلی کمتر بستگی داشتند و احساسات شخصی بیش از 
احساسات وطنی در آن‌ها تقویت شده بود و داریوش امکان بسط نفوذ دولت خویش را در 
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این نجبا بایست نفوف پارسی صورت‌پذیر باشد. البته مقاصد سیاسی و اقتصادی کاملاً به 
هم مربوط بودند. چنان که دارپوش در نظام دولت خویش می‌خواست. 

در عین حال داریوش می‌دید. که در جوار اسپارت آرپستو کرات قدرت دیگری 
خودنمایی مبی‌کند در یک جهت سیاسی بخصوصی. که کمتر می‌تواند. مور ت استفاده قرار 
گیرد. این قدرت آتن بود. آتن بزرگترین شهرهای ايونیه. آتن وارد یک مرحله‌ی تطوری 
شد ۵ بود: که اخثلاف آن را روز به روز با اسپارت آریستو کرات بیشتر مي‌کرد و این اختلاف 
در وجود دولت‌ها سحسوس بود. تازه چندی نمي‌گذشت, که آتنی‌ها جبابره‌ی 
پسیسترأتوس‌ها! را منقرض کرده بودند. این خاندان. که در آغاز به نفع طبقات پایین کار 
مبی‌کرد. کم‌کم از البوه ملت جدا شد و با قدرت استبداددی همه‌ی طیقات را تحت فشار 
گرفت. هیپیاس " آخرین پادشاه این خاندان به « کلنی» خود سیگیون " ,که اینک جزیی از 
مستملکگات هخامنشی بود؛ گریخت و به وسیله‌ی ارته قرنه شهربان ساردس از شاه کمک 
خواست. تایه کشور خود مراجعت کند. 

در خود آتن پس از آن که شورشیان سرنگون شدند. دو دسته از نجبا در مقابل هم 
صف‌آرایی کردند و پس از کشمکش‌های زیاد فتح نصیب خاندان الکمقونس * شن. آما 
انبوه مردم در این کشمکش‌ها اهمیت زیادی حاصل کرده بود. در آتن علل اقتصادی 
تطور سیاسی را معین می‌کردند. کم‌کم یک دموکراسی به وجود می‌آمد. که همه‌ی 
آننی‌ها را در یک وحدت ملی به هم می‌فشرد و اشراق بین‌المللی را به فنا محکوم می‌کرد. 
این تطور در دوره‌ی کلیس ثنس؛ از خاندان آلکمئونس آغاز شد. بدین ترتیب که وی 
وحدت نجبا ره که تا آن زمان باقی مانده بود از هم پاشید. با اين عمل آتن در یک قیام 
دموکراتیک ملی در تمام قضای هلنی پیشتدم شد. و این رستاخیز ملی با حدت روز 
افزون به علت‌های معنوی و ایدئولوژیک از یک طرف و به علل سیاست اقتصادی از طرفب 
دیگر با دولت پارسی بناي مخالفت گذاشت. 
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در همان زمالی که دارپوش ره سیاسی جدید خود را برای فضای هلنی پیش خود 
طرح می‌کرد. و نقشه‌ی الحاق این فضا را در سر می‌پرورده در قسمت غربی اسیای صفیر 
معضللات جد یدی پیدا شد. 

چندی پیش داریوش هیستیوس ساطان شهر میلت را بنا به سفارش سردار خود بگه 
پوخشه به دربار خود خوانده بود. تا از تشبئات سیاسی و قدرت‌طلبی اوء بخصوص از 
زمانی که در ناحپه مورکنیوس در ثرا کیه. در حوزه‌ی پرنعمت استرومون. پنجه آنداخته 
بود. جلوگیری کند. این مرد به وسیله‌ی عموزاده‌ی خود آریستا گوراس ( ۰ که نماینده‌ی او 
در میلت بود. نقشه‌ی شورشی در نواحی هلنی آسیای صفیر طرح کرده بود. هیستیوس 
می‌خواست. با این عمل راه تجارتی داردانل و «کنترل» شدید پارسی را در این منطقه 
متزلزل کند و سیاست اقتصادي خود را در این جا بسط دهد. هیستیوس از طرف مردم 
شهرهای آن جا اطمینان کامل داشت؛ چه زندگی و طرز تفکر این کاسب منش‌ها فقط با 
ارزش پول و قدرت پول مربوط بود. هر قدرت نظم آفرینی برای آن‌ها محدودیت در 
تجارت معنی می‌داد. از آن جا که گردنکشان شهرها براي حفظ منافم شخصی خود با 
پادشاه پارسی ار ثباط داشتند. این‌ها چهره‌ی سیاسی خود را تغییر داده: در «نهضتی» بر 
علیه گردنکشان مردم راگردهم آوردند و کلمه‌ی «آزادی؛ را بر پرچم‌های خود نوشتند. در 
حالی که هیستیوس در دربار سررشته‌ها را در دست داشت: اریستا گوراس تعداد زیادی 
از گردنکشان آسپایی را به بند کشید و مردم را برضد حکومت پارسی شورانید. 

قبل از این شورش. آرپستا گوراس در سفری به اسپارت به آتن رفته بود. تا از کمک 
نظامی :متروپل» یونان مطمئن شود. در اسپارت سعی او بر این بود. که کلمئونس سلطان 
شهری را با روش «کاسب منشی: خود جلب کند. از این رو که نقشه‌ی جفرافیایی 
هکاتایوس " مورخ و جغرافی‌دان معروف میلیت راء که روی ورق طلای بزرگی رسم شده 
بود. به وی نشان داد. تا پداند. که سرزمین‌های داریوش جقدر وسیع‌اند و این‌ها را 
می‌توان فتح کرد؛ اسپارتی‌ها با درایت و با حس ارتباطی که با فضای زندگی خود 
داشتند. در اتجام چنین نعشهای مداخله نکرده» به او جواب رد دادند. آریستا گوراس پس 
از چواب مأْیوسانه‌ی اسپار تاه به آتن رفت. آتن دومین قدرت هلاس. و در این جا موفق 
شدء یک واحد دریایی مرکب از بیست کشتی کمک بگیرد. در همان آتنی؛ که ۱۰ سال 
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پیش آز این در نتیجه‌ی تهدید اسپارت به داریوش پناهنده شده بود و سفرای آن اطاعت 
و انقیاه خوت را لسبت به پادشاه در برابر ارته‌فرنه‌ی ساتراپ اعلام کرده پودند. در آن موقع 
مداخله‌ی سپاهیان پارسی لازم نشد. و به همین جهت در مجمع عمومی ملت فرستادن 
اب و خاک به علامت تسلیم پذیرفته نگشت. علاوه بر این خاندان الکمئونس, که در تن 
سلطنت می‌کرد. از طرف هیپیاس مخاطره‌ای می‌دید. چه شاه در نظر داشت. هیپیاس را 
به آتن مراجعت دهد. یا این همه روابط میان داربوش و آتن تیره نبود. ولی آتنی‌ها خبال 
می‌کردند» حال فرصت آن رسیده باشد که قدرت پارسی را از فضای هلنی» به هر ترتیبی 
شده؛ دور کنئد. 

آریستا گوراس پس از آن که گردنکشان را اسیر کرد؛ مردم را به شورش علتی دعوت 
نمود. در همه‌ی شهرهای یونانی اسیای صفیر با استقبال شدید ملت مواجه شد. تنها 
هکاتایوس سلطان میلت. کسی که با محاسبه‌ی خشک موقعیت را قضاوت می‌کرد و 
تناسب قوای ناچیز یونانی و عظیم پارسی را در نظر می‌گرفت. فریاد بیدارباش خود را به 
گوش مردم میلت رسانید. اما صدای زنهار او را کسی نشنيد و وقتی که ناوگان آتنی, که با 
واحدهای دریای ارتریا ! تقویت شده بودند. در بندر افسوس ‏ پیاده شدند آریستا گوراس 
با همه‌ی این قوا به ساردس هجوم آورد. تمام ساحل هلنی آسیای صفیر یک باره شعلهور 
گردید. یاغیان در سال ۴۹۹ حمله‌ی خود را آغاز کردند؛ تا ارته فرنه ساتراپ آن جاوا 
بیرون کنند. شهر ساردس تقریباً بدون مقاومت به دست شورشیان افتاد. چه ارته فرنه با 
عده‌ی معدودی ایرائیان خود و چند واحد لودی در قلعه‌ي شهر سنگر گرفته بود. همین 
که مهابتمین متوجه شدند, که نمی‌توانند, به این زودی‌ها قلعه را تسخیر کنند, به غارت 
شهر بلادفاع پرداختند. در نتيجه آتش‌سوزی بزرگی روي داد. ارته فرنه از این فرصت 
استفاده کرد. از قلعه‌ی خود یرون تاخت. و در آشویی. که در شهر برپا بوده سربازان هلنی را 
تارومار کرد و از شهر بیرون ریخت. هلن‌ها جرأت نکردندء به قلات آسیای صفیر بگرپزند و 
باز به بندر آفسوس برگشتتد. به واحد اتتی در این جا فرمانی رسید» که هر چه زودتر به 
وطن برگردد. چه در این فاصله خاندان الکمتونس آتن را ترک گفته بود و دسته‌ی دیگری 
روی کار آمده بودند. که می‌خواستند: بی‌طرفی آتن رأ در برابر پادشاه حقظ کنند. 

در اين موقع پادگان آنانولی مأموریت یافت. از کپدوکیه به تعفیب هلن‌ها برود. در 
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نزدیکی افسوس نبرد بزرگی وأقع شد و به نیروی زمینی هلن‌ها شکست مهیبی وارد آمد. 
وقتی که خبر آتش زدن ساردس به قبرس و کاریه رسیده بود: هنوز قوای زمینی یونانی با 
شکست افسوس مقایل نشده بودند, مردم آنجا نیز شوریدند. البته در دویا قوای متحد 
قبرسی و هلني در برابر گشتی‌های فینیقی می‌توانست. مقاومت کند. 

باآن که شورش در این ناحیه دامندی وسبعی یافته بود. داریوش به هیچ وجه ناراحت 
نبود. چه به روشنی می‌دید -چنان که هکاتایوس نیز پی برده بود - که قوای شورشیان در 
زمین منتوب خواهد شد. اما چیزی که داریوش را متوجه‌ی خود ساخت. این بود. که 
آننی‌ها در این طغپان فعالیت داشتند و حنبی در آتش زدن ساردس شرکت کرده بودند. 
در این جا داریوش طرح یک مخاطره‌ی بزرگی را می‌دید» که از کوشش‌های «آزادی؛ 
طلبانه‌ی خرده فروش‌های بونانی آسیای صغیر خطرناک‌تر بود و از خارج دایره‌ی 
فرمانروابی پارسی را تهدید می‌کرد. برای دارپوش -و از اين زمان به بعد برای همه‌ی 
سلاطین هخامتشی -سواحل آسیای صغیر جزء ناراحت و تحریک کننده‌ی دولت جهانی 
شده بود. پوناني‌ها برای نمایش سرحدات طبیعی این دولت جمله‌ی «پادشاهی آسپاه را 
استعمال می‌گردند. 

اختلاف میان فضای حیاتی آسیا و اروپاء که چه از طرف یونانی‌ها چنان که اولین 
مورخ بزرگ آن‌ها هردوت " می‌نوبسد -و چه از طرف ایرانی‌ها به خوبی شناخته شده» یک 
امر طبیعی است. در تمام سنگ نوشت‌های شاهنشاهان سخامنشی از داریوش به بعد 
اراضی آسیا -یعنی به معنای امروز ما مشرق زمین به اضافه‌ی مصر و هند قدامی -فضایی 
بودند» که ملت‌های تحت تسلط آن‌ها در این فضا به سر می‌بردند و حدود فرمانروایی‌شان 
در این جا محدود می‌شد. آن چه خارج از این فضاأ و خارج از اپن حدوذ طبیعی بود. جزء 
نواحی خارجی مملکت محسوب می‌شد. مثلاً ترکیه یک «سر-یل: مهمی. یک «پیش 
میدالی» بود. که می‌بایست» تحت تفوذ قرار گیرد؛ ولی هرگز مورد تسلط مستقیم تخواهد 
بود. بعدها اسکتدر مقدونی با افکار بلتد پرواز خود در آخرین لحظات دولنی. که دارپوش 
بتا کرده بود. فضای بزرگتری مرکب از اتحاد محبط حیاتی دو قدرت شمالی و نزدیک به 
هم تشکیل داد و دولت روم از آن واقعیت مداومی ساخت. 

در سواحل آسیای صغیر اين دو فضای حیاتی با هم برخورد داشتند. چه در این جا 
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هلن‌های اروپایی با : کلتی‌های» وسبع خود مستقر شده, و به هیچ وجه حاضر نبودنده این 
مناطق اه که با موطن اروبایی آن‌ها از نظر فرهتگی وق تصادی و جزیی نیز از نظر 
سیاست مستقیم -مربوط بودند؛ از دست بدهند. مداخله‌ي آتن و ارتربا در شورش ایونیه. 
که بر این ارباط و منافع مادی مشتج از آن یه می‌گرفت. بزرگی مخاطره‌ای؛ که از شمال 
غرب دولت دارپوش را تهدید می‌کرد: نشان می‌داد. داریوش فوراً متوجه شد, که آتن: 
مرکز کوشش‌های دموکراتیک. سخت‌تربن دشمن نظام حکومتی است. که در فضای 
پونانی باید. به نفع شاهنشاهی هخامتشی برقرار باشد. با وجود بی‌طرفی ظاهریی: که 
دولت جدید آتن انخاذ کرده بوده بر داریوش روشن بود. که استقرار صلح در منطقه‌ی 
شمال غربی و در مناطق خارجی اروپایی تحت نفوذ, پیش از آن که آتن و عناصر هم فکر 
آن قدرت پارسی را حس نکنند. میسر نخواهد بود. داریوش به یکی از ملازمان خود 
دستور داده بود. همیشه در سر غذا این عبارت را تکرار کند: «ای خداوندگار: آتنی‌ها را 
فراموش نکن!؛ این امر نشان می‌دهد. که پادشاه تا کجا «مسئله‌ی هلاس: را درست درک 
کرده. 

اما قیل از آن که داریوش یتواند, به آين تکلیف سیاسی بپردازد: بایست. در مناطق 
شورشیان آرامش ایجاد کند و نظم نوینی در ولایات شمال غربی برقرار سازد. یک سپاه 
پارسی تخست از کیلیکیه سوار شده. به قبرس هجوم آورد. در آن جا پیاده شد و فوراً خود 
رابه سالامیس ۲ . به مرکز شورش جزیره (با سالامیس خاک یونان اشتباه نشودا؛ رسانید. 
در همان وقت نیز ناوگان فینیقی مأمور شد. رابطه‌ی کشتی‌های یونانی رأ که به قبرس 
می‌شتافتند. با جزیره قطع کند. هر چند هلن‌ها در نبرد دریایی موفق شدند و ناوگان 
دشمن را شکست دادند, باز مجبور بودند, به بندرهای اصلی خود برگردند. جه در همان 
موقع سرنوشت جنگ در خشکی فیصله پذپرفته بود. پارس‌ها سالامیس و تمام جزیره‌ی 
قبرس را متصرف شدند. 

اینک در تمأم طول ساحل قوای ایرانی به شهرهای هلنی و به یاغیان حمله‌ی یزرگی 
آغاز کردند. غالب شهرها را به سرعت گرفتند. دوریسس " سردار پارسی که با سپاه خود 
در داردانل " متوقف بود. متوجه کاریه شد. دشمنان در مقابل ضربت پارسی نپروی 
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متحدی تشکیل داده بودند و با وجود دفاع از جان گذشته‌ای, که کردند. تاسقوط 
سرزمین‌شان جیزی نیایید. حنی کشته شدن دور یسس و دسته‌ای از فرماندهان سیاه او؛ 
که در کمنیگاهی به دست هرا کلیدس ۲ سلطان مولاسا" غافلگیر شده بودند, به حال 
د«شمن مفید واقع نشد. 

پس از آن واحدهای مختلف پارسی همه با هم متوجه ملیت شدند. آریستا گوراس 
هنوز در آن جا بود. این مرد جپون فورً به مورکنیوس در ثراکیه گریخت. این شهر تیول 
عموزاده‌ی او هیستیوس بود» که خود در دربار مخامنشی به‌سر می‌برد. آریستاگوراس در 
آن جاء در نبرد ثرا کیه کشته شد. نیروی دریایی شهرهای هلنی. که هنوز آزاد بودند؛ بما 
ناوگان پارسی مرکب از کشتی‌های فینیقی. کیلیکی قبرسی و مصری در نزدیکی 
جزیره‌ی لاده " وارد نبرد شد. دز اثر اختلاقاث داخلی هلن‌ها مغلوب شدند. چه این‌ها تا 
مدتي راضی نمی‌شدند که تحت یک فرمالدهی واحد قرار گپرتد و در مقابل پیشنهادی. 
که از طرف فرمانداران قدیم آن‌ها یعنی همین گردنکشان. که امروز با پادشاهان ایران 
بودنده به آن‌ها شده بودء تا پتواننه بدون مجارات ۳ مزاحمت برگردند. یگ مرتبه جنین 
حس کردند. که اطاعت از در یاسالاری. که از ميان خودشان انتخاب شده باشد. بدثر از 
تسلط پارسی است. در صورتی که تمام این غایله به نام «آزادی: از چتگال پارسبی درست 
شده بود. همین که ناوگان پارسی به حمله مبادرت ورزید. کشتی‌های شهرهای مختلف أز 
هم جدا شدند و به طرف پایگاه‌های خود گريختند. نتبجه این شد. که بقیه در این غوفا 
شکست قاطعی خوردند. بندر مپلت: که هنوز تسلیم نشده بوده از دریا و خشکی محاصره 
شد و بالاخره پس از شش سال از پا درآمد. این شهر که مرکز شورش هان‌ها بود. با خاک 
یکسان شد و ساکنین آن رابه دهان‌ی دجله کوچ دادند. 

در همین اوقات ویتانه سر فرمانده سپاهیان آسیای صغیر و ارته فرنه شهربان لودیه, 
که قسمت بزرگ این اغتشاشات در ولایت وی روی داده بود بقایای پاغیان را در ساحل 
آسیای صفیر در خشکی و در دریا بخصوص با کمک ناوگان فینیقی به اطاعت واداشتند. 
شیستیوس نیز عاقبت در موسیه " اسیر شد و او را نزد ار تد فرنه بردند. آرئهفرنه جارد‌ای 
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تداشت جز این که. مسبب شورش بزرگ ساترایپی خود را در ساردس مصلوب کند تا اين 
مجازات برای دیگوان سرمشق و تنبیهی باشد و سایرین بعد از اين حساب خود را بدانند. 
آما برادر خود. دارپوش راء خوب می‌شناخت و می‌دانست. که اکر اسیر خود را به دربار 
نفرستد». شاه نسبت به و خشمگین خواهد شد. جنان که ارته فرنه می‌دانست: داریوش 
این کار را نپسندید و دستور داد. تاهیستیوس را با احترامات و تشریفات لازم به خاک 
بسپارند. چرا که شاه در مقابل جتایات اخیر او کارهای نیک او را فراموش نمی‌کرد. اصولاً 
داریوش مایل نبودء هلن‌ها را مجازات شدید کنند. چه معتقد بود. که فقط چند مرد 
جاه‌طلب این‌ها را اغفال کرده‌اند و به مردمی, مانتد االی ساموس ۰۱ که در نتیجه‌ی 
تلقینات سران خود در آخرین تحظات جنگ تسلیم شده بودند, هیچ گونه آسیبی نرسید. 
با هلن‌ها و کاری‌هایی. که به یابل فرستاده شدند. بدرفتاری نشد و این عمل برای آن 
انجام گرفت. که تطفه‌ی طغیان و سرکشی از مناطق خطر ناک دور باشد. 

دأریوش دست به کار نظم نوینی شد. که در نتیجه‌ی معرفت و شناسایی کامل شرایط 
سیاسی فضای هلنی بدان رسیده بود. مستملکات آروپایی دولت هخامتشی که تأ کنون 
جزیی از ساتراپی داسکولیون بودند - یونانیان ثرا کیه و اسکودره " به صورت ولایات 
مستقل درآمدند و در آغاز تحت فرمانداری نظامی قرار گرفتند. داریوش این سمت را به 
یکی از وفاداران خود مردونیوس " پسر گوبرووه سپرد. مأموربتی» که به فرماندار نظامي 
این قسمت داده شد. خط مشی سیاسی جدید داریوش را به روشنی نشان می‌دهد. 
مردونیوس در سرراه محل مأموربت خود چه در آسیای صغیر و چه در لرا کیه گردنکشان 
یونانی را معزول می‌کرد و به فرمان شاه حکومت را به دست آرپستوکراسی می‌سپرد. هر 
جا از نجبای بونانی خدمتگذاراني می‌دید: به آن‌ها تیول و اقطاعات می‌بخشید. هم 
چنین آرثه فرنه مجلس مشاوره‌ی عمومی از شهرهای بونانی آسیای صفیر تشکیل داد - 
چتان که مردونیوس نیز در ثرا که کرده بود. در این مجلس قوانین سرزمین‌های یونانی 
نشین و هم چنین تنظیم مالکیت‌ها و ماليات‌ها تثبیت گردید. مردونیوس پس از آن که 
اوضاع داخلی ثرا کیه را منظم کرد از ممالک مجاور قلمرو حکومت خود خواست: تا از 
فرمان شاهتشاه اطاعت کنند. تمام سرزمین‌های شمال: تمام جزایر دریای اژه. 
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دولت‌های «متروپل» یونان. مقدونیه. سکاهای مجاور: همه بدون مقاومت سر تسلیم 
فرود آوردتد. با وجود ضربت سرنوشتی, که بر مردونیوس فرود آمد - چه در تظاهرات 
دامنه‌داری در شمال دریای اژه در دامنه‌ی کوه‌های آئوس ! در خلال طوفان شدیدی یک 
قسمت از ناوگان و سریازان او منهدم شدند -باز تکلیف خود را به تحو | کمل انجام داد. اگر 
چه آسیبی. که بر جهازات او رسیده بود؛ مانع از این شد. که در تمام طول ساحل مسافرت 
آکند. 

این بود تغیپر کلی سپاست داریوش در فضای هلنی. دوران پاغیان» اگر چه آن‌ها برای 
حفظ منافع خود به پادشاه پیوسته بودنده سپری شده بود. از آن جا که تنها پشتیبان 
آن‌ها قدرت شاه بود, دیگر به کار سیاست نمی‌خوردند. بالعکس آریستو کرأت‌ها با روابط 
متعددی, که با مناطقق دولتی داشتند. مي‌توانستند. برای دولت و سلطنت مفید باشند. 
داریوش در صدد بود. تجیای هلنی را هر چه بیشتر با خوذ مربوط کند. مثلاً بس از ختم 
آشوب هلن‌ها متیوخوس " پسر بزرگ میلئیادس سلطان خرسونس ثرا کیه و رهبر 
آینده‌ی آتنی‌ها در نتیجه‌ی وصلت در زمره‌ی نجبای دولتی پذپرفته شد چیزی که تا 
این زمان سابقه نداشت-و صاحب تیول گردید. فرزندان او پس از او از تمام مزایای نجیای 
پارسی برخوردار بودند. 

مردان معروف دیگری نیز در همین راه فدم برداشتند. ذماراتوس " پوسانیاس " و 
لوساندروس *. نجبای اسپارتی و حتی تمیستوکلس" آنتی معروف» صرف‌نظر از 
بعدي‌هاء کسانی بودند, که با ایرانیان قرایت داشتتد. 

این رابطه‌ی نزدیک میان نجیای هلنی و ایرانی تنها به عل سپاسی و ایدئولوژیک و 
هم چنین ارزشی نیست که ایرانی‌ها برای نجیای هلنی قایل بودند: بلکه متقابلاً 
می‌رساند: که اریستو کراسی هلاس نیز شایق بوده» با طبقعی فرمانروای پارسی نزدیک 
شود» سایق بر این هلن‌ها به طور عموم در قدرت پارسی به صورت یک قدرت دور غیرقابل 
درک به کلی بیگانهای می‌نگریستند. که تمام «فرم‌ها! و فوای شرقیی را که هلن‌ها با 
زحمت و نفوذ خود در دولت لودی خنثی کرده بودند» می‌خواهد. دوباره در فضای یونانی 
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برقرار کند. حال همین هلن‌ها به پادشاه و نجبای شمشیر او با چشم دیگری نگاه 
می‌کردند» روابطی. که میان نجبای هلنی پا دربار ساتراپ‌ها و با دربار پارس - چه با 
مناسبات بین‌آلمللی, چه با منافع شخصی. چه با وصلت‌ها و قرابت‌ها ‏ حاصل شده بود؛ 
تصوير جدیدی پیش چشم پوتانیان مجسم کرده بود. که بسیاری از خطوط آن با منویات 
تجبای هانی تطبیق داشت. 

پادشاه پارسی ‏ بخصوص در وجود کورش بزرگ و داریوش یکم در جلال دولت و 
شو که وان شود پراش ها ها قو تس لفات هانکی بسانت هداما 
مهربانی؛ پدر و خداوندگار نجیب‌زادگان مفرور و دلیر و اصیل پارسی می‌نمود. در واقع 
داریوش در چشم بسپاری از تجبای هلتی. که او را دیده و پا از او شنیده بودند, چنان جلوه 
کرده بود. که خود بود. بدون شک شخصیت او با گشادگی دست و دییلماسی عافلانه‌ای: 
که با اشرافیت هلتی برقرار کرده بود. بسیار اهمیت داشت. ولی مهم‌تر از آن باز تصویری 
بودء که اين‌ها از آزادگان آریایی, که بر جهانی حکومت می‌کردند. داشتند. این آزادگان در 
دولت عظیم پهناور. در همه‌ی جهان آن روزی, با املاک و أختیارات وسیع درست در یک 
محیط شاهانه‌ی بزرگی نمایندگان خداوندگار خود بودند. با مسابقات پهلوانی آزاده 
سواری با درستی و وفای تسبت به شاه؛ این نجبای آریایی به چشم هم‌زادان یونانی خود 
درست نمونه و سرمشق آزادگان پر غرور و مبارزی بودند. که خاک خود را می‌پرستند و 
دوست می‌دارند. دلاوری و مردانگی از یک طرف. بار آوردن فرزندان زیاد از طرف دیگره 
بزرگترین هدیه‌ی آن‌ها به پادشاه خودشان بود و در برابر آن پاداش‌ها می‌گرفتند. در 
خدمت پاد‌شاهی: که بر جهانی فرمانروا بود و بخشش‌های او حد و حصر نداشت. این‌ها بر 
مناطق وسپعی حکومت مي‌گردند؛ در حالي که از دروغ ذفرت داشتند و عدالت را 
می‌ستودند. مجالس مشاورت آن‌ها با شادی به هم آميخثه بود و در هنگام تصمیم با 
خشکی محاسبات آن چه بایست کرد» می‌آزمودند.(۲٩‏ 

اشرافیت هلتی - حتی مردانی ماتند آشیل ! و هردوت .با تعجب و تحسین این همه را 
می‌دیدند و چنان تصوری از آن طرح می‌کردند» که درخشندکی آن دوره‌های بعد از 
داریوش یکم را نیز در جلای خود می‌گرفت. تا آن جا که علل سیاست داخلی دشمتی با 
پارس‌ها را ایجاب تمی‌کرد .که آن همم خود گاه گاهی به طور موقت پیدا می‌شد و می‌رفت - 
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نجبای هلنی با امکانات وسبع غیرقابل تصوری که برای مردان لایق در دست داریوش 
بزرگ می‌دیدند. به آن طرف کشیده می‌شدند. لاقل هر یک از آن‌ها سعی می‌کرد. از 
طریقی با دربار پارسه رابطه‌ای داشته باشد. و این برای مرد دانای محاسبه کار و دیپلماتی 
مانند داریوش کافی بود. در حالی‌که در تسالیه " : در جلوی مرزهای خود؛ نفوذ خود را 
زباد می‌کرد و رابطه‌ی اقتصادی آن را با دولث خویش چنان می‌افزود, که سکه‌های 
جدید لاربسا" را از روی «استاندارد؛ پارسی ضرب می‌کردند, در سایر مناطق هلنی به نحو 
دیگری عمل می‌کرد. از تنگه‌ی داردانل و سواحل ثرا کیه داریوش می‌توانست. واردات 
غلات و چوپ «آخری برای ساختن کشتی‌های جنگی و غیره: و نیز کالاهای مهم دیگر 
هلاس را تحت کنترل قرار دهد و در مواقع لزوم راه را ببندد. صرف‌نظر از آن که جزایر 
دریای «اژه؛ از شرق و از غرب.در اختیار و در چنگ او بودند. پس داریوش می‌توانست. 
نفوذ خود را در هلاس بسط دهد و با کمک آریستو کراسی هلنی این منطقه را در نظم 
جهانی خود وارد کند. بدون آن که مستقیماً و عملاً یونان را منضم کرده باشد. حتی الحانی 
هلاس به دولت پارسی ممکن بود. تولید مخاطراتی کند. برای اطمینان از روش خود 
داریوش در این جا نیز جلب روحانیون را فراموش نکرد. بخصوص اراکل» معبد آپولون 
دلفی " راء که در واقع «بانگ هلاس بود. با سیاست اقتصادی دولت خود مربوط ساخت. 
اهمیت جلب روحانیون دلفی بیشتر از این نظر بود. که نمایندگان اتحادیه‌ی دوازده 
دولت در انجمن آمفیکتوئن‌ها" در دلفی جمع می‌شدند. و دولت پارسی در آن جا تفوذ 
ميي‌گرد. 

با این عمل داریوش یکم سیاست هلنی خود را کامل می‌کرد. هر چند هنوز یک 
لشکرکشی مجازاتی را برای انصراف دولت‌های آزاد هلاس از قصد و خیال حمله به 
مقاصد خود لازم می‌شمرد. فتح و تصرف پونان هدف دارپوش نیود و این پیش‌بیتی غیر 
ممکن می‌نمود, که دولت وی با یک چنین عمل درجه‌ی دومی ثمرات سیاست هلنی 


خود را از دست بذهد. 
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بدین ترتیب دأریوش یک ریع قرن تمام ملت خود را رهبری, و بدون وقفه و تعطیلی 
دولت جهانی پارسی را بنا می‌کرد و پیش از آن‌که به پنجاه سالگی برسد. آثار خود را به 
اتمام رسانیده بود. در آغاز فرن جدید بنای مقبره‌ی خود را شروع کرد. این مقبره بایستی؛ 
هم عبرت آیندگان و هم گزارش مأثر و کارهای پادشاه باشد. در گپرودار شورش یونان و 
استفرار صلح در آن جا کارهای ساختمانی معوق ماند. 

پادشاه مقیره‌ی خود را در نقطه‌ای که از زمان‌های قدیم مقدس بود و شاید 
مقدس‌ترین نقاط ایران شمرده می‌شد. پعنی در صخره‌های نقش رستم در کناره‌ی 
جلگه‌ی پارسه بر سنگ عظیمی با شیب عمودی تراشید. در اپن جایی. که پیکر شاهانه 
بایست: آرامش آبدی پیدا کند؛ در نوشته و در تصویر زندگانی وی نموده شد. خود شکل و 
توع این مقبره غیر از مقبره‌های دیگر بود. مقبره‌ی داربوش مانند قبرهای کورش و 
کمبوجیه در وسط خائه‌ی سنگی واقع نیست. بلکه برحسب رسم قبایل کوهستانی در 
صخره‌ي عظیمی قرار گرفته. در آبعاد وسیع و در ارتفاع زیادی دیواره‌ی کوه به صورت 
جبهه‌ی قصر سلطنتی تراشیده شده, در پشت دروازه‌ی قصر تابوت داریوش و کسان او 
پایست. قرار گیرند. بالای تصویر برجسته‌ی قصر پایه‌های بزرگ تختی نموده شدند. که 
تمام اقوام و ملل عمده‌ی شاه آن را به دوش می‌کشند. پادشاه روی تخت در مقابل 
آتشکده‌ای ایستاده و از اهورامزدا: که در آسمان پرواز می‌کند آفرین و آمرزش می‌طلبد. 
در طرفین این صحنه آجودان‌های گارد مخصوص شاه و همکاران وی در مملکت قرار 
دارند. این بنای یادبود. که قسمت بزرگ آن قبل از شورش پونان تمام شده بود. | کتون با 
ملاحظه‌ی نظامات نوین تفییرات و تعمیراتی پافته بود. از جمله بر تصاویر مللی؛ که تخت 
سلطنتی را به دوش می‌بردند. افزوده گشت. در همان حال نبز سنگ‌نوشتی تعبیه شد. 
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که در واقع شرح پیکره‌های این بنا بود. در فضای داخل مقبره هنوز چیزی نقر نشده بود. 
بر صخره‌ی بزرگ سنگ‌نوشت‌های زیر حک شدهاند:( 
«خدای بزرگ آهوره‌مزدا است» که این زمین را آفرید و آن آسمان را آفرید. که مرد 
را آفرید و شادی را برای مردم آفرید, که داریوش شاه را به پادشاهی رسانید. یکی را 
پادشاه بسیاری. یکی را فرمانروای بسیاری». 
«من داریوش» پاد‌شاه بزرگ. شاه شاهان» شاه سرزمیین‌های همدی قبایل, شاه این 
کشور پهتاور و فراتره پسر ویشتاسپه. هخامنشی پارسی: پسر یک پارسی, آریایی؛ از 
تجمدی آریایی.» 
در این مقدمه برای تخستین بار وجدان آرام مردی سخن می‌گوید. که کارهای شگرف 
خود را به پایان رسانیده و خداي خود و بخت نیک خود را می‌ستاید. بالاخره داریوش در 
کوشش بي‌انتهای خود برای فرمانروایی بر جهان آن روز موفق شنه بوه و چنان که خود 
می‌گفت. پادشاه این کشور فراخ و فراتر بود. این سلطنت او فقط سلطنت پارسی نبود. 
دولت آريأيي‌ها بود. برای اولین دفعه داریوش به غیر از فبیله‌ی پارسی خود بر نزاد و خون 
از وه که ترحم رود ام هنن خولت وایز ا دورن برس وتمردارساشی 
آن‌ها نقش اصلی را بازی می‌کردند. داریوش در همین کتیبه ساختمان این دولت را 
«دارپوش شاه گوید: به خواست اهوره مزدا اپن‌ها سرزمین‌هايي هستند, که من 
بیرون از پارسه گرفتهام. من فرمانروای آن‌ها شدم و آن‌ها مرا باچ می‌آوردند؛ هر چه 
من به آن‌ها می‌گفتم» آن را انجام می‌دادند: از قوانین من اطاعت می‌کردند: ماد. 
خوزستان, پرئوه, هرات, بلخ. سغدیان, خوارزم. زرنج» رخج. ثته گوش. قندهاره هند. 
آرمنستان» کید و کید. لودبه. آیونید. اس‌گوث‌ها (سکاهای ظربی). ثرا کید (اسکودره): 
هلن‌های خشکی: پوتایه‌ها (لیبوها). کوش‌ها (الیوپیه). مکران و کاریه؛ 
«دار پوش شاه گوید: حون اهوره مدا و بوم ۳ آشفته دید 2 را به من دأت: مر 
پادشاه کرد. من شاهي به خواست اهوره مزدا من آن را به جای خود نشاندم؛ آن جه 
من به آن می‌فرمودم؛ می‌گرتند. چنان که کام من بود. اگر تو بیندیشی. زمین‌هایی: که 
دارپوش شاه دارد؛ چقدر است. پس به پیتره‌هایی بنگر: که تخت را (به دوش) 
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می‌برند, آن وقت خواهی شناخت. 
پس خواهی دانست نیزه‌ی مرد پارسی تا کجا پیش رفته؛ پبس خواهی دانست. 
مرد پارسی دور از پارس دشمن را کوفته.» 
«دارپوش شاه گوید: همه‌ی این‌ها: که کرده شد. به خواست اهوره مزدا کرده‌ام. 
اهوره‌مزدا مرا پاری کرد؛ تا این همه را انجام دادم. آهوره مدا مرا از بد تک دارد» 
خاندان من و این سرزمین را از اهوره‌مزدا نیاز دارم اهوره مزدا این نیاز مرا برآورده 
کنات 
دای مردء فرمان اهوره مزدا تور اهموار تنماید. از راه درست بیرون نروءگناه نکن!ه 
در این سنگ نوشت دارپوش به معنای بنای یادبودی» که ساخته, اشاره مي‌کند. 
بنایی. که بایست. هم او و هم ملت پارسی او را جاودان کند. آخرین ساختمان دوئتی او 
مرکزیت اداریی بود» که برای رتق و فتق آمور کشوری ساخته می‌شد. 
گسترش افق پارسی در فضای مدیترانه و در جتوب شرقی آروپا به قسمت غربی دولت 
وي وزن خاصی داده و گرانیگاه این دولت را به جلگه‌های بین‌النهرین کشانیده بود. 
دستگاه دیوانی او همین که به گردش افتاد» معلوم شد. که قصر پارسه دور از جاده‌های 
ارتباطی و خارج از مرکزیت اداری است و نمی‌تواند. برای هميشه امور دولت عظیم 
جهانی ر اداره کند. نه این که دارپوش فکر می‌کرد. قصر پارسه را به نقع قصر دیگری رها 
کند. نه! پراي او پارسه قلب وطن پارسی او بود و مرکز حقیقی سلاطین این ناحیه. اما از 
آن جاکه هگمتانه تیز در رسوم سنت‌های ایرانی درباری بود. که تابستان گرم را در آن جا 
به سر می‌بردند و در هوای خوش دامنه‌ی آلوند روزهای آزاد زندگی را می‌گذرانیدند, و هم 
چنین آقلب أوقات بابل نیز محل توقف پادشاه قرار می‌گرفت. حال یک پایتخت بزرگ 
اداری لازم بوده تا در آن همه‌ی رشته‌های تشکیلاتی دولتی در دیوان شاهانه‌ی بزرگی به 
طور دایم جمع شوند.«0) 
این مرکز فقط می‌توانست, در نزدیکی جلگه‌ی بین‌النهرین باشد. چه در آن چا بود, 
که راه‌های خشکی و درپایی به هم می‌پیوستند. شهر قدیم بابل برحسب ستت و موقعیت 
برای این متظور آمادگی خاصی داشت. معذلک داریوش به هیچ وجه نمی‌خواست. مرکز 
دولت را در این شهر قرار دهد. چه نظریات مردم بابل را خوب می‌شناخت و می‌دانست, 


که در زیر ویرانه‌های آن هنوز آرزوی قدرث مجدد مدفون نشده. دآریوش در تجربه 
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آموخته بود. که ملت و کاهنان یابل به این زودی‌ها فکر قرمانروایی بابلی را فراموش 
نم ی‌کنند. اثر به این شهر جلال م رگزیت دولتی داده شود. درست مثل این است. که شرق 
قدیم در دولتی؛ که امروز نزاد شمالی پس از این همه کشمکش‌ها تشکیل داده. سربلند 
ك 9 دوباره زلدت شود. علاوه ق و شاه مایل بود, حتی آلمقدور مرکزیت اداری حث اش 
دولتی در نزدیکی سرزمین‌های دودمان وی باشد. 

شهر شوش در این زمینه از هر جهت نظر شاه را تأمین می‌کرد. شوش پایتخت 
کاهنان هخامنشی‌های انشان, صاحب سنت‌های دولتی عیلام ودولت پارسی جانشین 
آن. شهر شوش که تا زمان کورش بزرگ پایتخت بود. دروازه‌ی ایران به غرب, که فلات 
شرقی و جلکه‌های غربي را به هم وصل می‌کرد؛ اطراف شوش تجبای پارسی خوزی 
هی داشتند؛ که با تجبای منطقه‌ی پارسی بسیار نزد یک بودند و با هم طیقهی 
فرمانروای دولت ئً تشئیل مپی‌دادند. البته داریوش می‌دانست. که در سرزمین خوزستان 
در آغاز سلطنت او سه شورش ضد دولتی متعاقب هم رخ داده بودند. ولی شیم متوجه 
بود» که هیچ یک از آن‌ها صورت جدی نداشت و مسببین آن‌ها نجبایی بودند. که بازگشت 
جلال گذشته را در سر می‌پختند. لیکن داریوش در ره ارضاء این خواستهی آن‌ها 
قدم‌های موثری برداشته بود. از جمله‌ی نجبای خوزی دارای همان حقوق و مزایای 
نمجبای مادی شده بودند. اگر چه نجبای سرزمین آزاد از مالیات پارسی به نام 
«خویشآوندان شاه» فوق غر دوی آن‌ها فرار می‌گرفتند. اکنون که پایتخت اداری دول به 
شوش منتقل می‌شدء خوزی‌ها باز بیشتر از پیش با دربار آرتباط می‌یافتند. 

با این مقدمه داریوش بلافاصله پس از ختم شورش هلنی بر فراز یکی از تپه‌های 
شوش به ساختمان قصری پرداخت. شبیه به کاخ پارسه. آما کاخ جدید بیشتر از نظر 
سهولت کارهای اداری بنا می‌شد. تا از نظر تمایش قدرت دولتی. از این لحاظ کاخ اپه‌داند 
در نزد شاه اهمیت دیگری داشت. در شوش پرعکس قصر تشریقانتی پارسه سنگ به کار 
نرفت. تمام بن از آجر بود. در عوض رنگآمیزی و تجهیزات دیگر بنا هم چنان که تزیینات 
قیمتی آن مانتد پارسه از همه‌ی متاطق جهان سهیا شد. 

در کتیبه‌ی تاریخ بناء که در چندین زبان نوشته شده. دارپوش با غرور تمام از نیروها و 
مصالحی صحبت می‌کند. که از همدی نقاط دنا برای بنای مرکز جدید دولت جمع کرده 
است. کارگران بلی پی بنا را روی زسین سنگی ریخته‌اند؛ آجر و سنگ را پابلی‌ها 
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يوناني‌ها و لودها آماده کرده‌اند؛ مادها و مصري‌ها کارهای گرانبهای خمریف را ان‌جام 
داده‌اتد و استادان بنا از این دو طایفه بوده‌اند. جوب سدر را سریانی‌ها از لینان! به بایل 
آورده‌اند. و کاری‌ها و پونانی‌هایی. که به بین‌النهرین کوچیده بودند. آن را از بابل به شوش 
حمل کردند. چوب سرو از قندهار و کرمان آمده. طلا از ساردس و بلخ. سنگ لاجورد و 
سنگ‌های دیگر از مناطق دوردست سغدیان و خوارزم آمده. مصر نقره و چیزهای دیگر 
فرستاده؛ عاج فیل از حبشه و هند و رخج آمده. مصالح تزیینات دیوار از سواحل پونانی 
آسیای صغیر رسیده. ستون‌های بلند سنگی تالار بزرگ در ابیرادوش " در خوزستان 
ساخنه شدد. 

بدین ترتیب مرکز جدید دولت تحت همکاری همه‌ی اقوام و ملل هخامنشی با 
مصالح همه‌ی ولایات و سرزمین‌ها به پا خاست. نه تنها در شوش, بلکه در همه‌ی 
خوزستان داریوش استحکامات قدیم را برای حراست جاده‌ها دوباره بتا کرد و از آسیای 
صغیر کاری‌ها و یونائی‌ها را به آن جا کوچ داد تا بتواند. از قیر و نقت و محصولات دیگر 
اراضی یه نفع کشور استفاده کند. علاوه بر این شبکه‌ی جاده‌های دولتی شوش را با 
قسمت‌های دیگر مملکت مربوط می‌ساخت. این جاده از نظر حمل و نقل کالاء انتفال 
سریع واحدهای نظامی و قاصدهای پستی برق آسای شاهی اهمیت فوق‌العاده داشتند. 

در کتیبه‌ی شوش داریوش خدای خود را ستایش می‌کند. خذدایی: که در حمایت او 
داریوش در زمان حیات پدر و پدربزرگ خود این همه کارهای شگرف اتجام داده و برای 
خوشبخنی مردم جهان دنیایی را با نظم عادلان‌ی خود مسخر کرده. درست در همین 
موقع پدر و مادر شاه هنگامی که به دیدن ساختمان مقبره‌ی فرزند خود می‌رفتند. در 
نتیجه‌ی تصادمی در راه کشته شدندء ولی خوشبختی در این بود. که خشایارشا. پسر 
شاه, در همین هنگام به حد رشد رسیده: در جوار پدر نیمی آز کارهای او را به عهده 
می‌گرفت( 

داریوش هميشه از طرف خانواده‌ی خود کمک‌های موثری داشت. چه در آغاز کار و 
جنگ‌های سخت اول سلطنت, که پدر بزرگ اوء پدر او برادرائش, فرزندان قبیله‌ی او 
مانند گوبرووه. ویتانه و دیگران همه پشت و پشتیبان او بودند و چه در سال‌های 
سازندگی, که این‌ها باز از انجام هیچ خدمتی کوتاهی نمی‌کردند» ملکه‌ی ائوسه در همه‌ی 


پیت سس ات سس سس مات و چم وت تست ات 
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کارهاء در همه‌ی مسوولیت‌ها و در همه‌ی مشقات زندگی شاه سهیم بود. حتی خط جدید 
را آموخته بود و در تربیت نجیب‌زاد‌گان دربار بسیار می‌کوشید. فرزند او خشایارشاء اولین 
پسر داریوش پس از تاج‌گذاری و نوه‌ی کورش بزرگ زیر نظر اين زن رشید دانا طوری بار 
آمده بود. که بتواند: برای پدر تکیه گاه محکم و خلف لایقی باشد. آتوسه در این باره از 
هیچ چیز فروگذار نکرد. خشایارشا در قامت و صورت نیز نمونه‌ی آزاده سواران ایران بود و 
همه او را زیباترین مرد آسیا می‌شناختند. خشایارشا نبوغ پدر را می‌پرستید و با آراده‌ی 
راسخی سعی می‌کرد. تکالبفی, که به وی محول می‌شود. مطابق میل شاهنشاه انجام 
دظل. 

در این بخش زندگی خود قبل از همه چیز سعی دارپوش بر این بود. که آثار شگرف 
تاریخی خود را در قالب بناهای عظیمی نمایش دهد. و آپن موقعیتی بود. تا خشایارشا 
بتواند, با وی همکاری کند. فرزند جوان شاه نه تنها در همه جا پهلوی دست پدر بود. بلکه 
قسمت‌هایی از بناهای سلطنتی را مستفیماً در دست گرقت و توانست, به دلخواه پدر 
انجام وظیفه کند. این فرزند برای پدر کمک بسیار مفیدی بود وبا آموختن رموز سیاست 
در دستگاه عظیم مرکزی شوش هر روز می توانست. بیش از روز پیش مفید باشد.۲) 

داریوش در این زمان بیشتر در مرکز اداری جدید مملکت. در شوش می‌نشست و از 
این جا مواظب گردش چرخ‌های عظیم دولت جهانی خود بود و دایم طرح‌های تازه‌ای 
برای نظم زندگی و روابط صلح‌آمیز ملل و اقوام کشور خود می‌ریخت. چه بر طبق سنت 
آولین اصل دولت این بود. که همه‌ی وقایع و همه‌ی محاکم قضاوت آخری را پیش تخت 
شاه می‌بردند و شاه شخصاً و راساً مراقب نظم و عدالت در دورافتاده‌ترین دهات کشور 
پهناور خود بود چنان که مي‌بينيم: شاه حشیقتاً تجسم و تشخص آیده‌ی دولت بود و 
وظایف سنگین و سختی داشت. روح بزرگ و رفتار وی بایست در هر جا و در هر لحظه 
شاهانه و عادلانه باشد. داریوش این‌ها را به خوبی می‌دانست و در نهایت فعالیت و جدپت 
سعی می‌کرد: برای معاصرین خود و برای آیندگان نمونه‌ی آزاده سواری: بزرگی نیکی و 
مدالت شاهی باشد.(ه) 

هم چنین از نجبای خود. که اولین وظیفه‌ی آن‌ها خدمت به کشور بود. می‌خواست تا 
در تمام فضایل آزادگی از وی سرمشق بگیرند. بخصوص وفاء شهامت شخصی: عدالت. 
دوراندیشی سیاسی برای شاه در رئبه‌ی اول قرار داشت و هر جاء که می‌دید تشویق و 
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ترغیب می‌کرد. هم چنین با نهایت جد و دقت در میان خدمتگزاران دولت خود: در 
دورترین نقاط مملکت. در پی کسانی می‌گشت. که قدرت و لیاقت خدمت را به مفهوم 
شاهانه آن نداشتند: آن وقت از مواخذه و مجازات نمي‌گذشت. هر سال شاه یک نقر را - 
غالبا از پرادران و پسران خود -مأمور می‌کرد. تا در اطراف و اکناف ولایات دولت بگردد و 
در همه ج! به نظم و عدالت محلی تمک کند و موارد مشکل رابه خدمت شاه بفرستد. شاه 
مایل بود. هر گله و سپاسی را خود به گوش خود بشنود و با این ترتیب تمام مصادر اموری: 
که بین او و مردم فاصله بودند حذف می‌کرد. فر دم دولفی فستیما تخت 
مسوولیت خود شاه قرار داشت. هر یک از اتباغ مملکت می‌توانست. با شکایات خود 
بالاو اسطه بد شاه رجوع کند. مشخص و ممیز ساختمان دولت داریوش اپن بود. که کشور 
آزاده‌سواری کورش راء که از اضمحلال ناگهاتی نجات داده بود, به وسیله‌ی یک دستگاه 
اداری سخت با انضباطبی. متقارن در قدرت هدایت و مرأقبت» با آن استحکامی مجهز 
ساخته بود, که سلطنت سپاهی پارسی برای اداره‌ی قامرو پهناور خود لازم داشت. این 
قدرت مرکزی نظارت و ابتکار عمل را از یک طرق با سپاهیان حاضر خدمتی تأمین 
می‌کردند, که بلاواسطه تحت فرمان پادشاه بودند و از طرف دیگر با سازمان مراقبت و 
بازرسی متظمی مانتد «جشم شاه»: که عبارت بود از یک مفتش دولتی با اختیارات 
فوق‌العاده و تشکبلاتی. که در دست داشت. این بازرسان دولتی: شهربان‌هاه صاحب 
منصبان عالیرتبه و نجبای شمشیر نمایندگان طبقه‌ی فرمانروای پارسی بودند -و از آن 
جا که ایده‌ی سلطثت آریایی بالاخره در شخص پادشاه متجسم بود -همه‌ی آن‌ها 
نمایندگان پادشاه بزرگ شمرده مي‌شدند. البته افسران و صاحب‌منصبان غالیرتبه‌ی 
دولتی, که پارسی‌های مسلط را تشکیل داده بودند. اکثراً صاحبان تیول و اقطاعات 
نبودند. معذلک قدرت فراوان و مسوولیت شدیدی داشتند. مثلاً «شهریان» (ساتراب) نه 
تنها وظیفهددار بود. منطقه‌ی خود را به نحو احسن اداره کند. بلکه در عين حال نایب 
پادشاه؛ پود در منطقه‌ی خود. در داخل پا در خارج از سرحدات دولتی سیاست شاه را 
مجسم می‌ساخت و در روابط دیپلماسی و اقدامات نظامی تا حدی استقلال داشت. دربار 
او در جزییات مطابق دربار مرتب شده بود و در قصر او اعضای « کلنی‌های» پارسی و مادی 
آن منطقه منظماً جمع می‌شدند. زیرا ساتراپ نه تنها بزرگ سربازان و مردم عادی 
ایرانیی بود. که در ولایات او سکنی داشتند. بلکه سرپرست و بزرگ همه‌ی مهاجرینی: 
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بود؛ که « کلتی؛ ایرانی آن ناحیه را تشکیل می‌دادند.(ع) 

این کلنی‌ها (مجموعه‌ی مهاجرین موقت يا دایمی) ایرانی. که در تمام عالم وجود 
داشتند. از طرف شاه با مواظبت مخصوصی حمایت می‌شدند. نزد یکی و به هم فشردگی 
صفوف ایرانی در سرزمین‌های بیگانه تنها راهی بود. که می توانست. آز خطر افول این نژاد 
جلوگیری کتد. داریوش و گورش بزرگ هر دو می‌دانستند: که این خطر -خطر اضمحلال 
آربایی‌ها در سرزمین‌های گرم جنوبی - چقدر زیاد است. در سرزمین‌های غيرايراني. به 
ایرانیانی؛ که در آن جا خدمت می‌کردند. مین داده می‌شد. تا بتوانند. در آن جاریشه 
کنند و بر پایه‌ی محکمی بایستند. در مناطقی. که قرابت نزادی موجود بودء مثلا در 
کید وکیه. مادها پیش از این به تشکیل کلنی‌هایی با تجبای ایرانی آغاز کر ده بودند. که در 
این دوره‌ی گسترش جدید بسیار مقید واقع هی شد. ایرانی‌های مقیم ولایات بیگاند 
منظماً در دربار ساتراپ ناحیه جمع می‌شدند. چنان که نجبای مرکزی به دربار شاه 
می, فتند. برای خود امکنه‌ی مقدسه و معابد مخصوصی داشتند. در اين جا نیز مانند 
وطن آهوره‌مزدا و خدایان دیگر خود را نیایش می‌کردند و برای پادشاه و ملت آریایی اوه 
که خود نیز بدان تعلق داشتئد. دعای خیر می‌خواندند.(0 

ساتراپ‌ها و افسران عالیرتبه همکاران خود را از سیان ایرانیان مقیم ولایت خود 
برمی‌گزیدند. همان طور که شاه به نجبای خود در مقابل خدمات آن‌شا زمین و 
بحشش‌های دیگر عطا می‌کرن: ند همان قسم نیز خاندان آن‌ها از شام جوایز 5 مزایایی 
می‌گرفتند. چه پاداش نیک وفا و خدست از خزانه‌ ی شاهی برترین وظیفه‌ی فرماتروایان 
آریایی پود. اراده‌ی داریوش هميشه بر این بود. که هر که نسبت به وی خدمتی می‌کتد: 
بایست اجر هنگفتی داشته باخد. از این جهت بود. که همراهان وفادار شاه و مردان دولت 
او که ساتراپ‌ها لیز از آن‌ها بودند» با اقطاعات بزرگی مفتخر می‌شدند. هیچ چیز برای 
تجبای ایرانی سرافراز کننده‌تر از آملاک و تیول نبود. وجود تبول غالب خانواده‌ها را به 
خدمت دولتی تشویق می‌کرد. گاهی بخشش شاهانه عبارت از این بود. که ملکی یا شهری 
را بدون باج و خراج با همه‌ی درآمدهای موجود به حدمتگزاری بسپارد تا زتدگی خود را 
از آن جا اداره کند. اما صاحبان تیول در هر حال مجبور بودند. برای سپاه دولتی سریاز 
بفرستند. بدین طریق در آن ولایات خارجی, که خویشاوندی نزادی داششند. مثلاً در 
ولایات آسیای صغیر: املااک وسیعی به خاندان نجبای ایرانی تعلق می‌گرفت. که صاحیان 
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آن در نتیجه‌ی سنت وفای خود با شاه مربوط بودند و غالباً نیز ساثراپ ولایت از میان 
همان‌ها انتخاب می‌شد. این منصب ساتراپی جدید دیگر مانند سایق موروئی نبود بلکه 
ساتراپ‌ها مستخدمین عالیرتبه‌ی دولئی بودند. که مي‌توانستند. مثل فرماندار یا 
حائمی از نقطه‌ای به نطقه‌ی دیگر منتقل شوند یا محیط حکمفرمایی ان‌ها نسبت به 
وضع شخصی‌شان بزرگتر یاکوچک‌تر شود. همه این‌ها بسته به مقامی بود. که ساتراب‌ها 
علل نظامی هميشه دارای قدرت و وضعیت ثابتی بودند و شهربان شدن در آن جا حایز 
اهمیت و افتخار بخصوصی بود. بعضی دیگر مانند ساردس و بابل, که دارای همان روت و 

آین‌ها مسایل سپاسیی بودند. که از دیوان دربار تنطیم مي‌شد. هم چنان که دارپوش 
برای بداهای خودء در دیوان کار و در وجوه مستخذمین عالیرتبه‌ی آمور مختلف اداري 
کمک‌های فوق‌العاده‌ای داشت. به همین قسم یز در رهبری سپاسی کشور یاورانی از 
میان ملت پا او بودند. هر امر مهمی. سیاسی يا نظامی یا غیر آن راء شاه در مجلس نجبا 
طرح می‌کرد. منظماً همه‌ی نجبای بزرگ پارسی و مادی در دربار شاه جمع می‌شدند و 
تام نی سا تفای اهنت حوبا یا ی هکس اش نو گر شاه 
مر هپمی در دست داشت.: تجبا 3 مستخذمین عالی مقام و ند وسیله‌ی «هزاربده در 
ساعت معیرن در تالار سور دولتی می‌خواست. شاه در این جاأ حاضر صي سل و در میان 
بزرگان دولت بر تخت می‌نشست. «هزاربد» قبلا برنامه‌ی روز را تعیین کرده بود. شاه 
نقشه‌ها و تصمیمات خود را می‌گفت. اعضاء مشاوره عقاید خود را بانهایت آزادی ابراز و از 
میان خود برای انجام تکالیف دشوار داوطلبانی معرفی می‌کردند. تصمیم نهایی برای 
قبول یا رد پیشنهاد اعضاء مجلس فقط با شاه بود. معذلک شاه قبل از آن که تصمیمی 
پیمان وقاي خود را با شاه شکسته خود محکوم کند. آما این حکم بدون تصویب شاهانه 
جاری نبود.(۸) 

داریوش در صورتی که رشته‌های سپاست را شخصاً در دست داشت و در آن نیز با 
نهایت سختگیری پیش می‌رفت: باز همه جیز را با همکاری ملت خود: بخصوصی 
آزاده‌سواران آریایی: انجام مبی‌داد 3 این‌ها در شمه ۳ و در تام کارهای دولتی دسهیم 
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بودند. آگر چه پارس‌هاء قدرت وفادار آو, به او از همه نزدیک‌تر بودند. باز می‌بينیم. که 
جبای مادی و خوزی راأبه همان نسبت وارد در مشاغل دولتي کرده. بعضی از مادها هر 
زمان داریوش به بزرگترین مناصب کشوری رسیدند. آن چه مادها در این دوره از دست 
داده بودند. مزایای خانوادگی نجبای آن‌ها بود. که حال به دست پارس‌ها افتاده بود. 
نجیببزادگان مادی در شورای دولتی حتی اکثریت داشتند و اه ترقی برای هر کدام از 
آن‌ها: که با وفای صادق خدمت می‌کردند. و لیاقت و استعداد داشتند, باز بود. | کنون که 
ترس از تفوق نفوذ مادها به کلی مرتفع شده بودء شاه دخول نجبای آن‌ها را در طبقه‌ی 
فرمانروای کشور آزاد گذاشته بود. داویوش کینه‌جو نبود و اطمینان داشت. که با دوستی و 
اعتماد مجدد بهتر پیشرفت می‌کند. 

هم چنان که دارپوش در آزاده سواری پارسی و مادی فرمائروایان جدید عالم را 
مي‌دید: به همان قسم نیز پی برده بود. که نزدیکترین انصار آن‌ها طوایف دیگر آربایی 
هستند. که نسبت خونی نزدیک تری با آن‌ها دارند و طرح زندگانی آن‌ها به زندگانی مادی 
و پارسی نزدیک‌تر است. بدپن ثرئیب سپاهیان حاضر خدمت راء که در واقع ستون 
گرده‌ی دولت او پودند. از پارس‌ها و مادها و خوزی‌ها و قبایل جنگجوی دیگر ایرانی 
تشکیل داده بودء و در صفوف آن‌ها فندهاری‌ها و سگاها را می‌پذ برفت. این جنگیان 
دولت آربایی گروهی بر پایه‌ی خون و روح مشترک تشکیل می‌دادند. در همه‌ی آن‌ها 
خون شمایی می‌جوشید و با روحیه‌ی واحدی در پرستش خدای جنگجوی میدان دار 
عادل مپتره ! تجلی می‌کرد. اهوره‌مزدا؛ خدای داریوش, نیز از «بود» وی سرچشمه 
می‌گرفت. همه‌ی این‌ها پسران قبایل حاضر خدمت سپاهی را در یک وحدت ناگسستتی 
به هم مربوط می‌ساخت و یک پایه‌ی وسیع‌تر و محکم‌نری از روج و خون بود. که دولت 
آربایی بر آن استوار می‌گشت. 

در برابر این اقوام شمشیر زنء که با شاه قرایت خونی داشتند؛ ملل دیگر رتبه‌ی 
پائین‌تری احراز می‌کردند. خدمت سربازی آن‌ها فقط در مواردی بود؛ که جنگ بزرگ 
دولتی اعلام می‌شد. تعلیمات ظامی آن‌ها: تعلیمات نیروی احتیاطی بود. فقط 
فينيقي‌ها که ناوگان جنگی ایران را تشکپل می‌دادند. در مپان این اقوام وضع خاصی 
داشتند. واحدهای مصری و کیلیکی نیز در ناوگان دولتی خدمت می‌کردند و الحق 
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چابکی و جسارت آن‌ها مورد تحسین دوست و «شمن بود. فینیقی‌ها در اتحادیه‌ي 
شهرهای فینیقی با سلاطینی از خاندان‌های قد پم تحت نظر ساتراپ سوریه و جزء دولت 
هخامنشی بودند. قوانین حقوقی آن‌ها در داخل مملکت به صورت قدیم باقیمانده بود. پا 
خاندان‌های سلطنتی دپگر مانند سوئنسیس‌های کیلیکیه نیز به همین گونه رفتار 
می‌شد. نه دارپوش و نه آزاده سواران ایرانی. هیچ یک سلاطین محلی فعال را طرد 
نمی‌کردند» به عکس سعی داشنند. آن‌ها را در نظام دولتي خود وارد کنند» تأ در بنای 
دولت جهانی از آن‌ها استفاده شود. روح آریایی همیشه وجود یک رهیر و یک 
اربستوکراسی وأقعی را طبیمی‌ترین فرم نظام حکومت ملتی می‌دانست. به همین دلبل 
کورش بزرگ از دلاوران شهرهای هلنی حمایت می‌کرد. چه آن‌ها را «رهبر: جمعیت 
شهرها می‌شناخت. داریوش پس از تجربیات زیاد متوجه شد. که در هر مملکتی 
پشتیبانی أز فرمانروای منفردی نمی‌تواند» به حال دولت وی مفید باشد. حتی در 
سرزمین‌هایی» که سلاطین آن‌ها به کلی از میان رفثه و مستقیماً با مودان پارسی اداره 
می‌شدند» در آن جاها نیز از نظر قوانین داخلی و زندگانی محلی آزادی کامل به مردم داده 
مپی‌شد. در سایه‌ی شمشیر عدالت شاه هر ملتی» که اهار اطاعت می‌کرد؛ بایستی. در 
آرامش و آسایش به زندگانی عادی خود ادامه دهد. 

یادشاه پیوسته بة خضوصیات منهین عال تست حمایت خوه اجترام م گذاشت: و 
این امر از دو جا سرچشمه می‌گرفت. یکی از گذشت روح آریایی در مسایل و تعصبات 
مذهبی و دیگر از نظر سیاست دولتی. چه در میان اقوام جنوبی مذهب و سیاست 
لاپتفک بودند. بعدهاء پس از تسلط اعراب در اپران در این زمینه‌ی روحی تغپپراتی 
حاصل شد. 

پا این گذشت مذهبی مسأله‌ی حقوق مدنی ممالک مختلف نیز همراه بود. برای 
داریوش حق و عدالت پایه‌ی نظام جامعه‌ی انسانی بود. پادشاه خود را بزرگترین داور 
دنبای خود می‌دانست. برترین وظیفه‌ی خود را در عدالت نسبت په ضعیف و قوی: تسبت 
به آزادگان قوم خود و افوام بیگانه می‌شناخت. و چون گفته‌ی او برترین قانون کشور بود. 
با نهایت دقت می‌کوشید. از روی حق و حقانیت داوری کند. شورایی از داوران شاهی: که 
برای مدت عمر تعیپن می‌شدند در مسایل مشکل حفوقبی به او کمک می‌گردند. این 
شهرا خود نیز حق داوری داشت و شاه مراقب بودء مبادا روزی در احکام آن‌ها تجاوزاتی 
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حاصل شود. علاوه بر دیوان داوری دولشی. که تهت فرمان شاه بود. دیوان‌های 
کوچک‌تری در ساتراپی‌های مختلف وجود داشتتد. قضات محلی با قوانین محلی 
مسژول دیوان‌های ولایتی بودند. هر کس شکاپتی داشت و خود را مظلوم می‌یافت. 
می‌توانست. از هر جا و هر ولایتی مستفیماً به شاه رجوع کند. 
این تصویر پادشاه پارسی؛ که در طول یک عمر دراز کار و فعالیت وی به وجود آمده 
بود. از آخرین اعلامیه‌ای, که در سال‌های ختم حکومت خویش برای باد بود و آگاهی 
آیندگان بر مقبره‌ی خود در نقش رستم تنظیم کرد: تمودار است. چون در این اعلامپه 
برنامه‌ی قرمانروایی جهان اریایی: یعنی تجلی روح فرمانروای شمال ی گنجانده شده بود. 
بایست این یکی نیز مانند گزارش بیستون حتی‌المقدور دیده و خوانده شود. به همین . 
جهت نیز متن دیگری از اپن اعلامیه به زیان پارس‌ها آما به خط «حروفی» آرامی در 
مق فا دان هکت کا بان که تا مرو ادا یو شوارتهد اس 
اعلامیه‌ی جدید نیز مانتك سابق رونوشت‌هایی برداشته شد. بخصوص در زبان پارسی, تا 
دائماً پیش چشم ملت فرمانوو و پادشاهان آن قرار گیرد. اسکندر بزرگ. که قصد احیای 
افکار داریوش را داشت؛ دستور داه: تا اعلامید را در برابر او بخوانند و ترجمه کنند. آن جه 
داریوش اعلام کرده. اپن است. 
«خدای بزرگ اهوره‌مزدا است. که این دستگاه شگرف را آفریده. که شادی را برای 
مردم آفریده. که دأنایی و توانایی را به داریوش شاه عطا کردد». 
«داریوش شاه گوید: به خواست اهوره‌مزدا من چنین‌ام. من دوست نیکی‌ام. من 
بدی را دوست نیستم. پسند من نیست. که بینوایی از توانایی زور بشنود, باز پسند من 
نیست» که زبردستی از زیردستی زور بشنود. آن چه حق است. پسند من است؛. 
«من پیروان دروغ را دوست نپستم. من کینه جو نیستم؛ آن چه مرا خشمگین 
می‌کند. از آن, خودداری می‌کنم و بر تندی‌های خود سخت مسلط هستم». 
«هر که می‌کوشدء نسبت به کوشش پاداش می‌دهم. هر کس لغزش کند. نسیت به 
گناهش ثنبیه می‌کنم. پسند من نیست. که کسی به گسی بدی کند. و هم جنین 
پسند من نیست. که کیفر نبیند. آن که بدی می‌کند». 
«آن چه کسی از کسی دیگر می‌گویده مرا قانع نمی‌کند. مگر بر حسب دستور نیک 
شهادت درستی بیاورد. آن چه کسی برای دیگران می‌کند یا انجام می‌دهد در نهایت 
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کوشش خود, من از آن راضیم و خشنودی من بزرگ است و از آن لذت می‌برم.؛ 
«اراده و فرمان من این است: در آن چه من کرده‌ام, که تو خواهی دید و خواهي 
شنید. چه در وطن و چه در میدان جنگ. نگاه کن به تواتایی من و به داتایی من این 
خوبی‌های من که بر تر از تندی‌هاو دائستني‌ها است. 
«این قد رکه تن من نیرومند است. در جنگجویی مرد جنگی خویم. آگر پیش عقل 
من مشکوک باشد» تا چه کسی را دوست بشمارم و چه کسی را دشمن بشمارم. پس به 
کارهای نیک (او) می‌اندپشم؛ که یک دشمن یا یک دوست است. که من پیش خود 
دارم.1 
«من ورزیده‌ام هم در دست و هم در پا. در سواری سوار خویی هستم. در تیراندازی 
تیرآنداز خوبی هستم. چه پیاده؛ چه براسب. 
و توائایی‌هایی, که اهوره‌مزد! مرا داده است و من قدرت آن را داشتم, که به کار 
برم به خواست اهوره مزد! دارم و آن چه کرده‌ام. با این توانایی‌ها کرده‌ام. که اهوره 
مزدا به من داده است.؛ 
این است تصویر فرماتروایی. که پادشاه برای آیندگان رسم کرده: چنان که خود 
می‌کوشید. خویشتن را در همین قالب بریزد. و در رتبه‌ی اول عدالت را نام می‌برد و در آن 
پایه و مبنای سلطنت مفید را می‌بیند. حق در مقابل بزرگ و کوچک» حمایت مشتکی در 
برایر شکایت دروغ از هر کسی, که باشد. در اين معنای حق مفهوم سلطنت شمالی 
متجلی می‌شود. و این مفهوم در تشکیلات استبدادی شرق به کلی بیگانه بود. علاوه بر 
این پاداش نیک و کیفر در برابر خدمت خوب و بد. و بخصوص در مورد مجازات آول به 
کرده‌های نیک و خدمات متهم آندیشیدن در شرق بی‌سابقه بوده. داریوش در تمام عمر 
خود طبق این اصل رفتار کرده. چنان که خود هلن‌ها با تقدیر و تحسین اين خصایل را در 
وی تصد یق کرده‌اند. 

اما این فضایل به تنهاپی برای یک فرمانروای آریایی کافی نیستند. وی باید تمام 
خصایل آزاده سواری را معناً و صوراً درا باشد. بایستی بر شهوات خود مسلط و در هر 
کاری سرآمد نجبای دیگر باشد. دارپوش در آين مورد نیز سعی داشت. خود سرمشق 
همان ثصویری باشد. که از شاهان آرپایی رسم کرده. در نبردهای خولین؛ در شکار: در 
کارهای سازندگی و ساختمانی دولت از همه پیش بود. هلن‌ها پیش از ملل دیگر این 
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فضایل تجیبانه‌ی شمالی را درک می‌کردند و عزیز می‌داشتند. در این طبیعت آزاده 
سواری آریستو کراسی هلنی و فرمانروایان آریایی وجه اشترا کی میان خود يافته بودند. 
روحی» که داریوش بر جهان خود مسلط می‌کرد. حتی بزرگ‌ترین موانع و تضادهای ملی 
را بین دو قوم برادر از میان برمی‌داشت و آن‌ها را به هم نزدیک می‌کرد. 

داریوش در خاتمه‌ی سنگ‌نوشت خود معنی و مقصود تمام فضیلت‌های شاهانه را 
شرح می‌دهد. وی مستقیماً با کسی سخن می‌گوید» که یک روزی. بعدهاء اين اعلامیه را 
خواهد خواند؛ و از وی می‌خواهد. که درباره‌ی این نوشته‌ها خاموشی اختیار نکند و هرگز 
نگذارد» که این تفواهای آربایی محو شوند. بدین ترتیب آخرین بنای بزرگ داریوش:بتای 
یادبود و مزار شاهء گزارش بزرگ کارها و زندگانی وی, فریاد هشدار خاندان و ملت ویء 
اصولی است. که در هر دوره‌ای یاید. مراعات شود. و شاه آن‌ها را پایه‌های تسئعط ملی 
آریایی شتاخته و همه‌ی آن‌ها را در شخص خود جمع و ظاهر کرده. 

در این آخرین دوره‌ی سلطنت. هنگامی که در مرکز دوئت دستگاه بزرگ اداری در 
گردش بود و ولایات غربی و شمالی ظاهراًآرام بودند. داریوش یک بار دیگر خود را متوجه 
مشرق ساخت. جنوب شرقی آیران که از دور افتاده‌ترین و وحشتی‌ترین ولایات کشور به 
شمار می‌رفت. کاملاً به دولت مرکزی الحاق شد. ولایت نیمه عرب مکه ! در ساحل خلیج 
عمان و سرزمین قبایل ثته گوش در سر حدات کوهستاتی هند در ادارات دولتی منظم و 
متشکل شدند قبایل کوه‌نشین وحشی پیش از آریایی‌های بلوچستان اینک به انقیاد و 
اطاعت در آمدند. ثیره‌های دهائی * شمال شرق, که کم‌کم به صورت قدرت بزرگی در 
استپ‌های ترکستان در می‌آمدند و از جنوب روسیه به آن جا کوچیده بودند باج‌گزار 
دولت مرگزی شدند. 

در همین هنگامی که داریوش بنای مقبره‌ی خود را در صخره‌ی نقش رستم تمام 
می‌کره - ویشتاسبه. پدر شاه در موقع بازدید آن در تصاد‌می جان سیرده بود -باز در 
داخل هلاس موقعیت آشفته‌ی خطرنا کی به وجود آمده بود. در حالی که همه‌ی ممالک 
این جا سلطنت دارپوش را به رسمیت شناخته یودند, در آتن و اسپارت فرستادگان شاه را 
بر خالاف هر قاعده و قانونی کشتند. در هر دو مورد نیز علت یک چیز بوده دسته‌بندی 
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حکومتی تن و اسهارت از بلایی؛ که به سر مردونیوس آمده بود. جرأت و جسارت یافته. 
مداخله‌ی نظامی پارسی را در اثر اشکالات راه محال پنداشته: برخلاف تعهدات ملل 
مردمی راء که با آن‌ها هم عقیده نبودند. به زور با خود همراه کرده بودند. در واقع این گناه 
به آندازه‌ای بزرگ است. که نمی تواند. مجازاتبی در خور خود داشته باشد. 

نمایندگان دسته‌های دیگری, که طرفدار این سیاست تند نبودند و از دست آن‌ها 
گرپخته بودند: به خدمت شاه رسیدند. از آن‌ها با نهایت احترام پذیرآیی شد. از جمنه‌ی 
فراربان آتن نجیای آلک مئون به دربار شاه راه پافتند. از اسپارت دماراتوس. پادشاهی. 
که کلئومنس از تخت سلطنت رانده بوه و شهرهای توترائیه " و هالیسارنه " را به عنوان 
تیول دریافت کرده بود. به دارپوش پتاه برد. 

کلتومنس در اسپارت و میلتیادس, که تازه از خرسونس برگشته بود. مردم را برای 
مقاومت آماده می‌کردند. بنا به خوآهش آثنی‌هایی, که خیال انتقام شخصی داشتند» 
کلئومنس به آیگیته " لشکرکشی کرد و مردم آن جا را به بهال‌ی آن که تسلیم شاه 
شده‌اند؛ به بردگی کشید. 

داریوش مجبور بود, برای حفظ احترام نام خود سپاهی اعزامی جهت تنبیه 
شورشیان تسلیح کند. مردولیوس. که در تنظیم عملیات نظامی «بد آورده بود»» 
فراخوانده شد و داتیس * سردار مادی با عنوان سر فرماندهی سپاه اعزامی در بهار سال 
۰ په طرف هلاس حرکت کرد. ارته فرنه. پسر ساثراپ ساردس و برادرزاده‌ی شاه نیز 
دستور یافت تحت فرمان داتیس پیشروی کند. این سپاه از کیلیکیه با ناوگان سربازبر به 
یونان رفت. 

در میان راه جزیره‌ی نا کسوس * سرکویی شد. در جزیره‌ی داوس" به فرمان شاه برای 
خدای آپولون ‏ قربانی زیاه شد. در این جا نیز داریوش مایل بوذ با روحانیون: که از نظر 
سپاسی قدرت سرشاری داشتند, روابط حسنه برقرار کند. جزیره‌ی اوبوا*؛ روبه‌روی 
آتیکا" و شهر کاروستوس "۲ به انقیاه و اطاعت مجبور و ارتریا فتح شد. ساکنین ار تریاء که 
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مانند آتنی‌ها در غاپله‌ی ساردس سهیم بودند: به خوزستان کوچانده شدند. 
مارائون ۲ * در آتیکا پیاده شد. تا از آن جا به آتن حمله کند. این نقطه از این جهت که 
پایگاه اصلی طرفداران هیپیاس بود. بسیار مناسپ بود. در اين حمله آتن یک مرتبه خود 
را تنها یافت. فقط اهاني بلاتی" " دسته‌ی کوچکی برای کمک به آتلی‌ها روانه کردند. 
سپاهیان اسپارتی, که بنا به استدعای عاجلانه‌ی آتنی‌ها در راه بودند. هتوز با آتن 
قاصله‌ی بسیار داشتند 

در اپن لحظه‌ی بحرانی سخت میلیتادس موفق شد. لزوم یک تصمیم فطعی سریع ر 
به آتنی‌ها بقبولاند. هر گوته درنگ و تردیدی فقط به نفع مهاجمین پارسی تمام می‌شد؛ 
چه هم بر دریا مسلط بودند و هم هواداران آن‌ها در داخل کم‌کم متشکل می‌شدند. آما از 
ارف دیگر پارس‌ها نیز نمی توانستند. در میان جلگه‌ی مارائون. در مقابل آتنی‌هایی. که 
در کوهستان موضع گرفته بودند. پیش از این بمانند. به همین جهت داتیس نیز مصمم 
به حمله شد. میلیتادس در این نبرد توایست. از مزایای پیادگان «سنگین زره» هلنی در 
تک ِ_ِِ «سبک اسلحه؛ به نجو استفاده کند. ِِ_ِ ۳ شوت دو) خود را اژ 
آن‌ها را درهم نوردیدند. در ِ که قلب تیا ۳ ِِ از 0 زبده‌ی و 
در ستون دشمن پیش می‌رفت. جتاحین سپاه پونانی کم کم پس از کشمکش‌های سخت 
قلب سپاه پارسی را نیز محاصره کرد. فتح نصیب آتنی‌ها شد و داتیس با تلفات زیادی به 
کشنی‌های عقب‌نشینی نموده و وارد دریا شد. 

در این جا برای اولین بار نقص واحدهای پی‌زره ايراني در مقابل سربازان سنگین 
ها «صِ 
بروز دادند. چنان که مورد تصدیق خود یونانی‌ها نیز هست. مجبور بودند. در برابر تفوق 
تا کتیکی دشمن عفب‌نشینی کنند. داتیس یک بار دیگر مستقیماً به آتن حمله کرد و باز 
مجبور شد. در نتیجه‌ی موقعیت نامناسب نیمه کاره دس برد‌ارد 9 به آسیای صعیر 
برگردد. (*) 
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داریوش با ندیجه‌ای. که از این جنگ به دست آورده بود. متوجه شد: که شم خود او و 
هم سرداران او نیروی دشمن را غلط حساب کرده‌اند و تنها نقشه‌ی جنگی مردونیوس 
می تواند. در یونان موفق شود. یس از این شکست واضح بود, که رخته بایست بد شیوه‌ای 
گرفته شود که دیگر کسی در فضای هلنی با قدرت یادشاه خیال برابری نکند. پس طبق 
نقشه‌ی مردونیوس لشکرکشی دولتی با سپاه زمینی بزرگ و ناوگان جنگی طرح شد. شاه 
فرمان دادء تا مقدمات تسلیحات سیاه و ناوگان مزبور تهیه شود. 
این نقشه‌ی جنگی, که شاه باز تمام استعداد تشکیلاتی و تمام وسعت نظر سیاسی 
خود را در آن به کار برده بود؛ با همکاری مردوئیوس شامل سربازگیری‌های کلان و 
مقدمات فوق‌العاده‌اي بود. از جمله طول خط حرکت در اروپا با نهایت دقت آماده شد. 
پل‌های بزرگی مهیا شدند؛ انبارهای خواربار در ميان راه تعبیه گردید. و برای این که 
کشتی‌های جنکگی دچار بلیه‌ای, کد بر سر مرذونیوس آمده یود تسود از پشت دماعه‌ی 
آئوس کانالی کنده شد. از طرف دیگر مقدمات دیپلماتیک شدیدی برای بریدن دیگران از 
آ- ی 2 ‌ آ ۲ ۰ 
اتن و متحد وی اسپارت تهیه شد. با تسالیه, با ئبن۲. با آرگوس در پلوپونس. با 
رو‌حانپون دلفی و با آتحاد یه‌ی همالک دوازده گانه‌ی انجمن آمفیکتون‌ها مذا کره به عمل 
آمذ. دسته جات مخالف در آتن و اسپارت 3 شهرهای دیگر مب حد آن‌ها در جبهدی 
واحدی موتلف گردیدند. قوای کمکیی, که آتن و اسیارت برای پشتیبانی خود در دریا 
داشتند؛ یعنی قدرت هلني گلون‌های " سیرا کوز " در سیسیل* با مداخلی قرطاجته" دور 
اژ میدان جنگ ماندند. داریوش مدليی بوذ که بد وسپله‌ی رعایای فینیقی خود با 
قرطاجنه رابطه داشت. در همین هنگامی که مقدمات چنگ دولتی در شرف اتمام بود. 
داریوش, که خود خیال عزیمت به یونان و فرماندهی مستقیم چنگ را داشت. بر طبق 
رسوم کهن جانشین خود را تعیین کرد. خشاپارشا پسر آرشد وی پس از جلوس به تخت. 
که بزرگترین فرزند ملکه آتوسه نیز بود و جد مادری وی کورش بزرگ می‌شد. و هم چند 
سالین بود. که در آمور دولتی وارد شده بود. نیابت سلطنت رابه عهده پذیرفت. اران جا کد 
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بزرگترین پسران شاه ارتوبازانس " از این انتخاب ناراضی بود» و قسمتی از نجبا را متوجه 
خود ساخته بود. داریوش از «هزاربد: و تایب خود در امور اداري مملکت ارته سوراس " 
بخصوص خواست, که در همه‌ی مواقع پشتیبان خشایارشا و وقادار او باشد. داریوش در 
این هنگام مرگ نزدیک خود رحس می‌کرد. خشایارشا فرزندی بود. که شاه پرای تکمیل 
آثار زندگانی خود تربیت کرده بود» و هر چه نیمه کاره مانده بود؛ بایستی, او سرانجام دهد. 

در حالی که شاه با سعی تمام متوجه ختم کارهای عظیم خود یود و در تالار شور 
اما یه تسوبی آزوی فا فا شین وی یه فا زا که 
تسلیحات سپاه جدید دولثی کامل شود در مصر شورشی به پا خاست. شکست دائیس 
در تمام قسمت‌های کشور: در هر چایی. که آثار استقلال‌طلبی از مسیان نرفته بود. 
امیدهای تازه‌ای بیدار کرده بود. همین که شاه آماده‌ی لشک رکشی به جانب مصر شد. در 
پائیز ۴۸۶ ناگهان دست مرگ آو را از ملت وی ربود. پادشاه بزرگ پس از یک زندگانی 
طولاتی پر از حوأدث و پر از جنگ پس از آن که عصر جدیدی در تاریخ بشریت پایه گذاری 
کرده بود. در آستانه‌ي نبره بزرگ با ملت خویشاوند یونانی درگذشت. 

در جهان آن روز فقط این خبر سرزبان‌ها بود. داریوش شاه مرد. در شهرها و در 
حصارهای مغرور ایران» در دربار ساترآپ‌ها و در میان ایرانیان مقیم ممالک دیگر همه جا 
عزای بزرگ ملی برپا شد. بزرگان کشور از گوشه و کتار از اطراف و اکناف دولت جهاتی به 
پارسه روی آوردند. و در آن جا ملکه‌ی آتوسه. خشایارشا و همه‌ی خاندان هخامنشی دور 
جنازه‌ی شاه جمع بودند. 

اینک» که کوشش‌های خستگی‌ناپذیرداریوش خاتمه یفته بو لحظه‌ای فرارسید. تا 
ببینند: که آیا روح نظم آفرین شاه پس از مرگ هم هنوز در قالب‌ریزی آزادگان آریایی و در 
تعیپن رأه تاریخی آن‌ها موثر است یا نه. آیا دستگاه دولتی و نظم شگرفی» که این سرد 
برای ملت خود و اقوام تحت سلطه‌ی آن با این همه دوراندیشی و دقت ایجاد کرده 
بیهوده بوده؛ يا آن که روح او می‌تواند, یه وسیله‌ی ملت او در آثار او زنده بماند؟ در حالیی 
که شاه مانند همه‌ی رهبران بزرگ ملت‌هاً با دوربیتی خاصی مخاطراتی, که آثار وی را 
تهدید می‌کردند» در سنگ نوشت مقبره‌ی خود پیش چشم پارس‌ها تگه داشته, و راه 
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راست را به نسل‌های بعد از خود با کلمات زنده و مهیج آن نشان می‌دهد. 

روح داربوش تنها در صخره‌ی نقش رستم نمی درخشید. سرمشق بزرگی که شخص 
وی درکار و کوشش برای ملت خود بود. هنوز قرن‌ها پس از وی آثار وی را نگه می‌داشت و 
روح وی بر فراز فضای حیاتی ملت خودش تابان بود. بدون شک بشریت هتد و ژرمنی 
شرقی این خون شمالی که با خون دیتاری و مپرات غربی به بهترین وجهی صمزوج 
شده بود در شخص داریوش یکم درخشان‌ترین تجلی را داشت. نه تنها در قالب خارجی» 
بلکه در کل نهاد و وجود خود, داریوش نماینده‌ی «تیپ» ملت خود و همه‌ی اقوام هند و 
ژرمنی شرقی یوده مبارزه سردار جنگیء مرد سیاسی - صمیمی دآدگر مفرور به خون و 
نراد خویش, آگاه به وظایف انسانی, شاهی و فرماندهی. آگاه به مسوولیت جهانی خویش 
با حس دوربینی و بزرگ منشی و برتری در سیاستء پس از مرگ نبز داریوش ستاره‌ی 
راهنمای ملت خود باقیماند. وی برای ملل دیگر عالم نمونه‌ی پادشاهی دانا و توانا بود؛ 
چنان که پس از وی سالیان دراز در همه‌ی جهان کرده‌های وی حکایت می‌شد. مصر وی 
را آخرین قانون‌گذار خود شناخت. اشیل وی را به صورت خداوندگار و روح 
هدایت‌کننده‌ی دولت جهانی پارسی و ملل ایرانی روی صحنه‌ی تکاتر آورد. 

معذلک مخاطراتی: که از داخل و خارج وحدت ایران را تهدید می‌کردند؛ بلافاصله 
پس از آن که شاه در آرامگاه جاوید خود جای گرفت: حادتر شدند. هتوز ایرانی‌ها با 
سوگواری داریوش مشغول بودند. که آتش شورش مصر بالا گرقت: یابل با امیدهای 
تازه‌ای کوس استقلال کوقت و یونانی‌ها بر مقاومت در برابر فدرت پارسی افزودند. در 
داخل: در خود خاندان سلطنتی بین پسران پادشاه نراع بر سر جانشینی و تصاحب تخت 
و تاج در گرفت. 

هر چند داریوش در حیات خود خشایارشا فرزند ارشد آتوسه و پسر ارشد بعد از 
جلوس به تخت را به جانشینی خود برگزیده بودء ارتوبازانس, بززگترین پسران او, که قبل 
از تاج‌گذرای متولد شده بود, با اشاره به قانونی, که کورش بزرگ در مورد جانشینی 
سلطنت تعیین کرده بود: ادعای تاج و تخت کرد. جه کمبوجیه نیز مدت‌ها قبل از آن که 
کورش به تخت دیا کو بتشیند, تولد یافته بود. و پسر ارشد کورش پس از تاجگذاری بردیه 
پود. 

در تالار شور نجیاء در پارسه» بزرگان مملکت برای تاج‌گذاری خشایارشا جمع شدند. 


٩‏ / دارپوش یکم 


در این جا برای اولین بار دیده می‌شود: که روح دارپوش بزرگ هنوز در نجیای مملکت وی 
زنده است. و اين‌ها بیش از پسران ضعیف شاه از وی میراث روحی پرده‌اند. با نفوذ ملکه‌ی 
آتوسه و ارته سوراس؛ سردار مادی. هزاربد و صدراعظم داریوش؛ خشایارشا بنا به وصیت 
پدر بر تخت سلطنت نشست. و چون همه یک صدا و یک زبان آخرین اراده‌ی شاه را 
خواستند؛ دیگر جای هیچ اعتراض و نزاعی بافی نماند. 

خشایارضاء که از زمان پدر وارد در اداره‌ی آمور دولتی شده: و برای این منظور پرورش 
یافته بود, تکلیف خود را در آن دید که آن جه پدر انجام داده. نگهداری و مواظیت کند. 
ملکه‌ی آتوسه از هیچ کمکی در این راه دریغ نمی‌کرد. نقوذ آتوسه در فرزند خود به همان 
اندازه زیاد بود. که احترام پدر و مادر در میان آریایی‌ها از وظایف اولیه‌ی زندگی محسوب 
می‌شود. خصوصاً آتوسه به نام همسر و همکار دارپوش بزرگ موقعیت بلند بخصوصی در 
مملکت داشت. خشایارشاء که در ساختمان بناهای عظیم دولشی و شواهد متجسم 
سلطنت پارسی از پدر بیشتر آموخته بود. تا در سباست عالی جهانی یا هتر هدایت 
جنگ؛ درصدد آن بود» در پارسه, در شوش و در جاهای دیگر دنباله‌ی بناهای پدر را 
بگیرد و معروفیت ساختمانی داریوش یکم و شخص خود را در کتیبه‌هایی جاودان کند. 

هم چنین خشایارشا می‌کوشیده تا اقدامات سیاسی و نظامی. که دارپوش طرح آن‌ها 
را ريخته بود. به آخر برساند. پارسیی را به نام ستاسبس " برای ا کتشاف و کشتیرانی دور 
افریقا فرستاد. اما از آن جا که در هیچ چیز نصیب وی آن نبود. تا با پدر برابر باشد. هیأت 
اعزامی به | کتشاف خود موفق نشد. هم چنین به بکه پوخشه ماموریت داد, شورش بایل را 
خاموش کند. خود افتشاشات مصر را آرام کرد و بالاخره به هلاس لشکر کشید. تا 
مجازاتی. که مدت‌ها بود: طرح شده بود. انجام پذ‌یرد. 

خشایارشا با سپاه خود به یونان شتافت. شاید بدون اپن که خود بدانده عملی که انجام 
می‌دهد. در زندگی وی قاطع‌ترین آزمایش‌ها است. چه در این جنگ بایست. تشان بدهد: 
که [یا لیافت فرزندی آن پدر را دارد یا نه؛ داریوش در طول سال‌های پر از فعالیت و کار و 
زندگی خود دولت جهانی پارسی را بنا کرد. دولتی که داعیه‌ی رهبری عالمی را داشت. 
داریوش با نبوغ هنر سیاسی خود نظم نویتی به وجود آورد و به ادهای رهبری قوم پارسی 
خود تحقتی خارجی بخشید. این نظم و اين رهبری یک تکامل و تطور دایمی را تأمین 
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می‌کردند. اصلی: که تعقیب می‌شد. ولع قدرت و چپاول تشکیلاتی ملل جهان نبود - 
چنان که دول معدوم شرق قدیم می‌کردند و چنان که دولت‌های جهانی دیگر بعد از آن تأ 
به امروز انچام داده‌اند ‏ بلکه اصل نظمی بود, که در آن قدرت فرمانروا بر خود وظایف 
ستگینی تحمیل می‌کرد. چنان که طرز فکر آزادانه و حس فضایل اخلاقی را هميشه در 
تهایت «تنش: و آمادگی نگه می‌دارد. در کشمکش با ملت برادر یونانی. ملت فرمانروای 
پارسی تکالیف شاقی به عهده داشت چه فقط یک روح نبوغ و تفکر آزاد و عمیق 
می‌توانست: برای این دو ملت برادر: که در طرز زندگي در ننتیجه‌ی دو رشته‌ی تطور 
مختلف تغایر کلی یافته بودند. رأه حل واحد و مناسیی پیدا کند. داریوش. سیاستمدار 
بزرگ منش با نظر دوربین خود. تا زمانی که زنده بود. رآه‌های دیپلماتیکی برای حسن 
تقاهم پیدا می‌کرد. اگر در اواخر مجبور بود. ینجه‌ی قدرتی نشان دهد با دقت تمام همه 
جیز را تخاب کرد نوی تا باه بت اند حنان اطمی ارخاد کته کهر دم ظاف ارام 
برخوردار باشند. نظر داریوش لسبت به روحانیون دلفی, نسیت به اتحاد ممالک 
آمفیکتوئن. نسبت به تسالیه؛ نسبت به آریستو کراسی آتن و بسیاری از شهرهای دیگر 
هلاس به وضوح و روشنی نشان می‌دهد. که شاید داریوش به هیچ وجه فکر فتح و تسخیر 
خاک یونان را نداشته و بخصوص هرگز فکر از میان برداشتن اقوام هلتی راتکرده است. 

اما خشایارشانه تنها عظمت روحی پدر را نداشت. بلکه مقدمات درک فقشه‌های 
بزرگ جهانی نیز در وی نمود. تا دارپوش زنده بود. خشایارشا در سایه‌ی پدر: که همه چیز 
را تنها در مغز خود آماده می‌کرد و تنها تصمیم به اجرای آن می‌گرفت؛ آلت کار و کمک 
بسیار خوبی برای دولت بود. خشایارشا بدون دست هدایت کننده؛ وقتی که خود رشته 
آمور را به چنگ گرفت. استحکام و اعتماد به نفس نداشت. تکیه گاهی. که در زندگی لازم 
داشت. در مغ‌هاي دربار می‌جست. روح کوچک مذهبی او فقط با مفان سازش داشت. در 
صورتی که دارپوش با فکر خداپرستی خاص خود و با تجربیاتی, که داشت. نسبت به 
فعالیت سیاسی روحانیون خود بسمار بذبین بود و آن‌ها را هميشه با تدابیری از محیط 
سیاست دور می‌کرد. 

وقتی داریوش یکم مره و خشایارشا به تخت نشست. مغ‌هاء که در این فاصله مذهب 
رسمی دولت را با نهایت همت و پشتکار می پروردند و تشریفات مذهبی را اداره می‌کردند 
و حتی تربیت شاهزادگان جوان و تجبای دربار را نیز به عهده داشتند» موقع را برای خود 


۸ / داریوش یکم 


مناسب يافتند. مغ‌هاء که شاه را در برابر آشوب ولابات حیران دیدند به او چنان 
فهماندند. که همه‌ی این‌ها در اثر ارفاق و مساعدت‌هایی است. که نسبت به روحانیون 
بیگانه در سرزمین‌های بیگانه‌ی دولتی می‌شود و این سیاست داریوش یکم برای 
سلطنت آریایی‌ها, که موهبت اهوره‌مزدا بر روی زمین است. زیانبخش می‌باشد. 

بدین ترتیب خشایارشا پس از قلع و قمع طغیان بابل مچجسمه‌ی خدای مردوک را از 
بابل بیرون برد. عنوان سلطتت بابلی هخامنشی را ممنوع کرد و خود را پادشاه پارسی: 
ماد و سرزمین‌های دیگر تامید. در این جا نیز چنان که در مصر کرده بود. در برآبر خدای 
محلی نماز نگذارد. معبد آن‌ها را خراب کرد و در آن جا فقط به نیایش آهوره‌مزدا پرداخت. 
آن چه داریوش در پرستش نگه دارنده و پشتیبانان روح و آثار آریایی گفته بود. و جز 
تجلی جهان بینی او چیز دیگری نبود. برای خشایارشا از قالبی. که روحانیت سیاسی بر 
آن ساخته بود. جداییپذیر نیود. تنها رابطه‌ای که هنوز خشایارشا به هم نزده بود - آن 
هم در نتیجه‌ی آندرزهای همرآهان و مشاورین پدر این بود. که مناسبات با آپولون دلفی 
و خدایان مهم دیگر هلاس را حتی در لشکرکشی به یونان حفظ می‌کرد. اما همین که 
دشمنی هلاس را با ایران کشف کرد. معابد یونان را نیز منهدم ساخت. مجسمه‌ی خدایان 
را دور انداخت و در میدان‌های بزرگ برای خود و سربازان خود پرستش اهوره‌مزدا را یه 
وسیله‌ی مغان برپا کرد. 

لشکرکشی به یونان. که از پدر به مبراث رسیده بود. بدون شک در نظر وی با موفقیت 
همراه بود. آتن. کانون آشوب‌های غرب. که داریوش در اجرای مجازات آگاهاننده‌ی آُن 
می‌کوشید پس از درهم شکستن. مقاومت‌های ترمویولن " و آرته میسیون؟ به دست 
پارس‌ها افتاد. معبد آتنه ؟ بر قله‌ی آ کروپلیس " و هم چنین خود شهر به نام «سمبل؛ 
مقاوست آئنی ویرآن گشتند. 

خشایارشا تصور می‌کرد. با این عمل در «پیش -میدان؛ دولت آسیایی خود دین خود 
را لسیت به پدر ادا کرده باشد. وی با نهایت دودلی در ایین راه قدم نهاده بود. زیرا آن 


درجه‌ی دوربینی» تهور و زبردستی و دیپلماسیء که یرای انجام چنین تکلیفی لازم بود. 
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در وی وجود نداشت. خشایارشا فقط در پی آرامش بود و ساختن بناهای بزرگ. یک 
جنین اقدام نظامی را جز سخت‌گیری‌های سیاسی و مذهبی نمی‌دانست و در نتیجه 
واقعیات را نمی‌دید و حس نمي‌کرد. 

هنگامی که نبرد دریایی سالامیس بر خلاف انتظارات وی با پیروزی دشمن خاتمه 
یافت در عورتی که وی گمان می‌کرد. قدرت مقاومت هلنی به کلی تابود خواهد شد -و 
موقعیت ناوگان پارسی در آن جا متزلزل گردید: باز خشایارشا عملیات نظامی را تمام 
شده پنداشت و به آسیا مراجعت کرد. آرامش وضع «پیش -میدان» شمال غربی دولت در 
نظر خشایارشا حال یک آمر محلی بود و به ساتراپ ناحیه مردونیوس. که ولایت سرحدی 
ثرا کیه تحت فرمان وی بود. مربوط می‌شد. اگر چه واحدهای صف اول سپاه حاضر 
خدمت دولتی. چنان که در همه‌ی عملیات بزرگ رسم بود. در اختیار وی بودند. معذلک 
ساتراپ در ابتدا تصمیمی به تعقیب اقدامات خصمانه در یونان نداشت. 

مردونیوس پسر گوبرووه نه تنها وضع و مناسبات مناطق سرحدی اروپا را خوب 
می‌شناخت -چه از زمان داریوش یکم در آن جا مأموریت داشت_بلکه تمام خصایل یک 
حاکم پارسی؛ یعنی نماینده‌ی شاه و سلطان ولایتی دوره‌ی دآریوشی. در وی جمع بود. 
مردونیوس سردار بی‌نظیری بود. رشید و دارای استعداد بزرگ استراتژی. مرد سیاسی 
دوربینی بود با مهارت‌های دیپلماتیک. از آن جاکه. آن طور که بعدها معلوم شد. موقحیت 
نظامی را خوب سنجیده بود. سعی کرد. به وسیله‌ی سلطان دست نشانده‌ی مقدونیه 
الکساندروس. که با آتني‌ها روابط بسیار نزدیک دوستانه‌ای داشت. با آتن وارد مذا کره 
شود. با آن که شرایط صلح عمومي وی برای خریف بمسیار نامناسب بود» معذلک اسپارت 
و آتن, که حس می‌کردند. روز بزرگ سیأسی آن‌ها فرا رسیده؛ پیشنهاد وی را رد کردند. 

پس از این مذاکرات مردونیوس در چله‌ی تابستان ۴۷۹ اقدام به لشکرکشی کرد. آتن 
را اشغال نمود و پس از آن که پیشنهاد دوم صلح او را رد کردند. شهر را آتش زد. سپس به 
جلگه‌ی پلاتی برگشت و منتظر حمله‌ی متقابل آتنی‌ها شد. مدت مدیدی دو حریف در 
پرابر هم صف کشیده بودند و مردونیوس در این فاصله سعی می‌کرد؛ به نحوی در برایر 
۱ 
جلگه‌ی هلاس نیرد بزرگی میان کمان و نیزه در گرفت. پیاده نظام سنگین اسلحه‌ی 
هلنی برای همیشه بر کمانداران سوار و پیاده‌ی ایراتی چیره گشت. مردونیوس با قلب 


۰ ز داریوش یکم 


سپاه خود مرکب از آزاده سواران ایرانی و مردان جنگی آن‌ها پس از نبردهای خونین 
دلیرانه‌ای گشته شد. 

با آن که ارته‌بازوس ! توانست. به وسیله‌ی پوششی» که با سواران سبک اسلحه 
تشکیل داده بود. قسمت بزرگ سپاه اعزامی را از تسایه و ثرا کیه عبور دهد. معقلک در آن 
روز دولت پارسی بدون شک فرماتروایی خود را از دست داد. در همه جا حکومت‌هایی. که 
طرفدار ایران بودند. معلق شدند. سرزمین ثرا کیه و شهرهای ساحلی آسیای صغیر از 
پادگان پارسی تصفیه شد. چنان که بعضی از آن‌ها پس از سال‌ها دفاع جانانه و جنگ تا 
آخرین نفس و تا آخرین نفر به دست مهاجمین افتاد. متاطق غربی کناره‌ی آسیای صفیر 
و شهرهای هلنی قبرس از ایران منتزع شدند. جهارات هلنی در دریای سیاه. در دریای 
اژه و در شرق دریای روم تا ساحل قینیقی آزادانه به حرکت در آمدند. 

خشایارشا نتوانست. میرات پدر راه چتان که شایسته بود, نگهداری کند. نفوذ پاری 
کزافضای یونانی:سواحل کراکبه و خنگهی داردائل از دستترفت. مصر کوس اسلا 
می‌کوفت و شکست پلاتی در بابل مایه‌ی شورش جدیدی شده بود. که در نهایت خشونت 
سرکوب گردید. غالب همراهان قدیمی دارپوش و افسران جوان در مپدان‌های جنگ 
پونان کشته شدند یا از زندگی سیاسی کناره گرفتند. همین که ملکه‌ی آتوسه نیز سردء 
خشایارشا آخرین تماس خود را با ایده‌های پدر از دست داد و روز به روز بیشتر به صورت 
بک پادشاه خود رأی از خود راضی درآمد. که می‌خواست. بر سرزمین‌های پهناور 
موروئی با آرزمش تما سلطنت کند. بی‌آن که آن کوشش و رنجی, که لازمه‌ی رهیر 
سپاسی قومی است. برخود همراه سازد. بالاخره پس از آن که در اثر رژیم استبدادی 
شدید خود دچار انقلایات داخلی شد. به دست هزاربد (صدراعظم) خود ارنه‌باتوس ۲ 
فرزندان ارته‌سوراس همان کسی که با مجاهدات او بر تخت نشسته بود - کشته شد.(۱۰) 

از این قرار پسری, که داریوش گمان می‌کرد. برای اداره مملکت آماده و بزرگ کرده: در 
استبداد مطلق غرق شد. بعنی در یکی از ده انتهای آفراطی: که شاه مبی‌خواست. 
بازماندگان خود را آز شر آن محفوظ بدارد. از این زمان به بعد این بلا دائماً دور سر دولت 
می‌چرخید. ‏ اگر چه غالب سلاطین ارئه خشسه " در عمل به اندرز داریوش و پیروی از 
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سنت وی سعی داشتند. بزرگترین تخریب آثار افکار داریوش ذر جهت استبدادی در دوره 
بیست ساله‌ی رژیم خون و خفقان ملکه‌ی نیمه سامی هخامنشی پروساتیس ! زن 
پادشاه ضعیف و پی‌اراده داریوش دوم بود. در این دوره‌ای که رقتار شاه و درباریان او کاملا 
تحت نفوذ دنیای شرق قدیم به اوج استبداد رسیده بود و مخاطره‌ی فئودالیسم از طرف 
دیگر بالا می‌گرفت. یک انحراف کلی از راهی: که داریوش بزرگ تشان داده بود» پیدا 
می‌شد. خانواده‌های بزرگ نجیایی, که در ولایات بودند» به مرور زمان صاحب اقطاعات و 
اراضی وسیعی شدند. چنان که در ولایات خودشان بزرگترین وزنه‌ی سیاسی و اجتماعی 
بودند. آینک کم کم یک قسمت از لجاجت ذر مقابل استبداد پادشاه و یک قسمت با 
استفاده از ضعف او -مانند دوره‌های قبل از داریوش و کورش خود را سلطان مستقل 
محل می‌داتسنند. در این زمینه اولین نفوث روحی «هلنیستی: که در سرحدات مشترک 
ایرآن و هلاس تولید شده بود. ظاهر گردید. این نفوذ جه در نزد ایرانی‌ها و جه در نزد 
پونانی‌ها عبارت از پیدایش مردان قوی منفردی بود. که با قاطعیت و برش پیش 
می‌رفتند. چنان که بعدها در دوره‌ی رنسانس در ایتالیا نیز دیده می‌شود. البته میان 
فئودال‌های بزرگ نیز رقابت و نزاع بروز می‌کرد. چنان که بالاخره در سلطتت آرته خشسه 
دوم در موفقع طغیان بزرگ ساتراپ‌هاء مملکت داریوش یکم به طور عجیبی درهم و برهم 
شفه پود. 

ما میان دولت پارسی و ملوک‌الطوایفی‌های مطلق یک فرق کلی وجود داشت. که با 
همدی لغزندگی و از هم پرا کندگی‌ها باز این دولت را نگه می‌داشت. دستگاه کشوربی. که 
داریوش یکم درست کرده بود. اگر چه در برخی مواد تغییر یافته و ایده‌ی بزرگ اصلی را از 
دست داده بود. باز به نفع مملکت می‌چرخید و کار می‌کرد. بدون شک باز مردانی در این 
دستگاه وجود داشتند, که در حفظ میرات داریوش کوشا بودند و سعی می‌کردند» تاسنت 
آثار عظیم او را مرده ریک آیندگان سازند. اصول سیاسیی. اداره‌ی امور کشوری از مرکز 
ثایت و بزرگ دیوان سلطننی» امکان استفاده از همه‌ی منابع اقتصادی دنیا. چنان کد 
داریوش برای ملت خود باقی گذاشته بود. حتی در بدتربن روزها نجات دولت پارسی 
بودند. بدین نرتیب ارته‌خشسه دوم کمی پیش از شورش ساتراپ‌ها در «صلح شاهانه‌ی» 
۶ تنها موجودیت و تمامیت «سلطنت آسیاء را تأمین کرد بلکه موفق شد. پا نفوذ 
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سیاسی جدیدی در فضای هلني رخنه کند. این نغوذ از زمان داریوش بزرگ به بعد دیگر 
وجود نداشت. نیروی ممالک هلنی, که پس از شکست‌های خشایارشا دولت پارسی را 
جداً هدید می‌کرد. در جنگ لوپونس یکدیگر را از میان بردند. دولت داریوش یکم با آن 
که در تئیجه‌ی تطورات بد داخلی خسارات فراوانی دیده بود. هتوز نیروی حیات را از 
دست ندانه بود و دوباره از سر پپروز می‌شد.(۱۱) 

تنها چیزی, که لازم داشت. شخصیت توانایی بود, که بر تخت هخامنشی بنشیند تا 
ایا دازپوش زا هانگ شمان ترا کنو با فرمک در ان تفحهای ک حو نت داعلی 
بیش از پیش شر مخاطره افتاده بود. پعنی در آواخر سلطنت ارته خشسهی دوم نه 
سائراپ‌ها بر علیه قدرت مرکزی شوریده بودند, ازخاندان هخامنشی_که از زمان کورش و 
دارپوش مرد بزرگی به بار تیاورده بود -باز مردی پدید آمدء که توانست. از میراث داریوش 
نکهداری کند و آن را به آیندگان بسپارد. 

اگر رنه خشسه‌ی دوم در زمان حیات خود بر سران فئودال فائق آمد. در نتیجه‌ی 
همت و مداخلات شاهزاده اخی " بود. که با اراده‌ای آهنین هر مقاومتبی؛ که در راه 
وحدت و مرگزیت دولت می‌دید: از ميان برمی‌داشت. اخس به نام ارته خشسه‌ی سوم بر 
تخت نشست و چیزی از سلطنت وی نگذشته بود. و دست وی در عملیات تازه باز شده 
بود. که به تقلید کارهای داریوش بزرگ کوشید. و او را در همه جا سرمشق خود فرار 
داد (۱۷) 

قصر پارسه. نمایش عظیم دوره‌ی داریوشی, که تسل‌ها بود. از آن مواظبتی به عمل 
نیامده بود. در دولت وی تعمیر شد و رونق یافت. در دیواره‌ی کوهی: که به شهر پارسه 
مشرف بود مقبره‌ای برای خود تراشید و در این پیکره تمام فرم‌هایی که از زمان دارپوش 
یه بعد فرآموش شده پودند در نظر گرفت و به کار برد. در خود ارگ پارسه ریختگی‌ها و 
ویرانی‌های کاخ داریوش را تعمیر کرد. چیزهایی به آن افزود و کتیبه‌ای در جوار سنگ 
نوشت‌های داریوش و خشایارشا نقر کرد. لباس قدیم پارسی وا دوباره در تشریفات مرسوم 
ساخت. جه از رمان ارته‌ي خشسه‌ی یکم جامه‌های مأدی متداول شده بودند.(۲۳) 

اخس تنها به تجدید مراسم از میان رفته‌ی قدیمی اکتفا تکرد. وی این‌ها را فقط 
تجلی رلسانس آن روحی می‌دانست. که داربوش یکم در کشور و ملت خود دمیده بود. 
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پس آخس ابندا همت خود را بر آن گماشت. تا شورش‌هایی که در آغاز دولت او زبانه 
می‌کشیدند. خاموش. و مرکزیت سلطنت مقتدر را با تجدید تشکیلات اداری مستحکم 
کند. پس از سرکوبی ساتراپ‌های یاغی, به تقلید دارپوش یکم اختیارات آن‌ها را محدود و 
از نظر نظامی آن‌ها را تابع دیوان مرکزی ساخت. سپس متوجه مصر شد. جه مدتی بود؛ 
که این ولایت مستقل و از دولت مرکزی جدا به سر می‌برد. با آن که حمله‌ی اول سرداران 
او موفقیت‌آمیز نبود. بعداً توانست. گذشته را جبران کند و علاوه بر این تمام 
سرزمین‌های جنوب غربی را با روابط اداری به دولت مرکزی زنچیر نماید. با تمام سختی 
و خشونتی: که مچبور بود. برای جلوگیری از اتحطاط و آضمحلال مملکت به کار برد» باز 
مانند داریوش یکم در تهایت بزرگ‌منشی و جانبداری از حقانیت عمل مي‌کرد. 

در شمال شرق در کتاره‌ی استپ‌های آن جا حدود قدیمی را برقرار کرد و 
موفقبت‌های نظامی خود را مانند دارپوش پزرگ با بناهای یادبودی جاویدان ساخت. 
اخس با این اقدامات نه تنها وجهه‌ی سلطنت را که تقریباً از میان رفته بود. تقویت کرد. 
بلکه عملاً نیز نیروی عظیم دولت پارسی را به جهانیان نشان داد. برای تقویت تشکیلات 
داخلی بگواس " راء که بهترین سردار پارسی و سرقرمانده‌ای قوی بود. که به مصر رفته 
بود. با تمام اختیارات - بچنان که در دوره‌ی داریوش مرسوم بود -هزارید قرار داد. منتور ؟ 
سردار نابغه‌ی پیادگان سنگین اسلحه‌ی یونانی راء که در میان دیگر سربازان حاضر 
خدمت اهمیت قوق‌العاده‌ای داشتتد. جه تفوق خود را در برابر سلاح‌های سبک صنوف 
مختلفه‌ی سربازان آیرانی نشان داده بودند. سرفرمانده سپاه آسیای صغیر نامید. هر جا 
کسی در برابر قدرت شاهی اظهار وجود می‌کرد: منتور وی را درهم می‌گوفت. منتور 
قفطاعاتی از اراضی خود گرفت و در طبقه‌ی فرمانروای پارسی وارد شد. رقابت او در آغاز 
کار با بگواس به دوستی تبدیل گردید و پکی از ارکان قدرت کشور به شمار می‌رفت. 
مالیه‌ی دولتی. که در اثر تقویت‌هایی که در دوره‌ی داریوشی دیده بود. توانسته بود در 
لحظات بحرانی بریکی مملکت را نجات بخشد مورد دقت شاه واقع شف و باز تصحیحات 
بزرگی در آن به عمل آمد. 

در این اثناء وضع در فضای هلنی به کلی تغییر یافته بود. قدرت شهرهای مستقل 
کم‌کم از میان می‌رفت و به جای آن‌ها در شمال دولت مقدونی» که در رس آن فیلیپ 
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دوم ! قرار داشت. نضج می‌گرفت. فیلیپ دوم حریف اصلی ارته خشسه سوم و دولت 
پارسی شد. فیلیپ مانتد کورش دوم و داریوش یکم «پادشاه سپاهی؛ و فرمانده‌ی نجبای 
شمالی بود. دولت منظم و متشکلی ساخته بود و هدف وي وحدت فضای پونانی تحت 
ساعله‌ی مقدونی بود. فیلیپ با «شعار» گهنه‌ی دموکراتیک «پارسی دشمن خونی هلن» بر 
ضد نفوذ پارسی در یونان مبارزه می‌کرد. از آن جا که شهرهای هلنی در برایر فیلیپ 
ایستادگی می‌کردند. زیرا به حق برای سرئوشت و استفلال خود از قدرت مقدونی 
می‌ترسپنند» ارته خشسه علتی نمی‌دید. که این تعادل قوا را برهم یزند. بلکه با فپلیپ 
معاهده‌ی دوستی بست. تا متقابلاً سرحد مشترک را محترم بدارند. 

در سال ۲۲۸ اردشیر سوم (ارئه خشسه) مُرد و شایم شد. که به دستور هزاربد خود 
پگواس مسموم شده. اردشیر سوم میراث داربوش را در یک «رنسانس؛ واقعاً بزرگی در 
دولت جهانی آربایی به عظمت خویش رسانید. وقتی که فیلیپ مقدونی در نیرد 
خیرونبه " استفلال یونان را درهم نوردید و مقدمه‌ی دولت بزرگی را در اروپا شروع کرد؛ 
جند ماهی از مرگ اردشیر گذشته بود. پس از ارتدخشسه در فاصله‌ی کمی در آسیا 
داریوش سوم و در اروپا اسکندر " مقدونی بر تخت نشستند. فبلیپ را در همان فواصل 
متعصیین پونانی گشته بودند. 

ایتک برای بار دوم دو قدرت شمالی, ایران و هلاس -دومی با بنیه‌ی جدیدی, که 
تحت سلطه‌ی مقدولی‌ها یافته بو به هم برمی‌خوردند. زورآزمایی شروع شد, تتیجه‌ی 
ابن نبرد با در نظرگرفنن پادشاهانی: که این دو قوم را رهبری می‌کردند. پیشا پیش معلوم 
بود: داریوش سوم مرد ضعیفی بود, که نه در کشور داری و نه در کشورگشایی شیاهتی با 
اسلاف بزرگ خود نداشت. اسکندر به عکس سردار و سیاستمدار ایغه‌ای بود. یک پادشاه 
سپاهی واقعی. که از حدود میراث اجدادی خود بسیار دورتر می‌کوشید و اراده‌ی هدایت 
فصول تاریخ عالم را داشت. پس از لشکرکشی متهورانه‌ی بی‌مانندی این فاتج جسور 
دولت هخامنشی را به زانو در آورد. خود مقاومت رشیدانه و شکست‌ناپذیر نجیای آربایی 
بدون سرپرستی و هدایت درست در مقابل این نابغه‌ی میدان رزم. که در رأس سپاه ملی و 
0 [ قناج۲1۲۲ + ۳1: اسب دوست) تب" ٍِِ 
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محلی خود می‌جنگید. کاری از پیش نبرد. 

اسکتدر در آغاز آسیای صغیر سوریه و مصر را تسخیر کرد و سپس خود به ایران 
حمله نمود. دارپوش سوم پس از نبردی؛ که در نزدیکی گوگاملا! در ۲۳۱ واقع شد. به 
مشرق گریخت. پایتخت او و وطن ملت پارسی بدون مقاومت صحیحی به دست دشمن 
افتاد. اسکندر به تخت هخامنشی جلوس کرد وخود را پادشاه دولت جهانی آن‌ها خواند. 

قاتح مقدونی پس از تصرف شوش به پارسه رفت. پادگان پارسه را با مهارت به میدان 
اراک کی سس ی دا ی اک ی اروش 
یکم» چنان که در شوش و همدان کرده بود. همه‌ی گنجیته ی هخامتشی را به ثارلج بود. 
در مستی چنان که می‌گویند ‏ به دست خود و همراهان خود قصر پارسه را آتش زد و 
بدین ترئیب مشعل پیروزی اروپا را بر آسیا افروخت. اما به زودی از کار خود سخت 
پشیمان شد و سعی کرد این گناه را خود مرست کند. 

اسکندر برای آرامش منطقه‌ی شمال شرقی. که بقایای نجبای آریایی با از خود 
گذشتگی پی‌مانندی در آن جا می‌جنگیدند. سه سال تمام وقت صرف کرد و بعد مانتد 
داریوش بزرگ به هندوستان رفت و با ناوگان مخصوص از راه‌های دربایی این «قطعه: 
اطلاعات تازه‌ای به دست آورد. سپس به بابل, که از زمان اردشیر دوم مرکز دولت شده 
بود. مراجعت کرد. در این جا برنامه‌ی تشکیلاتی و سازندگی ویء که از همه‌ی جهات 
تقلیدی از داریوش بود. شروع شد. خود در نشکرکشی شمال شرق بسوس "۰ غاصبی, که 
داریوش سوم را کشته بود. به دادگاه نجبا سپرد و او را در هخمتانه به همان نحوی. که 
داریوش بزرگ فرورتیش را مجازات کرده بود؛ به دار آویخت. مقیره‌ی کورش بزرگ را؛ که 
غارتگران چاپیده بودند, بد نام مزار بانی دولت هخامتشی دوباره تعمیر و مورد احترام قرار 
داد 

هم چنان که داریوش بزرگ «دولت آسیایی؛ و اروپا را با روابط شخصی و خانوادگی 
مربوط می‌کرد. اسکندر نیز تجبای مقدونی را با طبقه‌ی فرمانروای پاوسی وصلت می‌داد. 
یک جشن عروسی ده هزار نقری در شوش نجبای مملکت را برای تسلط بر دنیا در یک 
اتحاد نا گسستنی به هم نزد یک کرد. در حالی که خود او که قبلاً دختری از تجبای ایرانی 
رأبة زنی برده بود و پسر آن وارث تخت و تاج می‌شد. اینک با خاندان هخامنشی وصلت 
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می‌کرد. 

ای ارت کرش دا توق تک نا یوم سر ک عیاض هبش که 
در پونانی موبه‌مو به خیلیارخوس * ترجمه شد و با تمام جزییات دیگری. که داریوش 
برای تسلط همپشگی ملت خود اندیشیده بود. غیت در دولت خود به کار برد. برای 
ساتراپی‌ها ترتیب جدیدی معین کرد که به وسبله‌ی آن بیشتر با مرکز بستگی پیدا 
می‌کردند. و از طرف دیگر قوای آن‌ها متعادلتر مي‌شد. در میان کارها و نقشه‌های دور و 
دراز خود اسکندر در ۲۲سالگی در سال ۲۲۳ مرد و تکلیفی. که در تاریخ جهان بر عهده 
پذ‌یرفته بود؛ نتواتست: کاملاً الجام دهد. 

نبوغ اسکندر برای آخرین بار وصیت دارپوش پکم را اجرا کرد. می‌دانيم. که اسکندر 
سنگ نوشت مقبره‌های داریوش و کورش هر دو را دیده و ترجمه آن‌ها را شنیده بود. با 
هماهنگ ساختن شرق و غرب أسکندر یک عصر جدید تاریخی را پایه گذاری کرد. 

پس ایده‌ي داریوش یکم تا آخر دوره‌ی آریایی هلتی: که اعتلاء خود را مدیون اين 
مود بزرگ بود؛ زنده و موثرماند با اتقراض این دورهایده‌ی عظیم داربوش نیز از بین رفت» 
چنان که ملت‌هایی. که این ایده به تحرک در آورده بوده نیز از هم متلاشی شدند. آما آثار 
دآریوش. شاهکارهای زندگانی او, ساختمان مستحکم کشوری آوء در عصر جدیدتری, در 
میان اقوام و کشورهای جد پدی باقی ماند. چنان که مژسسات دوره‌ی داریوشی در دولت 
اشکانی و ساسانی هنوز وجود داشت. اگر جه این‌ها با تمام مساعیی؛ که به کار بردند» 
نتوانستند آن میراث بزرگ را دوباره برقرار کنتد. هم چنین در ممالک هلنی نیز این آثار 
باقی ماندند و سازمان داخلی آن‌ها از آنار داریوشی سرجشمه می‌گرفت. از طریق 
دولت‌های جهانی ایران و یونان نفوذ آثار داریوش به روم جدید و بیزااس رسید و افکار 
تشکیلاتی آو استخوان‌بندی آپن دولت‌ها شد.۱۳۱) 

بدین ترتیب می‌بيتیم, که سایه‌ی داریوش بزرگ بر تطور و تکامل یک عصر تاریخ 
جهانی فرمانروایی می‌کند. داریوش, مرد بزرگ و پادشاه ملی و سپاهی نژاد شمالی؛ ملت 
خود را در محیط بیگانه‌ای به انجام مأموریت تار یخی خود راهنمایی کرد و شخص خود را 
به صورت تموئه‌ی یک طبقه‌ی برگزیده به جهان تازه‌ای نشان داد. په آیندگان ملت خود 
راهی نمود. که لایق اصل و نسب افتخارآمیز آن‌ها بود. اگر چه دو قدرت خویشاوند آریایی 
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و هلنی بعد از وی در جنگ‌های متقابل یکدیگر را خورد و نرم کردند. معذلک سرانجام در 
اتحادی در آمدند, که در عين حال آخرین روز هر دوي آن‌ها بود و در آن روز میراث 
دارپوش بزرگ یک بار دیگر درخشش گرفت. در عصر هلنیسمی. که تازه شروع می‌شد» 
تابش آن دوره‌هایی که نزاد خمالی راه اعتلاء را آغاز کرده بود, خاموش شد و از آثار نبوغ 
فقط قطعات جدا جدایی در عصر تاریخی جدیدی باقی ماند. اماء همان طور که از 
[فرهنگ] این عصر جدید روح هلنی بیرون می‌درخشید. به همان قسم نی در تطورات 
سیاسی آن یک أصل رهبری کننده و نظم آفرین وجود دارد: متعلق به این نام «داریوش» 
پسر گشتاسب. هخامنشی 
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منابع پونانی و رومی عتیق 
(فقط به نوشته‌هایی اشاره شدهء که مورد نیاز بوده‌اند) 


آریستوبول عااطاهاهنظ (یسو: فملباطماواتش: لا: عبلنداهافنت): م‌تولد 
28 معاصر اسکندر: قطعات 1۲. 

استرایون ٩۱۲4000‏ ( بو: 517800 , لا: 81۲۵0۵) متولد ۵۳8818 از شهرهای ۳۵0008 
۶۲-۹ تذکره‌ی تاریخی (قطعات .8۲) جغرافیا. 

اشسیل ۲500۷۲6 (یو: «ماودت کنش لا: دناوداهعع۸) متولد فافتاعلط! ‏ ۵-۳۵۶ ۵۲ 
تراژدی پارس‌ها 191ع۳ 

ایزیدور 1810076 (یو: 05تملاع , لا: مستملاعا ) اهل 10۵۲۴) ( خر سونس): قرن سوم 
پیش از میلاد: شوح [ولایت] پارتیه (پرئوه). 

پروز 587050 (یو: 6۲۵5508 : لا: عنا136۳0۵5 ) اهل بابل: در قرن چهارم پیش از میلاد؛: 
تاریخ کلده و پارس (قطعات 1). 

پ‌لوتارخ 6تال۱0]۵1ظ (یو: د0طت۳۱۱2۲ ۷: ۳۱۵۱۸۲۵۵۵۵) متولد خیرونیه 
تمه تاقط) : ۳۶۰۱۲۰ از ج ملهی ن وشته‌های او آن چه «قصص کوتاه 
مادوه۱۸۵۲۵0۱ می‌گویند. 

تروگ پومیه ۳0۳۳6۶ عتاو۲۳0] (لا: دله۵۳0ظ عتاع۲08] ): قرن اول مپلادی. 
معاصر سرار و اگوست: تاریخ فیلیپی ۳۷۱۵016۵6 11391011086 (تاریخ عمومی جهان). 
یوستین «ناهدا (ژوستن) در قرون دوم میلادی خلاصه‌ی آن را در ۴۴ کتاب تنظیم 
گردت. 

دیودور 121000706 (یو: ۰۲10010108 لاه فتاه غیءمت121 ): پونانی آهل سیسپل 
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معاصر سزار و آگوست (قرن اول میلادی). 

کتابخانه‌ی تار یخی 0۲152هاط ععاعطاوزاحادظ رلا- فده ماخنط فمعطمااطاظ) 

کتسیاس 95اققان)(یو: 5تصتط , لا: قداهعش) ) متولد 161005 ء در کار یه قرن ینجم 
پیش از میلاد تاریخ آشور و پارس. منتخبات تاریخ پارس (۳۵۲۸//۵ -۵6) 

کسنوقون ۲۱۵0مطگر(یو: عمطحمصع6ا : لا حمدام 2660 ) متولد آتیکا هءآنلاش در 
اواخر نیمه‌ی اول قرون پنجم پیش از میلاد. «لشکرکشی به خارج 5نعهه۵0: -«پرورش 
کورش 1617700210618 -۲۲۵026016ب) ۲ 

هردوت ۳16۲00016 (یو: 1۲16۲000105 لا: ۵دا!۲۱۵۲00/۵0) متولد ه الیکار ناسس 
۴-۴۲۵ ۴۸: تاریخ ۳۱:9۱۵۲181 


یادا شت‌های مقد مه 


()درباره‌ی نام آریایی. که قبایل هند و ژرمنی شرقی به خود داده‌انده رجوع کنید به 
فصل یئم یادداشت ۱۰ 
۲) منابعی: که در این مقدمه مورد استفاده بوده‌اند؛ 
1 راان ۵ لت ات۷۲۰۳ مدیط بطتاناهط 1۲ هام۱۷ 
در ص ۱.۳۶ این کتاب ۳.۸)66۲ در فصل منفردی تاریخ زندگی و آثار داریوش رآ 
شرح میی‌دشد. 
(۷۷۲۲۲,],]۲1,:1](ضحال؟-) گر بعههامتیات 
7 باانه:ظ رطعتم۷۷/۵۱۲ عننعافعط فقلا-.۲.۳ تعات‌مطنده 
ترجمه‌ی این کتاب تحت عنوان «جهانداری پارس‌ها از طرف مترجم در دسترس 
فارسی زبانان گذاشته شده (-مجله‌ی دانش سال دوم ۷ و ۸ - روزنامه‌ی سومکا سال یکم 
۲-۹ 
۱869-85 عن2جام1 ,م‌دنبافهتا ۲ عالم مطاه‌فنمه۴- ۱ اميهنمه 
,1879-9 ماع بجعندیت۲۳ معناد معا عاطه‌ن‌یی۲-.۲ ادن آ 
(11,1 0]۳۳۲۱<<) فطوا ماطمتطان‌عت) 
,افقظ عطه اه قصندتتدنمواط احعری هه م01 ,ممو 1۸ 
۰ ۷۵۲6 بت[ 
قطاوت) ,تهمرع۴ هن تعلعآ بعله عاداهتطنوعت- ,۷ ۳۱28۵ 
4 ما۱ ,(ت)۸ع) ووزم‌تون1 - وربولوا 
(۱۹۳<) قنات:ه(۱- .۲ ,نیج 


یادداشت‌هاي فصل یکم 
در این بخش سعی شده. درباره‌ی ورود عنصر شمالی به دنیای جتوب و برخورد آن‌ها 
با پکدیگر یک نظر اجمالی به دوره‌های تاریخی شرق قدیم افکنده شود. 
متابع مهم ما عبارتند از 
۲۵(16۱0۵ :۲1 - ] «مزموعخ مد جعتمماطدظ - .ظ رتعووعنع۳ 
1920-25 
.3 ۷۲۵۲ سول ,تفیش اه مان - ظ نگ لعهاعصان 
۰ ۲010100 بطهب۱۱ظ ۵ ااقا عط؟ - .گم ,2200 
دا ماه معل اامجمهدهاد م1۳ - ۷۷۰ توطاع۷۲ 
۰ 27اه ,فصبطعومطنع1:ت) وع8 اتعمطانار۳ 
1 6 [ ۵۲۲ 
(2,2 11 شلت) - ,۱0 ,تعبهاط 
امعنج2ع حط) صتت] اعقط بجع قطا ۵۶ بجماعنط اصمنعمده ۲۲6 - .۲۱ بالق11 
,32 .۵1 .8 بقتطهلعه اه علااوط عظا 1۵ معط 
3۰ جط )1۷ و( ید3 بل بر 11 ۷ فطتاع) «عاعدهلول - هگ عسعاقت) 
,6 و اول) رتح‌توومق صب هنن بهازدااع۳ 
۰ 2 ۲06 1 افقظ تفع عظ) صا هارفعبمه متصطان - بش بتموزءم8 
7 مر وصو لفط ,قعظ بل عاممژامد .رصق اطلتا۳.ظ 
کت رعطهنو و۳ عم باه فعمازا۲ جع ممتاموزانباه قا - .۲ بباصه‌اجمت 
34 ابو 1934 


۰ رز داریوش یم 


عال له عاصعتن) الم فعل افص صلنعل!ا وان - بر اشمانهما۸ 
,2 ۲۱1عظ ,۳۲۳-۷۵۱ 

هلوم‌اصا ,ااععدعانطاع۱1 ناه ممنههعل۷۵۱ نهاان۷ لها داز - 
.1934 

,6 ۱۵۵60۵ ۲۳9۸۵۰ نوی ۵۲ بتماونا - بان رومی‌مه 

۷1 ۰ ۲۷۲۲۲ ۸ عاترویض۲ اه عبهو ماه ۰ ۲ بتعماو 

,فطع وق فلج عل فعافصمد مها عقتصد اه ) - بر باه ماه 

16717۷۵1 

در مورد ورود اقوام شمالی در دنیای جنوب: 

(۲۲۲] ۸۷ ,لش <) 1925 رایع ,و - .۱0 3۷۵۱۳۲۵۲ 

1۰ ,1301 .2 افنل۲ ۰ ۷۲۰ ب,0اان) 

7 ,۱۷ ۷۷2 - .۷۷ رد۷ 

8 ۵0 تصصفا ۱۵ مه تس تعصقا عزنا - .ظ اصدم ۳ 

جع ومتفهصان زا تصامامعنرن بجتق عج) تعطا صعاومااة 

).2۷,۲ 2000 ۷ هبعج عاعگ جه حصعقم۳-علص1 

ما معجحصعوم1۳0 تعل جمامزرانن ماعته عون - ۷۰ بصهتاما رت 

(]] رات -) 116102818۳ 

<) دتلدا ما رملاقزون مس عطا مه اطعا سع!( - بط بصیعلاعت - هوزع۲ 
( بفف۸1۸ظ 

م2منع1 باجع: 0 صعالگ طا مگ صعاوه ع121 - ,۲ اععاهموطند 

193#, 

۱ 

12102 (38 مفع) اصهعندن . «عالگ٩‏ 

صز ]او زنب ععجم‌عتاداجعا: ال - .تعطاعط بهومنا 

۱ 

کعآ ها معاوه‌الگ مرن ,عتان‌امرش ال - 1۱۳۲ ۳۰ ارععفدظ 

,2 :۲1,۳۲۱ معونع(رععصر )۳۱ 


یادداشت‌های فصل بکم | ۱٩۱‏ 


۱) در مورد نس داریوش هردوت 1,209 معلومات اساسی به ما مي‌دهد. از جمله این 


که در زمانبی که کورش بر ضد ماسا کت‌ها لشکرکشی می‌کود. پ ٩‏ ۵۲ دارپوش در حوالي 


۰سال داشت. درباره‌ی پدران او کتیبه‌ی بیستون 5 ۲ 
۲) مسأله‌ی بشریت شمالی در مقابل بشریت جئوبی را 
3 صوص‌هنا]۷ ,بعل‌هداععدخ جهل مهم عاصلا ۲ع۲ - ب یمهم 
.19923 
در 11 44! بو لا ,41 ,1 خوب روشن کرده است. 
روابط حوزه‌ی سند و بین‌النهرین را در کتاب 
ج فعمصووونممصمعع1 آهءتو0مععطد - با رکتعاد 
,7 1۵۱000 یفن رتعاعه۲-طاباوی موه فتلصا رهاوه ۷۷ اما 
ملاحظة کنید. 


۲ با تمام آقوام شمالی - هند و ژرمنی, که بد جنوب شرق مهاجرت کرده‌اند. عنصر 


دیناری حوژه‌ی دانوب نیز مخلوط شده است. درست همین اختلاط و استعداداتی که از 


دو طرف به اقوام هند و ژرمنبی شرقی میراث می رسد. دارای اهمیت زپادی است. در مورد 
نرادشناسی هند و ژرمن‌های شرقی: 


طع نع ععفعه۱ عطموزن تمد هن - بر رات 
:4 ه۱مصت ,خ‌آهگ موه م1800 


3 ۷۵ سول رجدا اه تمعن اولهع؟ عط1 - ۷.۳ رصم‌ارز 


آفعاا عطا اه بوماهمنتطانگ عطا ما جمتاهیالمتاطا مک - هلاب بکتعم12 


4 هه افش ,حصصتا اجمعمی۳ 0ص اصعتمصه 11 اففظ 
م1 ما عادنادهمه‌یدمدمع۲۷ تب - .۲ ,تهم‌سعد 
(11 341 بز بآن) <) 1۳2۳5 
من فعو فقو لصا علمنلیه عم - ۲۰۲۷۰ ,)عافعامز۳ 
تاه ووه اب 
,«عحقص هن دام تهل افصلع‌۲ وبا عفعق؟ - .۵ رعتامع۳۴ 
1936 


عنصر دیناری, که تا کنون به آن توجهی نشده و برای آن بوده. که نتوانسته بودنده آن 


۲ / داریوش یکم 
را از تیپ آسیای قدامی (رامنوئید) تفکیک کنند. در نقوش برجسته‌ی پارسبی به خوب 
دیده می‌شود. هم چنین که در میان بقایای آریایی‌های قدیم در مناطق کوهستانی هند 
و ایران مشاهده می‌گردد. 
تعل مامتها ممبدایهخعقط تاه ع۲اعظ - بظ بیه‌اااتع] 
7 13۱6۲۱۱ ,(ماهکنعای ۳ وه عداهن‌دامه‌ناع) وعتا افیا من 
۴ قدیم‌ترین مهاجرت‌های آریایی, که آثار آن‌ها به طرف ایران غربی و هتد در دست 
است. اینک با | کتشاقات ما قبل تاریخی تا حدی شناخته شده‌اند: 
۰ وال دا۳9 ,تهععن؟ ۲۵۵۵ - .۱۳ ات۹ 
در این کاوش‌ها تپه‌های فراوان دشت ترکمن بخصوص شاه تپه اهمیت زیادی 
پافته‌اند: 
زا رود حتز اه ممخون)این1 همرعاء م۲ - .۲.1 ,عرش 
۰ )90۵ زگ .۲موهوع )<< ) 
در مورد اسکلت‌های مهمی, که کشف شده: 
وفع عم میا اه موادت ۲ ار نهات ۱۸ 
2 (]1 بخ 133-11) 
درباره‌ی روابط پا هند: 
ما معط حعیونع عطا جه نوا هل - حظ رصعلاعن)-6:ع]۴ 
7۰ ( ۷ بففاتفطع) وت4ع1 
۵ نخستین دولت‌های شمالی در مشرق زمین تا حدی در تشکپلات آشور و آسیای 
صغیر موثر بودند. مقدمات نظم فتودال و آزاده سواری شمالی؛ که در آشور دیده می‌شود 
و بعدها در تشکیلات دولتی مادی و پارسی بروز می‌کند» مدیون آثرات خونی و فکری 
مهاجرت‌هاي اولی است. 
ب(1-2 ,37 لاخعد) فعطمزه۲زمدعن وفع برعزاتلد نا - .۷ صوطاه ۲۳۷ ,رهوج 
1937۰ 
۶) تحقیقات درباره‌ی اقوام بومی کوهستانی مشرق زمین هنوز چندان پیشرفت 
زيادي نکرده. بخحصوص از نظر زبانشناسی مشکلات حل نشده زیاد هستند. علاوه پر 
کتاب‌هایی, که فوقاً 3 کر شده. کتب زیر در دسترس قرار دارند: 


بادداشت‌های فصل یکم | ۱۹۳ 


۱ 0۱۰۱۰۱۰ ۱۶ 
,916 (] ۷ ,]24 ۷۷۱۵۱ 
34 10010۱ بصوتا که ممادنط آفءنج‌مان‌عدطتتذ - بظ ,ل[۶۶2۱۵ع۲۱ 
,4 را ۲61 ,دابا - کر بلفصعول 
از تحقیقات به اصطلاح «یافثی» می‌توانیمء با کمال راحتی صرف‌نظر کنیم. 
۷) درباره‌ی ظهور و تأثیر کیمري‌ها در آسیای قدامی. 
۳72 11 بقنات) - ۲٩.‏ رنه( 
۰ 158 ۵ ]]] ,قاش) - .۲۳ رفططتاب 
در خصوص تردیدی, که مولف قوق نسبت به روابط موضوعی و زمانی دولت کیمری و 
دولت سکایی دارد: جنان که هردوت 103 ,آو 11 بآ ذ کر می‌کند. در این اواخر لوحی از 
آشور بانیپال 60۷ در معبد ایشتر پافت شده, که موید آن است: 
,3 ,2۰۸6 شش - .۷ پهبنتاه مه با.ظ پرمعن‌ممط] 
هنوز اصل و مبداً این قوم ( کیمری‌ها) روشن نیست. چذان که از عبارث هردوت ,۲۷] 
1 پیداست. باید از نواحی شرقی ثرکستان آمده باشتد: 
,3 ۵10۳۱۵ عاععرت) 20 فصوزطاه5 - ۴۱ظ ,عصطزاط 
پتتککن 1 -طاننا5 صل عاعتءت) ۸4 فوی‌ص1۳۵ - ]۲ اعهابماجها 
۰ ۶۶0۳4() 
و مهم‌تر از همه‌ی این‌ها: 
۲ هامتاوص لا - ۲5 ,طاخرما فصن .5 رفتتالوی 
مه۱۲2۱ه] واتعصواظ جه منونطا حصعهح 
۸ در جتوب متطقه‌ی هخامنشی پارس متعلق به دولت ماد بود و در شرق ااقل 
پرئوه (خراسان) و گرگان ( کتسیاس نزد دیودر 34 بل1). صحیحاً معلوم نیست. که دولث 
مادی در شرق تا کجا بسط می‌يافته به هر حال قسمت بلخ و نواحی شمال شرقی و 
سرحدأت هندوستان نباید. به ماد متعلق بوده باشتد. درباره‌ی تعلق گرگان و خراسان 
علاوه پر کتتیاین فرستکه تست دار تفش شون ۹ ۲۵ نب تابیای فده است: این 
مناطق شوریدند به نام و برای فرورتیش: که می‌خواست. سلطنت دیا کو را تجدید کند. 
٩‏ روابط بومیان ایران با مناطق شمالی: 


۴ ! داریوش بکم 


7 ۷۷۱6 روج‌اههءابایک عاطتصنتهی: ۱۲ - ۲۳۲ رهم۲۱ 
1 عنقنک صعماممهبهط‌زی ۱ فمانودعط . ماوممدن دوتط خر ربنزتمالش 
249 ح ,1937 4 واعمامعانگ فاماعاهبهد ع) 0تاعندو] عمملف‌و و۷ 
در مورد [فرهنگ] لرستان. که در آن [فرهنگ] قدیم و جدید تلاقی می‌کنند و ورود 
اقوام ایرانی غربی دیده می‌شود: 
ف‌تاوزعض عنضع) وقاکاسا بل ععجوهوه مها - سک 0 هق8م) 
1۰ ,(2211 
۳۵12۵۵ صهاعزسآ عط وه عمجم مووفد. - با بلاععانساوم۴ 
,19931 
,2 ات۱ رنو)وایتا میاه 24تعوع2ه10ظ - ۸ باهها۱۷00۲ 
1 ۵ وا خواعتصنا وب عماوام۳۳ مع‌وندداي ما1 - رو بعاوام جر 
بعذ بافاه رت ۷ 
حضاعسا ما عمتلعری ععصاهما۲| دومع هد]. - 1.۲۰ رالتصطاه6 
,(۷ ,فش ]-شط<) 
شرباره‌ی ارمنستان: 
عاعز با اومته معلجعوان - ۰۲۰ ماج -صصدوطم ] 
,1911 
درباره‌ی آیران شرقی هندوستان: 
تا-ویت) ها مصرمناهع راهطا ادنومام‌ددانند - ۲ متماووعظ ود ,۲۲ پلاعز۲ 
ور( ۷ قتنجهاع! دتشع<) مزع 
درباره‌ی طبقات اجتماعی بخصوص چنان که از اوستا به دست می‌آید و در آن 
خصوصیات ایران غربی ظاهر نپست: 
موزاز لد جا ول حملدنعمد معودده ما - ۲ بعادزموبمم 
2 ,(221 2 بعتامتازفگ احصصنم‌آع) عیاماا9ع3۷ 
۰ )و‌طزهانا ۲ رم معا اه نات عطماصهتمنها مان - نگ هعرزم 
اقوام ایراتی با وجود تحولاتی. که در فضای استپ دیده بودند, هتوز به کشاورزی 
می‌پرداختند. اپن مطلب در هردوت 1,125 و در کاثا تأیید می‌شود. در برابر هردوت ۲۷,2 


یادداشت‌هايی فصل یگ زر ۱۹۵ 


که سگاهای غربی (اسکوث‌هاء سیت‌ها) را له دار مي‌داند» و نه کشاورز هردعت 5 ,۲۷ 
آلات مقدسه‌ی آن‌ها را خیش يو کلنگ: لاوک شرح می‌دهد. 

۰) مادها در «دوره‌ی تاریخشی! هنوز خود را «آریایی؛ می خواندند رهردوت 64 ,۷11 4 
آریایی به صورت نام عمومی قبایل اپرانی در سنگ ئوشت‌های هخامنشی و در اوستا 
دیده می‌شود. قبایل هندی نیز خود را با همین نام می‌خواندند. در نزد قبایل هند و 
ژرمنی شرقی در فضای استب نیز این نام رایچ بود. 

۱) از نامگذاری‌های مخصوص ماد برای مشاغل دولت (مثلاً دساتراپ» خشثره 
پاون) رجوع شود به 

« ,1 ,3 بل ,] ,11 ۷۷ لفنا - ۸ بعهوهی‌اعتض) 
استنباط می‌شود. که کورش در اداره‌ی دولت خود ماهد‌ها را سرمشق قرار داده 
(باجگیری» موفعیت تجیاء قصرهای سلطنتی و غیره). چنان که می‌توان در دوره‌ی 
کورش فرم‌های مادی را کاملك تشخیص داد. فقط در این دوره «تقلید‌های شرقی» عالماً 
عامداً طرد شده. 

درباره‌ی شهرهای قدیمی منطقه‌ی ماد: 

,6 طمل‌دمصا ,صقن له مصاعنط آفنت هم اه‌مدنگ - بظ بهاع/2:ع۲1 

درباره‌ی کوچانیدن صنعتگران و استادان آشوری به ماد: 

:1 وم ,ات1 کشت - .5 ,طلنه5 

در مورد نفوذ مردم بومی پیش از آرپایی‌ها بخصوص در طبقه‌ی مغان: 

۷۰ طععا بصعت علض ععك صعمهمام‌زاعظ عزن1 - 3.11 رعتهاولا 
1.1۳2 ,50۳۵016۲ 

۲ یکی از دیاا وهاء فرور تیش که در آوایل سلطنت داریوش ادعای تاج و تخت ماد 
را داشت. خود را هوخشتره نامید (دارپوش» بیستون 5 ۲۴) 

۳ چنان که هردوت می‌گوید (1,103) تفکیک صنوف تظامی را برحسب سلاح‌های 
مختلفه هووخشتره برقرار کرده بود. همان طور که در آشور رسم بود: 
عصاعد مس عونمن۲۲۵۳۴دعن بعل ۲عع۲1 علجعطم:و مع(1 - ۷۷۰ رخاناآید۷ 

۰ ماه ۱۱۵۲ روما تفنطنو تن 


۲ 16 هبات آوعتی ما مهوعبرم۲16 - .ز.زعم نا[ 


۶ زر داربوش یکم 
:0 واءم1م1 .(۸۵0-) 

همین تقسیمات صنفی بعدها در دولت پارسی جاری گرد ید. 

۴) تمایل نجبای مادی نسبت به « گورش یاغی» ‏ چنان که از پذپرش مادها در 
دستگاه دولتی کورش پیداست -تا کنون از نظر تاریخی مورد توجه نبوده. این مطلب برای 
درک موفقیت کورش اهمیت زیادی دارد. 

۵) نخسنین شاهدی. که برای نشسیم دو تیره‌ی خاندان سلطنتی هخامنشی داریم: 
داریوش, پیستون 5 ۳) 2 ,85 10,12 می‌باشند. درباره‌ی تپره‌ی کورش خبری است: که 
از منایع آشوری راجع به کورش پکم در دست است: 

حطهن‌فادن مق ععواتا امد عاعتااق وان - .1.۳ رتممازه۷۷ 
(۷1 وصطمی‌مااجعتت تا منده‌شعح) صباوطا-عوتد[ 

و هم تنین: 

.۰ با ان - .11 .1 ٩0۳۱۵606۲,‏ 
8 ,92 ]2101۷ - ۷۷۰ ,112 

اگر چه در جزئیات بسیاری هنوز روشن نیست. جای تردید نیستء که تیره‌ی کورش 
در انشان - پرسومشی 522-۳2150214 در قسمت شمال غربی فارس متمکن 
بوده. و هم چنین مطمئناً می‌توان قبول کرد. که تیره‌ی آریه رسنه در پشت پارس 
می‌زرسته. کئیبهی آریه رمنه 

8 ۲۱۱ع۱٩‏ ,نصا مم‌فاوه ال - الجاعته 11 
سنگ نوشتی است. که بعدها به اقتخار پدر اپن تبره در زمان خشایارشا یا بعد از او 
نوشته شده. درباره‌ی صحت يا عدم صحت آن از. 
,5 ,1931 .لک صتاتعظ و - .۲.۳۲ رهلعنطهه 
(ه)هزمعسوظ ع۱۷۵1)عمویه۳-سه۱ ۷ بل متمصصعن - ظ ,عاعنمه«تع۴ 
01 ۲۸۳۱۶ رباع2 
چنین مستفاد می‌شود که این کتیبه قطعا از اریه رمنه نیست, بلکه در زمانی تهید 
شده, که آثار انحطاط در خط و زبان پارسی هخامنشی آغاز گردیده. 

۶) برای این واقعه‌ی تاریخی منبع اول «استوانه‌ی؛ نیونید است و این که در این 

استوانه ذ کر شده؛ که کورش گنجیته‌های سلطنت مادی را به انشان منتقل کرده, 


جدجاّست‌هاي فحل یهم ! ۱5۹۷ 


نمی تهاند دلانت بر آن داشته باشد: کد هگمتانه را انش زده و پایتخت را به فارس برده. 


ی پاسارتادی را سفت» وی پایتخت ماد ی را مر گز دونت نگه مي‌داشت. جنان که 


۰ 


۱ شر د وت 1 ,۵ ود بص1 ,1 هم جنس استوانه ی نم نید 3 کعسییاسش 
اخطییاز تورش درباردي بوناني‌ها: هردوت 1.153 

۸) برنه رجوع شود به گنسپانی 4 .۳۵۲۵ انا 

9 در زمانی که گورش. بر خید ایو وگو شمه رید : پر بد بيردي اصنیی نصا پارس 
یاس رگادها ماراغی‌ها, منسپی‌ه حگومت داشت. داریوش یت در نظم نوین حود پارس را 
يا سه ثبیندی دیگر به هم منضم کرد. حون مفبردی شورش بزرگ ( کورش دوم) در 
پسا رگا 4 ها الیل ود آن می نواند باشد مک ارکا ماس کي را خودآ پتا کرده. این 


<) ٩۱تصاون)‏ فعل افو زناه مهالتا5 - ۷۲,۷۰ ۲ بو طاظ 
(عخاماتنات ۲ 60 صنج مهو وراه 
۰ در مورن لشگ رکشی به بلج و سرزمین سکاها هر دوت 133,]. انحادیه‌ی سگاهای 
هوم درز کتسیاس 3,7 .۳۵۲۶ ,89 و هم جنین. 
9 ۲.۰1۱41 ,(شلل لظ صالخ ع) متسناد - ناد - .3 .۲ ,تقمل 1 
۱) کر کشی به بابل دروزنامه‌ی نبونید: و «استواله‌ی گورش: در 
موعجنعظ 1911 واع‌نعا ,تشد ول مادم - باانهطاهوزن ۳ 
۰ .۶ 
تفه تم کرک چات 


۱ 
70 دای ات 32 ] 


۲۳) تتسیاس 61 ۳۵۲ ۵0 از لشکرکشی کورش بر علیه دربيکی ها -126101۳ این 


دشمنا 4 نك یه زاف و اسف از ت جوت در تعقیب ! شا بوده: در لس حخل 
هند وستا ستان نبودند: بنگد در قسمت جئهب شرقی دریأی جد زر اقامت داشتند. ۱ ز هردوت ۲ 


۳ 9 


4 و تواغق آن ,با 35 1 تحعحت‌ظ. -برلی تن جع آضبا غیایی مقتل 


دنت ,اهاط تاه فو هاوامديدعت) تالک - کر مه 1 


5 ( «آربوش بحم 
.1۱39134 
۴) اگرچه از اشکرکشی کمیوجبه به تمال شرق خبر نداريم. ولی در سه سال اول 
آغاز سلطنت داریوش این قسمت در حیطه‌ی تصرف او بود. صتعلطاکدادگت‌ووب[ 
۳ هر مور بسرآدر کشیی, مین جید: دار یسوش: بیان 5 ۱۰ : شر شوت 200 ,۲11 
کتسیاس (۱ .۳۲۶ .نت 
۶ درباره‌ی نشکرکشی به مهر حردوت 11 1 با با تمایلات کاملاً مصری نوشته 
لمسثل, راجع یذ خیانت گاهن‌هایی محر ین وحم حاص اه بزرگ نیت ۷ سائیس 
کزیط 3 در بانتلار محر آوزاهو رسنت قایل معاالعة است 
فل ,امه صع مواقم مواادطان ۳۲۳۲۳۲۵6۲۵ - .0 ,۲موودن۴ 
۰ ۱۲2 
۷۲( یر توت 344 11 می نو پسد: که کمبوجیه در مرأجعت به دطن مردد و با گزارش 
دار یوش : : پیستوین ۵ 5 ۱۰ مغایرت ندارد. اش واقعاً حمات (در شام) آن ن جایی است کد 
کمبوجیه در آن جا مرده* لمی دانیج. این قدر واضح است. که همدان محل مرگ آو 
نپوده و پاز ز معلوم نیست؛ که 5 تمبو جیه حطور زمر ده اجه ودکتی؟ مراجعه شود به: 
,5 رت 4 ۰ ۲۲۰ عفانایل؟٩‏ 
۵ در پرورش شسحیبا تن را پا س_ یی: هرد وت 1136 ۶ کنوفون 9.3 طز طر 2 
با 1۲۵ 
هردودت 209 با می‌گوید. که در موقع لشک رکشی کورش به طرف ماساگت‌ها داریوش 
در جدود بیست سال داشعد 8 وارد ندمت بت کم دج بردد. تصویر داریوش ۳ غالبا در 
نقش‌های پارسهة عی‌بینیم: ولی سورت آو بد گلی خراب تشد در تالار بار عام سلطتتی 
تصویر برجسته‌ی بسیار زیبایی است: که از آن نیز تشابه زیاد با صورت واقعی او نباید 
وش که ها ام سیف یکی ار وهای کال شرفت کفاتر آم سر 
دا رپوش کامل تمانده وی نیهرخ او به خوبی نمودار ! است» لصع پری با شباهت کامل یافت 
عیی شود. هم جنین در مسگوکات آو با وجود کوچگی مقیاس صورت بسیار خوپ شناخته 
مپی شو لد پلو تارخ می‌کو بد. پارس‌ها بینی کشنیده‌ی کج را زیبا مبي دانستند: چه کو, بت 


مر کید 


پادداشت‌هاي فعل, یکم ز ۱۹۸ 


دارای جنین بیتی بوده است (1 .۲۷۲) .ط۱عدطش) . در نقوش برجسته‌ی پارسی اقوام و 
ملل مي‌بینيم. که پلرس‌ها دارای بینی کشیده‌ی منحتی بوده‌اند و در این زمینه با مادها 
فرق داشتند. این بینی: بینی مخلوط نوادی شملی - دیتاری است با طمی اثر خونی 
مدیترندای. همین نیمرخ را امروز در مناطق زرمنی آلب, در باویر و در تیرل پیدا 
مي‌کنيم. 

۰ به گفته‌ی هردوت 139 111 داریوش در مصر فیزه‌داره کمیوجیه بوده: درباره‌ این 
منصب رجوع شود به 1940 ,]۲[ ملظ - .3 ,۲ بقیرصباز 


باد دا شت های فصل دوم 
نخستین عنبع این فصل گزارش مفصل دولتی داریوشی یکم 


۱ ۳0 ۱ ۳ ۳ ۳ اه 
برایی وتایم اولیه دج داي 1 مرف کمب‌جه ۳ ماحط مع‌ها. که یقت چاه مب 


۳ 
ی ات توش 12 هی 
پپ‌ین نف ؟: اهر هر دوت ابر تنج فخا سکن ادا رشب با رای دورد شورش ها 


ی ۰ ۲ متآیو د, ۱ 4 
دست لیست. جذ در هیچ یک از هنایم دیگر راجع به ان 


۷ 
1 
1 
- 

۳2 


4 
سحنی ‏ ار مین لیست. . جون داریوش تروص هن زجب جصنعت گزارفی توف تحید غی کنه ب 


9 که مي ‌دانيم دروغ تست بزرگی تون ات هار بوده رسد وت 1110 ) 


۳ 


رئونستر وکسیون 104080۲0۵1102 تار یخی می‌نواند» از گوارش بیستیی آغاز شود 
آولین تدقیق مهم دربره‌ی این فتح راء 
تفتتا مهن ماحتجو نار فص عاونا واه 

۰ مج م1 بابک آمرننگ فنتو‌مام اطارع] 
هن اریخ است: 5 ٩‏ هم قایع » ا! رشن 
گفته‌هی دارپوش باان بستگي. دارد. غانا لباً در حقیقت امر شک کردداند. که حمدي این 


ب1) فد با 142 م 1938 ,1۷ آهلخر - دش پات‌دات‌۳۵ 
392 ۵ 1938 ب9 ب11 2 - ۷۲ 111۳2 


حو‌ادث ۳ وگ شبن تمها کیش آمده مه امروز ب کارهای 


مي توان لَفت اشکلات پر طرف شده. 
) تما 1 ته مغ به نام پردیه در همهی ولا یات به ر سمیت شناخئه شده بود. این معلئب 


4 با بر اس 1 : ۱ 1 بت 
پر داریوسی: بیسبن 15 11 هر دوت 111۳ معلوم است. در غورد بی 0 مستقیمی 


۲ دیوش یکم 


(1899 ,۱۷ شر2 529۳07) در دست است: که در آن بردیه «پادشاه باپل: پادشاه 
سرزمین‌ها:؛ 3 کر شدد. 

۲) موقعیت مدهب زر تشت در دولت هخامنشی همان قدر که آهمیت دارد. به همان 
انداژه نیز مورت بحث است. مغز مطلب این جا است. که آیا زرتشت معاصر این وقایع و در 
نتیجه داربوش یکم پیرو او بوده یا نه. اپن :نز» که ویشتاسپه پدر داریوش یم همان 
ویشتاسپه حدمی زرتشت می‌باشد, مفصل‌تر از همه از طرف 

لد 76 ح ,الک - .ظ ۲۱۳24 
محدلعد 9 تقو یت شده و نیز 
1924 ات1 ,د۲هاههج۲ه2 ازع علزنا - .1 ,]12۲1[ 
#عالیاه اهتم‌تری) تاه ماما جوه ۱۷ .- بات باوتاها- مهد 
,و19 ردان رف له بانط مر 
در مقابل این «نزه قدمت زبان و روابطی. که در گاتا وجود دارد. قرار گرفند. 
19 .1 ,3 1ب کار تضطا1 بر زان 
1 27 ظ ,1938 واهم‌نعا ,حدنا اش جع معصدتونامظ عان] - دظ ع بل 
۹۱۵ ,۲۱ دمستاحهز۲ت معل فکمه مرن مادنا - لظ مها 
1 « ,1921 
به هر حال واضع مزدیسن باید قدیم‌تر از داریوش یکم باشد. 


۳] موقعیت مغ‌ها در تکامل مذهب ررتشت و اهمیت آن‌هار در ایران غربی در کتاب 
۲ ملااحظةه کنید. 

۲) آریستوپول در (11150 ۳۲۵۲) [5 .11 ذکر می‌کند. کد کمبوجیه تولیت مشبره‌ی 
کورش راء که از امکنه‌ی مقدسه‌ي ملی بوده به مغ‌ها سپرده. سخنگیری‌های مدهبی 
کمبوجیه در مصر اثر نقوذ مجدد مخ‌ها است. چنان که خشایارش نیز تخرار کرد. صردوت 
1 ,آ1] مي‌نویسد: که اورویسنتس مغ (اين اسم در نزد حردوتِ به صورت ۳۵۱1261168 
ضبط شده: که در واقع شغل وی بوده. در این مورد رجوع شود به کلمه‌ی 001105 ۳۸ 
در 145 وقتی که کمیوجبه به مصر میرقت: «سرپرست دربارشاهی؛ شد 

4) مبدا طعیان وطن هخامنشی بود. چتان که از داریوش, بیستون 8 ۱۱ دیده 


۳ 


مي‌شود» تومانه از بیشیوواده کر باق کوه ار کدرمش (پاسار تادای) بیرخانسته بود (همجتین 


رز 


بلاداشست‌های هل دو 


هردوت 61 .1 گومانه از آن جابه قلعه‌ی سیکگیوو نیش به ماد رقت. داریوش. بیسخون 
5 موقع جغرافیایی این قلعه را 

( 1936 عمجم بصق اه ماوت توماع مامعدط بو - ۳ مه[ 

روشن گرده: همان سکوند نزدیک هرسین است در جنوب تثرقی بیستون در کوه‌های 
جنوبی قلات فسسایهن ۳ واه خیم باد. هرد دات 7 111 حواجکن حرم وا "یردددار 
سنطنتی؛ 3 گر منکن - تص یر برجستهی مغ آأ آطرافر ی گومائه در مقبودی اء ثقش 
شد‌د. 

۴ گومانه در آغاز حکومت خود خدمت سریازی وظیقه را که فلودانیسم اپران. غربی 


و بت شده بود. و هم جنین باج ددلنی را -برای عدات تیش فیی خفن کوش (رهرضوت 


0 :11+ تن داریوش: پیستون ۱ ۳1 تفه ِِِ 3 ۵ (سیاه) 
ی کرد و ایه دنه 0081۵ 


یعنی بناهای مقدس را حراب کرد. درباره‌ی ایهدند: 
6۱ ۵0 ۱941۰ ماع ,صااجتااهطهباع۲ مه ات1 قدن1 - بظ مصصفطه زط 

۷ این که هم پدر و هم پدر بزرگ دارپوش هنگم جلوس, وی به نخت زننه بودند: 
داریوش, شوش ۴ 

,29 و۸۲۱( حوبد ۵ وعلامعوخگ جع محمتماتنخم - ازعطنه 

۸) نام هم قسمانی» که دار یوش در بیستون 5 ۸ کر می‌کند: کاملاً با یب چه شردوت 
78 ,1 مب قعید: برهم منطبق‌اند. فقط يگيی از آن جاار د ردوعنسی ۹ رز هردوت [0001۵ گر ) 
معصنط رهق آمده ( کماندار آجودان اول). از نام او هم معلوم است: که بادي است. هر 
حند شر توت 70 م11 تریح می‌کند که داریوش از بارس بو اند نك 5 در او ۳ مت ی 

مت می‌گرده: اف از دارپوشی: پیستون دم ۲ معلوم عبی‌شون: که وپشتاسیه سر پر لو 
1 شا ۳ 

درباره‌ی :این که :نایب الساطنه‌ی» آورویستس ند گو ماتد بوده و رهبران کلفت‌های 
مغ در آن چا : شر لعه‌ی سیکیهووتیش بوده‌آند. داریوش .بیستون 5 1 : دهم [ ]ماد ] ب که 
یادیش 9۸750۷۸۷5۷ بود: که عن با جند مرد آن گومانه‌ی مغ و مردانی؛ که 
نزدیک ترین پپروان او بودند. کشتم.؛ 


۰) درباره‌ی عوقعینت آتوسه رجوع شود بد. 


نت داریوش کم 


ب] ۸۱4 یلا لاخ تتقتط - ناش 
هردوت 5 م۷1 ۵ 98»اظ در ط دهم جتین. 
قرع 08ا نا زت الک ههلا ات۲ ونان نز ات10۳۴ 
1342 
در خصوص مقام بلند زن در نرد ایرانیان قدیم (جنای که در گائانیز هوته آوشه 
۷ زن کشت سب حامی زرتشت گر شدد) دو ریشه دارد: یکی اپن که در نرد 
همدي آقواد " تتتفیالی ۵ مادر احترام فوة ‌انحاه دای داشته‌اند (زن‌ها در »حنرهایی 
تصویر ی« برس قدیم نموده می‌شدند:, به ۳ تمام شرق. که هرگز زن را نمایش 
نمی‌دادند) و دیگر این که احقوق مادری:». که در سنت دولت‌هاي قدیم بخصوص عبلام 
متددون بوده؛ در ایتجا ۳ نقود کرده: 
صدا]. محالخ را مع‌احلمه۳1] هن ۲دنامعه ۸1 ۰ ۳۰۷۷۰ تون( 
,1926 ما۳ .مدا اطوودنندد نطعه -افت۲) 
اممم یا مادم عطاه درون دا یوخ ۰ فجن 
,3 (آا شی) معاصنه اه اما 
تغل طد ان تلا اهاط انا - م۲ ۵۲۲۱0۸۲ 
7 4۱ کرن] اههد امه ماع وه 
( ما۱۵ <) اهنا( 
۰ .(24 تت ۵۵ م۱۱ در۱ت ۲و زج صتا - بظل افاظ] 


بل هدع موهاماان حنل که اطعا - جهااودآندظ 


۰ ,( 35 0ظ عااع۲ مدای ۲8 هحاحوتصفط افازهسه لا - ماش 
(یونگه دیگر نتوانست. از کاب فوق استفاده کند) 


۱ در مورد شخعصیت دادرشش ساتواپ بلخ رجوع تنید به بدداشت ۱۷ همین 


1 


۲ مهم نیدب آشار رای :که در ت وی وی ۱ افو : آعن کنکه نمهب در 


ج یا نی ۰ ۳۹ ات ۰ ین 
تارمن است و از اي جهت از فنودال‌هاي پارسی است. بر دیس ز بت ۰ شورس حوري ها 


مر میت + لب ی ان ی 


نهد د. 


۱ 3۹ 
0 


0 
اد لب 


دی شورش فرورتیش, دارپوش, بیستون 5 ۱۴ چون بسیری از نجبای 


خر دیت نام بادشاه مدیی ختدربته را غراتوروتسی ۲0010105 (قرور تیش) ضبط کرده. 
یعنی منبم ایرانپی ,او دید ز فرورتیش رااز دپ کوها می لته انش 

در مورد سوریه: آلوره ۸۸۲۲۵ تأ جندی پیش غائباً منطقهي آسور لاور (اکتهی 
تلقي مي‌شد. حال داریوش: شوش ؟ متن پایلی ات2 ۲اه 6 - نزمین ماوراءانتهر: 


۳-1 تیه 2 
یر عم 


0 لفات دواد ۳ دار تون بايلی تِ اراعی داريم. وا سوه 


تسد 7 هلر اک تا ۸ 
بط ما ی ال ش ق , 
اتوتان ]۷ طور فبدین تعیین کر دء در شا شرقی سورید 
1۵) محن قطعی شپر مار وش 1:۷4 تولید اشکل می‌کند (رجوعٍ شود به ,13172 


51 ,92 ۱[ جنگفی نیس‌یه جستجو شود. 
سرزمیین 08۳000نک]- ۵ صمم‌هفه؟ (5 حاظ ماه تفت مها یبد سم 
سلبلعی کودهای کامیاندوس 15871۳80015 شامل کوهسنان غربی کنکاور مي‌باشد. 
() قنعدي کایش کانش بر خلاف عقیده‌ی هر تسفلد (84 0 [ ,]در ,1(تستنخ1) 
همان 9۵«( در قندهار است. -محل گندوتوه 120001878 (قراتت کسمه منکوگ 
است) ععنوه نیست: به هر حال نمی‌تواند. با گندوه 0741254 جنان که هر تسغلد نضر 
عی‌دهد: یکی با 
۷) سنواپ پارسی بلخ دادرشش از خاندان هخامنشی است. چه این ناحیه همیشه 


با اعضاء خندان ساطنتی اداره مي‌شده. دادرخش بائرا 


تن 
طلصت.. تخد آستت ه یه ده 
هه : 0 ج 


۹4 ۱ 3۹ . 
تپ بلخ نباید با سردار ُرمني بد 


۸) هرکسی منطقدی ۰ ۱ تا 


تخواهد داشت. که ویشتسیه در خوارنه 08۲608 ۳ دار مرت قرعازدهصاین 
کاأسپی: موضیع گر فنه بوده. تعیین دقیق 1 ۱۳ , ممتی نسستد 
) برای تعییی محل غندر . گندرش غر ندیه , زوین رجوع کنید 5 


429 وه لا ۲۶۳۳ - .۲ ,لافنا[ 


عچ ‏ زا مت ما ی ۱ ثِ_ ۳ و وا و ۳ 7 ۱ 
رگ ان که کوش ‌های ۳.90010 نشان دادهاند. شهر قرون وسطایی ر 


ج من یبد 


۰ مجازات بیرحمانه‌ی فرورتیش و بعد از او چیسن نخمه: که هر دو ادهای ناج و 
تخت دیا هو را داشتند با اخلاق داریوش جهر نمی ید و متعنق به قوانین ۳ 4 
از آریایی‌ها است. ا گر داریوش در اجرای این مجازات مداخنه نکرده, پرای آن بوده, که 
خطر دیا کو برای خاندان نت در این موقع بی‌نهایت بزرگ بوده. 

۱ میدان اپن نبرد تاکنون به تحقیق معلوم نشده. 110429 ).اهنا دو 
نقطه را در کنار دجله نم می‌برد. و بتلیس, کد به دلاپنی نمی تواند. درست 
باشد. اگر فکر کنیم» که میان نبرد کندرشی و زوزو ۱۴ روز بیشتر فاصله نبوده» پس 
دادرشش بایستی از عطرف جنوب شرفی از راد تبریز به ارمنستان حمله کرده باشد. 

۳ نب‌نگاه رخه به عقیدهی 85 ۴ ,1 ,۵11 ..ظ .610لعتفلط باید در نزدیکي بهبهان 


در برحد فارس و جو ارم خاش ۳ ی جب که گوماند از ز آن جاپی » که برخاستد یعنیی 


پبشیوواده: باید. پایتخت آن روزی پارس باشد. پس به احتمال قوی این محل 


مي‌بایست. با پأسارگادی تطبیق کند. 
۳) نذو نبردگاه خیر به طور عم تا کنون تعیین نشدهاند. به هر حال دو سردار نشکر 
بعد از آن دیقر با هم تلاقی نکردند. 


۴ اسد تر ند [ا يد دا قیزدهش ‏ جوی پابتخت آ ان اربیل ف گر شده می‌تواند فقط 


۵) هرتسفلد ینیی گرپنه را در !1 30 ۵ ,]۷1 ]۵۳1 با دبگیره تتعه3 در شمال گرقان 
(فآعف1۳) یکی مي‌داند: با این استدلال, که آتش برد از داحیه گرگان تجلوز نکرده: 
ظاهرقابل قبول بیست. 


- فرگ 3123-۳0۲8 رجوع شود. به 
جوع شود, + 


7 


۶ در تعیین محل تماروه -طارم و بر 
۲ و ۸۵ ,۳1۵۸۲2240 

۷ نذرباره‌ی تفکیک ناحیهی شرفي از پارسی. ته زمان کورش به پارس ملحق شده 
بود. و پاینخت ط بدون شک هویدیجه بوده. رجوع شود به 11104 و در مقابل آن 
۵ 

۸) جدی که پلوتارخ 1 1۳87 ,۸۵۳۳1 مي‌تویسد: دارپوش خود بد زبان رانده: که 
در این نبردها و مخاطرات پرورش یافته. فکر یک چنین گزارشی: چنان, که داریوش 


ترئیب داده: پرای دنی‌ی, جنوب به کلی بیکاند است. آن چه سلاطین شرق قدیم 


یاددشت‌سای قصل دید ۲۰۱۷ 


بادش:هان رز ۱۳۳۹2 با نوشته‌های معمولی, سر ی قدیم ثرق شا ند. (طبقدي خرمتروای 


سب 


خی هند و ژرملی بود و ۳ ی غموم تر تیب داده ننده‌اند. اعلامیه‌ي دار یوش کم 
ي‌واند, با اقرمان شاهنه ۸5 5تیر 15 : قیصر روم | توسئوس (اخوست) مقایسه 
شود. از این جهت می‌توانیم, این فکر را فکر شمالی بدانیم. 

در مورد محل نیس یه (< یو: ۲0102 ۷:5۸ ) به أست‌ایون ا,13 :201 هر دوت 
۲7.۷1.40 یو جر ۲1,11 اریان, ( فمطفلتته: فرن دوم میلادی) ۷11,13 : 

5 ,1920 حتاحظ امه وهی تن نکر - لآه ۲۲ 

و عم چنین ۷]327012:1.ل مراجعد شود. بکستنه 1382041۸۳۵ (:خدایستانن بو: 
ومما 2 (دیو در 13 ۲۲) امروز > طاتات‌ظ > «لااعاداهنا :بیستون: در مشرق 
گرمانشاه واقعم است 

۰ مدنی به ناحق در این لردید مي‌شد, که داریوش برای نخستین بار (داریوش: 
و( , ترئیب داده. استدلال مدعیان سنگ 
نوشت‌ها ی کوتاه کورش در پاسارگادی بودند.اگر چه این‌ها به کورش بزرگ مربوط اند ونی 
آمروز مسلم است. که بعد از کورش وبا احتمال قوی در دوردی. داربوش تقنی کرده‌اند.-در 
مهرد رونه‌شت‌هاأی متعددی» قد در السنه‌ی دیگر از روی قتیبه‌ی بیستون نهیه شدم, نا 
تقوام درلت جهانی همه به گزارش دارپوش شاه آشنا شوتد» رجوع کنید به. 

2۵اض! هداما م۵ مصتاونتتم هط 126۲ - بل ,۲متزج اب 
,1 9 م ,1912 

۱ پیکار با دروغ و گول نمایش همهی زشتي‌ها و بدی‌هاء در نهاد آریایی وجود 
ق و ی و تاریک. که بر تصور جهانیی آر: باپی مسلط 

یت فک تاویها شراسههاه مودم وی مر هرا ید یط ی 
ایرآتبی راند تن در اوست. 

.1۵1123 ,صفانه ۲ قص عدن‌تنا[ه۱۷ مارد تنآ-.۴ باتت‌اوتان 
9 ۲۲۸۱۲۱۲ بااا۳۵ دنواکض تجنا - .۲ ادن ] 
و در کناب ات۲۲ : که فوقاً اناره شده. مي‌بينيم. بلکه در مورد پارس‌ها هردوت 


1 سیز متد‌گر شدد. ‏ صجندی تشگ ۵ وا گذارج قلرت هار خرن | و شأه ّ 


0 .2-22 3 18.194 عااطمعاهوط هد یداع و - اسنی؟ یملع 


2)(9-1۰ 


۴ ۴ 


و جه ‏ ای دورعی س‌سانی تنظیه گردد؛ ولی برای آزمنهی کهنه‌تری سیز سیر 
۲ باید روشن بود: که اصطلاحات مذهبی ستگ‌توشت‌های هخامسنتی ۳ 
مطالب موس سیاسی هستد. 
۳ در مورد این که در نزه آبرانیان شاهی موهبت خدایی آست و داریوش بر این 
مطلب تکبه عي‌کند پأید گفت, که از قدیم حتی از دوره‌ی عادی. وجود داشته: 
۰ داعم 1۱ .منم ۷ مهار ۲ عما- ,11 هه اعد 


(رجوع کنید به یادداشت ۲ عتدمد). 


ناد‌داشتهای فصل سوم 
منایع اصلي سال‌های سازندگی سلطنت داریوش پم عبار تند از: 
ماع بصعا‌تصعصندعه ع مااعام.۳۱ ۳ رامدبآوعز ۱۳ 
914( 
ناگ ۵ ععااقصع ام جعا: فحرملام زعف - ۷۰ بااعنعه 
رت ر(]2 ۲ ]<) 
و هم چنین 2121۷ ,]1 
]۲۲ بوعا؟زاعصا عجامونعرهم الک بالتا2 1197 
بقأیای بناهای پارسه 
وصام۵۲۵0 ۰۲۲۱ 11 .اووناه ط - .۲ هام2 
۰ عواج۱ع۲ بانت ها - اظ بعحوتاطو۲ 
مهم تر 1 عصه تا بتاهای, دونتی: 
۰ ,1۷ هلت - ۲۵۱ بتعبت( 
و مکمل آن 
۲ 252 ط 1 ,3 ب1 با بال1 ۲۱۵۵۲۲۷ - بر ,هداعا 
فعطنع۱۱ ۷۱۷۵ جه‌ماده ماد ول تتعاان۷ هرن - ٩.‏ .۳ بت‌زلرته1 
13 م 194 ب(۲]1 2 مال) حلامه۲182۵ - 
1۰ ,1۷۱( دالغزع) 1 ماه مهن خام ان - 
4 اه هکم اند (همدان در توردی گورش دایتخت بودد: ك هجو د آرشیو ساعلنتی 


رش در آن جا (عزرا [ب] ۷) معلوم است و هم چنین هردوت 1,153 که می‌توید. 


۰ !دار پوش بخم 


تورش بی از جنگ با کریسوس به ههمتانه نمراجعت؛ کرد و کریسوس :در دربار شاهی 
ماند. نزدپک همدان ( نسیاس 4 30۲۶ آعج). کورش در وطن خود درباری در 
پاسرگلدی بنا کرد. ولی این بنا جای مگمتانه رانگرفت. ‏ قبول این مطلب. که در تمام 
تباظنشت داریوشی شون یاینئخت بودت: صحیح نیست. داریوشی فصر شوش 7 در او اخر 
زندگی خود ساخت. ما هیچ گونه دلیلی در دست نداريم. که ححامنشی‌های قبل از 

آریوش شوش ۱ را پایتخت قرار داد ه باشند. د ر استوانه‌ی نبونید می‌نویسد, که در موقع 
تصرف هگمتانه گنجینه‌های شاهی را به انشان برد و نه به شوش. در حالی که یابلی‌ها 
شوش را بهتر مبی‌شناختند. 

۹1 کورشی در مورد نگهداری 3 تفویت حون پارسی. لر توت 122 .1 عدم محد وت بت 
ماده در سلطنت کورش از این جا پیداست. که هاریاگوس و عازارس از عملیات بررگ 
نظطامی سرپرستی می‌کنند (هردوت 81(136.162,]): در صورتی که تنها پارسبی. که 
فرماندهی داشته, آن هم در قلعدی ساردس, تابالوس بودد. 
جتاز:122 جع موه زود صنادتایع۴ معاواه اه هدادن سا ۲ بوصال+فع‌ن 

53 م 1900 واعمنضا ,عمم‌مهات۲] 
به خوبی نشان داده. هم چنین در سنگ نوشت داریوش» شوش 35 ما ] برای اولین 
بار مه احجنع املع [منطه۳ 2۳ ز تتسپاس) دیده می‌شود. 

چنان که نقوش آپه دانه در پارسه نشان می‌دهند. نجبی پارسیء مادای» خوزی با 
هدایایی از قبیل اسپ. عرابه و لباس و شیره بهد رگاد می‌روند: در حالی که مدا و 
خوزی‌ها علاوه بر این به صورت باچ پرداز نیز ترسیم شده‌آند. 

۴ پارسد (پرسه یو لیس ی) را یونانی‌ها در حمله‌ی اسکندم درست شناختند. و یکی از 
بزرگترین منابعی است. که ما برای تاریخ دار یوش یکم در دستِ دار پي. 

5 ۲۲۱۲۲ ,بات اتسولع۲ وط‌فامم 1 - ]ره هروه 
.۲ بل( 12ح1] 
موسسه شرقی شیکاگو موهع:۲1) عاباتاعما [9)2ع1:) هسوز مطانعات خود را 
مننشر کرده. -در مورد این که داریوش در جرئیات ساختمان قصر نظر داشته و رسیدگی 
مي_کردد. دار یوش: پرسپولیسی ۹ 


بادداشت‌های خصل سوع / ۷۲۱۱ 


۵) برای مقابسه و تشخیص نام شهرها و ولایات ایران 
عرص عااعتد ووج اع0ممعهاد -ظ مصصهومه هط 
۰ 121218۵ ر5تااقتطع[ه۳۱ 

و هم چنین 79 ۵۲)1,0 ,۳۷2721۱0 بخصوص درباری رخج. 

۶) داستان اورویتس را هردوت 1۲ 120 ,111 نقل می‌کند و جون موضوع شورشی ذر 
کار نبوده و داریوش از آن ذکری نرده؛ و چون در منطقه‌ای پیش چشم هردوت انفاق 
افتاده. می‌توانیم, به خوبی باور داشته باشیم. به هر حال مسلم این است: که به مجرد این 
که سلطنت داریوش اسئوار گردید: آورویتس کشته شد. این که شکستن پیماند شاهانه از 
جرم‌های بزرگ شناخته می‌شده. از حس قوی عدالت پارسی دیده می‌شود (هردوت 
1137:۷259 و نیز دارپوش. نقش رستم 0). عکس ابن مطلب یعنی اگر شاه 
قولی, که داده: وفا نکند. موجب طغیان و جریحه‌دار شدن شراقت ساتراپ می‌شود, بگه 
بوخنه با ارته حشه (اردشیر) یکم برای اسر ایتاروس 05"فطآ می‌جنگید ( کنتیاس 
2۳6۲233 ) 

۷) درباره‌ی مناسبات ایرآن و هتد قبل آز داریوش و هپم چنین بعد از او آرتباطات ما 
قبل ناریخی بسیار مهم‌اند. هم چنین کتسیاس و مورخین اسکندر: 

دم زد عمعوظ اتمه مصدظ عععا‌صفهاخ - ۱ ,بهماعرظ 
0 وامحنعا ,عمانلام مق فا 12260 

۸) درباره‌ی اسکولاکس: هردوت 1۷,44 اسکولاکس شخصاً نیز سفنامه‌یی تنظیم 
گر ده. 

۷ را مصلقط ,۳۲۵۵2 .توهعت) - بتهزلتا 
۷,1 بشت) - .۳ ۳۵۷2۲ 

5 مناطق شرقیی. که دارپوش در دست داشت از داریوش: بیستون 5 ۶ نمودار است: 
بلخ (باختریش). هرات (هریوه). رخچ (هرووتیش): مکران (مکه). قندهار (گنداره) و 
تگوش. این نواحی را کورش جزهء کشور خود کرده بود. ناحیه هند (هندوش: سنده. که 
شامل تماء حوزه‌ی رود ستد است و راه‌های آن از قندهار و تنگ خیبر و از راه تنگ بولان 
با رخج مربوط است. هند اولین بار در سنگ‌نوشت پارسه داریوش. پرسپولیس 2,9 5 ۵ 
ذ کر شده. آیا داریوش شخصاً فرماندهی لشگرکشی هند را دارا بود؟ معلوم نیست. 


۴ ز تاربوتی پحم 


۰ ت کنون تأثیر روح شمالی در بنای دونت پارسی: چنان که باید معطالعه نشده 
۱ ۱ 
ی 
ب(تلاعز ما۳ ) متصاصحتاوط ععت‌ها 7۱1026۳20[ - 
,2 10۵ 1۷10 
وحلاصعوق ۱ عض بعل عابازا۵ظ تغل ما ماد با باون 
بت )لوحت 
چاعواا اصعال) جعانگ 12 مات اجه ع۲1-1 راتءاقصت؟ 
1938 
۱ تربرهین: تشکیرلات سحت دول بارس و تکیفی یبن سلسافی مرا تب اداری 
۱ اصصاتحان صا ممیصن مها صفعظ مطتواه۱۲ - ۷۷۰ ,۲8هازظ 
.1۱90 ند راما عوت ولا 
۲ نظیر این تجدید نظر در مالباث را دیوکلسپان 12300160121 (۵ ۰ ۲۸۳۲) به تقلید 


دولت درگ معمول داشت و برای او نیز نظم مالیأتی مساله‌ی اصبی تشئیلاتی دولتی 


398 ح ,1940 وزچماه1 11 ,تهج صفط - ظ طصموهه تم 

۳) موقعیت خاص هي پیمنان داربوش در همه جا دیده مي‌شود: ویتانه. گوبرووه, 
بکه بوخشه ویدر نه که پسر او اول فرمانده سپاه آسیاي صفغیر و بعد در هنگام نشکرکشی 
خشایارشایه یونان مزارید بود. نام او از ان جهت شاید. در نزد بونانی‌ه تکرار نشده. که 
محل مأموریت اودور از پونان بوده. پادشاهان بعدی ارعنستان از اولاد اء هستند (مراجعه 
شود به 1.030 300-081۷۰ ننها کسی که یونانی‌ها اصلاً یاد نک دهاند 
اردومنش است. شاید هم اردومنش در شرق کشور ساکن بوده. 

۴) جمعیت آدعای سلطنت دار یوش -جنان که گورش نیز ماننه شاهان آشور 
(استوانه‌ی کورش) می‌کرد همان طور که از سنگ نوشت دارپوش, شوش 13 بل 
[1 9024) و داربوشی. شوش ۸ (العتع) «پندشاه همه‌ی خاک: و «بادشاه آين ذمین 
پیننوره: +پندشاه سرزمین‌ها و تیره‌ها: برمی‌آید. غمللا به معنایی بوده, که یونانی‌ها 


م ی گفنند. کفافظگ فنا 030اعظ تسلطنت آسیا: مناطق خرج از سا -به استشناء مصرء 


بادداشت‌جای قجمیی سوم !۲۱۳ 


۳3۹ سک عشرش زهین, محسوب مبی‌شده ۳ دیف زپیشی میدان: تلو ره شمار 


مي‌رفتند. گلمدی بوحي 1 زمییل: بوح: لك معتا . ی جغرافیایی نیاسده: بلکه سروصینن 


۳ 


سگون و عزروع و فضای حیاتی به معتای بسیط خود بوده, رجوغ شود بد. 
۶ کدص ا ۳ ۷۷۲ ۳ 
بر طبق همین معنی خشایارشایسی از که تفش رها دا ۸۰٩‏ ذید: در 


«قکر دولت 3 مایت ژ عای ب انیت دی تعبیری حا حاصل ستد. جرا کد اسلطنت آسیاا 


اسکندر ول کسی بود» که برای اشکر دولت: قالب بزرگ بسیطی تر تیب داد. در شرق 
قدیم :سلطنت جهانی؛ به چز غلو در خودستایی جبز دیگری نبوده. اما ادعای بلطنت 
بادشاهان هیخامنشی از نهاد آربایی و موقعیت روحی و اخلاقی نزاد شمانی سرجش مه 
می‌گیرد (مراجعه شود به 
13545 وم 41 ۷۷۵ ۷۰ باقناا 
که ویتیی ار بط وبا نتاس مظالره دهع 
۵ )دربارد لشکرکشی داریوش به شمال شرق 
5 109) 0 ۵۴ ۱0 تقو انا مفلط۲۱2۲9۵ 
1 157 0 ,(934 1 نمورنا تج اجعاع) 
,1 293 م ,1938 ,1۲۷۷ ول شر اعحاتعتظ 
364 ور ,198 ده 2712۲۷۲۲ - ۷۷۰ ,۲11۳72 
نا و ,اوه - لبط رتتنال 
53 ,]۲ پهگر - .۲ بت هصامده ۳ 
اسکونحه. چنان که از تصویر برجسته‌ی او در بیستون پیداست. از سکاهای «تیزخود: 
ی امس سا کی تقریب بعاذل عم معتی اسف ربا رفی‌بتد انیکتهن آرستجکامات 
دشت‌های شمان شرفی او کد احتیاج به یک مطالعه‌ی دقیق و فوری دارد؛ رجوع کنید 
به 
اصصاصن نهد عموهنی لهمني‌هادی - ربا بو0خرتتهط 
19380 ,ز ۷ پخض] اطع ) طلفام موادت عطا وه ممتههزان 
۶) از آن جا که فرادد در مروء کد در همان آشاز شورش خود منگوب شد. طبق 


بن متا 


۴ |/ «اریونی بگي 


کتیبه‌ی بیستون در اواخر کار به اسارت درآمد و تصویر وی بعد از دیگران و مستقیماً 
پیش از اسکونخه نقش شده. می‌توان جنین استنباط کرد, که اسکونخه نزد سک‌ها 
گريخته بوده و در آن جا دستگیر شده. توجیه مقتولین و اسرای زیاد در جنگ با اسکونخه 
در همین مطلب گنجیده, مطالبی. که بعداً بر دیواردی بیستون افزوده‌اند - چون ترجمه 
به زبان‌های دیگر ندارد در آن‌جا کشتگان و اسرای جنگ‌های مرو و سکایی را با هم 
جمع کرده‌اند: یمنی ۰۰ ,۵۵ کنته و ۶,۵۰۰ اسیر این ارقام برای مرو تنها قابل قبول 
۷) موقعیت سکاهای تیز خود (تیگره خوده -ماساکت) به صورت اتباع دولت 
هخأمنشی و سکاهای هوم ورز: به صورت متحد دولتی؛ از تصاویر فصر پارسه پیداست و 
متال زنده برای مخاطره‌اي: که دار پوش از علرف سکاها مشاهده می‌کرد و همم خود را 
مصروف آی قسمت می‌داشت. سیل هجومی است, که در سال ۱۳۰ عیکن افیا ار تخیر 
دولت اشکانی فرو می‌ريزد. 
۸) الواح ساختمان ایهدانه,(نالار ستون‌دار) پارسه و قصر جدید مگمتانه. 
مطعااز تحص عه‌نجعحالک عب۴ تسه 
٩)درباره‌ي‏ ملاقات اوزاهورسنت در دربار داریوش رجوع کنید به کتیبه‌ی گاهن 
مصری 
۱0 
.2 ,۱936 
در مورد بخششی. که داریوش برای آپیس جدید کرده پوده 
11,۶ ۷۲۲ هاش‌ذا۴ 
۰) اهمیت مصر برای نفشه‌های تسشکیلاتی داریوش از استفاده‌ی از افکار مصری 
دیده می‌شود. مهم‌ترین نکنه‌ی تشکیلات مرکزی دیوانی است. که در عین حال خزانه‌ي 
دولتی و محل اداره‌ی مسوول آن است و کاخ سفیده ممفیس سرمشق آن بوده. 
مطالعات و اطلاعات داریوش در این زمینه از *تیبه‌هایی معلوم می‌شود: که از 
آوزاهورسنت. مردی. که این اعللاعات رادر دسترس وی گذاشته: بافيمانده. 
ار سال سوم سلطنت دارپوش تدوین قوانین مدنی مصر شروع شد و تاسال ۵۰۴ 


اتامث داست. 


یادداخت‌های فمل سوم | ۲۱۵ 


,1914 فتتقظ مهم عاتومنط) عصندزامصعل عتحصعصعوهه عا(۲] وه‌بااع‌وانره 
9 ح ,1 معانامه هه 
۰ 247 ,ناو لک ۱۱۵۵۱۵۵4 

در مورد سنن مصوی درباره‌ی داریوش: 95 ,1 ۰12100050۵ -در مورد درآمدهای 
دریاجه‌ی هریسر: هردوت 91 باا. 

۱) داریوش افدامات نخو دوم را خوب می‌شناخته. ۳ ۱ 
کشتیرانی: که خشایارش؛ کردا کرد افر یقا فرستاده بودء محلوم می‌شود. در باره‌ي ساختمان 
کانال رجوع شود به نوشته‌ی ستوتی, که در کنار کانال کشف شده. متأسفانه از این سنگ 
توشت قطعانر. پیشتر نمانده است. اهمیت ناوگان فینیقی ‏ و بعدها ناوگان کیلیکی: 
قبرسی مصری و پونانی - برای ملت او پخصوص از عدم تجربیات دریایی و دور از دربا 
ماندن ابرانی‌ها مسلم بود. 

بلعا ۷ خااونتاامنو 8ص میامن مه هه-۲۱ بععتاندهه 

:1 28 2 ,1937 اتمی‌تاد5 

۰ ۱۴۳۱۱ وود ناش تشن - بش رتتاونا 

لامته] آباد 5308006110 ع )م11 عولا - .لک ع‌بانهاء1۲ 

9 در ,1882 ,52 ناو ءصافنط عومزاععین جع مسمهگاع) عباه‌اهاع۳ 

بک ‏ لا ملاع ممتومطقط ۱ موبههعددرهعه۵ ۷۷ عزنا یش تممولوه 
1939 

دوپاره‌ی ناوگان اسکندر: کد یک مت آن از راه خشکی. از ثینیقیه بد خلیج فارس 

حمله شده: رجوع شود به 
٩( ۲‏ ۲ اناتاماواتکر بابک کناتاان) 
بات له ع۲ع۵0علد عنازا۲۵ نع عزعژ۶ ماهتا ۱۳۵ -.ظ ,۵۲8880۲ 
(1 219 ۵ ,1920 ب1 ۶۶۷ 10ا(<) 

۲ در مور قصر تائو که گرد ,۸۷ 51۱۲800 و هم چنین. 

٩۰ 2247 ۲۰‏ ,11 ۴ - با ات فصوت ۷ 

۳ توسعه‌ی پایه‌های ملی در سلطنت دارپوش از منأصب بزرگی پیداست. که غیر 


"۳۹ | داربوش یبحم 


داریوش دانستف: و بعد‌ها آجودان اول ( کماندار شام) شدد اسب 3 شم چفین هوار بل 
(صد راعظم) سال‌های آخر دار یوش اوته سوره 9925 اش . 


یات ذآاشت‌های فصل جهارح 
بزرگترین منبع برای مناسبات داریوش با فضای هلني و جزبیات و مقررات آن 
هردوت می‌باشد. جهت مناأیع این دوره از تاریخ پونان رجوع کنید بد. 
۰ 221 م ۲۲ ,1 201 0 ,111 فلت .۳ ۷۵۲۵۲( 
عمئیات و اقدامت: داریوس آثاری ار نقوسی سنگی؛ بر داخله‌ی س‌ختمان ها و 
کتیبه‌ها باقی مانده, که از همه مهم‌تر سنگ نوشت نقش رستم (*۷1) است. غالباً منابم 
این با آن تطبیق می‌کننن. منابعی: کد تا کنون در دسترس بوده: از چجشم یونانیی حوادث 
او تا اتختز اگر ما ۳ ِ و بیش بیی‌المئلیی ات 
؛هلاس: بخوانيم. تنها پرداختن به اين آریستو گرات‌ها اهمیت روحی و ملی هلاس را 
تکاغو نمی کند و حتی به جأیی مي کشاند, که ل نظر بونانی عمکن است: دشنام تلقی شود 
اما ز نظر دار یوش پونان همین ۳ : تیوه بد علاودی : کاسب‌ها و کاسب‌منش‌ها 
ثرا که و سواحل آسیای صفیی ؟ که حدت‌ه بود به فلط در تاریخ به نام :ملت قهرمان 1 
۱) هلن‌ها رادر تا ها ی در دربار اپران نمي‌شناخنند: جت ۱ ن کف 
اه هردوت ۷,105,1۲1,144 پیداست . آشتاپی ۵ ریوش با با هلن‌ها را از تار یج طیس پولانی 
ذموکدس 120۷28 می‌توان دید. هر دوت .11 111,129 
۲ درباره‌ی عوقعیت لیلیکیه در دولت پارسی 
فرع رجورع۳ بح علو سه ول معتا ان - کر بلخه۳ 
و۵۱2 [ 


۸ | داریوش کم 
در مورد دلاوران پونانی 
فاص ۰۲۲ ,۷۲۱ میاه ۱۴۱ - ۲ لاه تاتورن: ] 

یا موه کیان پار وه قشای هلت هدوت زا 4و 1 

هم چنین داریوش در ثراکیه کسانی برای کسب اطلاعات شرستاد. و این عمل از 
مقدمات لشگرکنی به تواحی آسکوت‌ها بود. 

۵) رفثار داریوش با مناطقی: که تازه در نظرگاه خود کشف می‌کند. نشان ميی‌دهد. کد 
نظر یی دولنبی او چه بوده. تصرف فقط در موردی انجام مي‌گیرد. که احتیاجات نظامی با 
اقتصادی ایحاب کنند والا ‏ جنان که در فضای يوناني با قرطاجنه کرد سمی می‌ورزد. 
حدود خود را نگ دارد و با وسایل غیرمستشیم کاری کند؛ کد برآی نظم دولت جهانی او 
عفید باشد. پس از کورش فاتح, داریوش نظم آفر ین موقعیت ملت خود را مستحکم کرد و 
به قالسر یزی ممنکت پر داخت. 

۶)درباره‌ی موقعیت ژئوپلیتیک ایران و اثر آن در سیاست دولت. 

7 ,1982 وت ات1 -.ظ بات[طنا 1" 
کی تفه فانک تفت فیس اه ماه وا سس جه ها تسه ابا 
تنایج این تشر لشی در اسامی ممالک داریوش, نقش رستم 5 ۰.۲ دیده مي‌شود. 
کشورهایی: که به تبعیت دولت داریوش در آمده‌اند: ۱. پوناتکه براباهعهطنط1۵ جهدناه ۷ 
وتا سیر ی دام ام یی ای یود هلو عت کی ۲ 
سکاهای آن طرف درپا - اسکوت‌ها (سیت‌ه. در نقوش پرچسته صورت آن‌ها دیده 
می‌شود و آسکوت‌ها امتحد: دولت شناخته مپی‌شوند. 

۸ سعی آسکوت‌ها را در تشائیل یک انحادیه‌ی خد پارسی هردوت شرح می‌دهد- 

هردوت ظ 1۷,۱02,118 در مورد قلع و قمع کت‌ها و تبردهی دیگر ترا کیه هردوت 
3 تشگرکشی به طرق اسکونث‌ها مانند لثکرکشی‌های شارل دوازه‌هم سوید 
نشکرکشی رمادتیک نبوده و خود از تحدید زمان مراجعت به دو ماه پیداست (هردوت 
8 ,۳ ) 

٩)هردوت‏ نام سردار دارپوش را مکابازوس ۱۵۵۵۸206 ثبت کرده. از هردوت ۲ 
43 چنین برمی‌آید. که یکی از شش نفر هم قسمان دارپوش مقصود است. که همان بگه 


یادداشت‌های فصل چهارم | ۲۱۹ 
۰) موقعیت خاص ارتدفرنه در خاندان مخامننی از هماهنگی است, که او با پرادر 
خود دارپوش داشته و مثال‌های دیگر به خویی نشان بی‌دهند. که برآدران شاه به هیچ 
و حد متاصب شامخی در دولت نداشته‌اند,ا گر جه ساترایی‌های بزرگی هم به آن‌ه سیرده 
شده بوده, رجوع کنید به 100,9۲ بلا(هااعدا3) دباوه:] . آوتانس (ویتانه) فرمانده‌ی سپاه 
آسیای صغیر پسر قاضبی یه نام سیسامس 5182005 همان هم قسم و پدر زن داریوش 
است و در واقع پسر توخره 1۳070 می‌باشد. هر دوت درباره‌ی پدر او اشتباه گرده. 
۱) این که داریوش بایستی نقشه‌ی عبلی برای قتج پونان طرح کرده باشد. نمی تواند 
باسیاست هلنی او تطبیق کند. 
۰ ار ,۱931 وا هیا تطاموتاان ان .لا ات۳۱۵6 
در پرسی. ۵۵ اشیل اوطت*۸ تنظیم دارپوش و نجبای آریایی مکرراً به نظر 
می‌رسد و حتی از «خواهران بونان و ابران: صحیت می‌شود (1) 181). 
هم جنین مرأجعه شود به 
دهعت بعف طا ت۲۱ عم الط ففلا - ظ لته 
,۷ !۳ رچ صناا ]12 


باد داشتهای فصل بنحم 


منابع این فصل, تا آن جاکه به دوردی زندگی دارپوش رجوع می‌شود» سنگ نوشت‌ها 
شستند: بجخصو صی شوش و نقشی رستم 0 -و هم جنین تقوشی ؛ در حستد ب ی همان ن دوره. | 
طرف پونان هردوت عنبع اصلی است برای زمان بعد از داریوش: که در این چا مجملا 
اش پاد می‌کنیم: و م۹ کوکات و أتا, هت شیک چم جر اختیار 
داریم. و باز منایع پونانی ها تخت کین کنند. به علاوهی کتبیی» که در مقدمدی, این 
یادداشت‌هات کر کرثه‌ايم. 
هرت تعطمواطرمومم‌دجو که هن دجنک بدونا -۲۲ میت 
65 ۳10۲۱۵ ,]سا 
۱) در مورد مقبره‌ی داریوش از جمله در 
10 ۲۲۱۱۳۱ ولهزعوام۳ عه‌تصف1 - بلاعع1 نو 
تصویر ۷1 . این بنا قبل از شورش آپونی‌ها تمام شده بود» زیرا در نقش دومی. که بعد! 
کنده شدهء برای اولین بار صورت پکی از مردم کاربه دیده می‌شود. در تصویر سوم همین 
کتاب مقبره‌ای است. که از همه بهتر مانده است ء کاملاً شبیه به مقبره‌ی داریوش 
جی باشد. شاید :دخمدی: خشایارشایاشد. 
۲) از :مدترک؛ ساختمانی» که از دارپوتی پید؛ شده, معلوم می‌شود. که هکمتانه نیز 
۲ در دآریوش: شوش 4 : داربوش از تعمیر اسشحکامات و بد‌های قدیم سجن 
و ید. در مورد گوچاندن آضاني میئت به امه ۵ در ساحل خلیج: هر دوت (اع.[ ۷ و 


در مورد گوو ارتریبا ت۲۲ در منطفه‌ی ارذریکا 00۳1۲2 در خوزستان. که 


که 


استیخ اج لعت در آن س اتجصار شاه بوده: هرد وت 119 


مرگ پل و مادر داریوش: کتسیاس 15 ۲۵۲۶ .201. 
در مورد جاده‌های ذدولتی و چاپارهد 
1 
ها و۲ ,۲ - .ظ بصطق۳۵۲ ۵۲ 
همع | ومد 
7 وم 19442 ما1 ,خاش جع متنابر۴ 1218 -.ظ بصطقطتعه رمع 
خشایارشا «زیباترین مرد آسیا: هردوت 187 ,۷1 . 
۸) اخبار بوناني بة خوبی نشان, مي‌دهند. که داریوش تا جه حدی توانسته. با 
سرمشقی کذ خود بوده است: به ملل جهان نشان دهد: که سلطنت حقیقی آريایی 


5 


۶ «سازمان متفارن؛ دولتی. که در آن مناصب پائین از روی منصب بالا تنظیم 
شد داند: 
۲صطو اکتا جع وا حعصوممعاصمجعظ... عواهاجره‌تالک. ۳۲ .-. رو۲عازظ 
۰ ,1341 ماعاصا عصس‌لعناع ال 
کلنی‌های ایرانی در همه‌ی ساتراپی‌ها وجود داشتندد 
,9 ,1 ,۲۷ بان - ,۲ ,تن( 
۸) شورای نحباء: هردءت ۱۲۷,553 عزرا 728 . 
در مورد حضور مرئب نجباء در دربار: کسنوگون 1 6 ,1 ,]۷1 .500 
8) راجم به نبرد مارآتون و اهمیت آن از نظر تاریخ نظامی: 
با 1 ,۲۷ ۲ععااطنجادنه مدش - امک ,اب0۵۳۵ 
۰) شورشی: که ماسیستس شهربان بلخ و برادر خشاپارشا بر علیه خودکامگی‌های 
پرادر آغاز کرد: هردوت 1۶ 108 ب16. شرح فابل قبول قتل خشاپارشا 
۰ ,۲11 (تتتاعب[1) عناع70]" 
11 8 ,1 ,1۷ خلت - ۱0 بتعتوع( 
۱) راجم به «صلح شاهاند: (صلح آننانکیذ اس 24نطله)عش): کنوفن ,۷ ۲311 
1۰+ رها[ 


یادداشت‌هايی قصل پنجي | ۲۲۳ 


باستن‌شناسی به خوبی نشان داده‌اند. که اردشیر سوم از همه‌ی اخلاف دار بوش لایق‌ثر 
بو ۵۵ . 

۳ تعویضی لباس در زمان اردشیر یکم (هردمت 1,52] 1,133,۷). پوشیدن باس 
قدیم در زمان آردشیر سوم همان چا. 

۴) در دولت اشکانی عبرات زنده‌ی دار یوش پیداست: بخصوص در نزد مهرداه یکم و 
آره‌وان سوم. چنان که آخری یکی از پسران خود را نیز داریوش نامیده در آغاز دولت 
ساسانی تظام اداری دارپوش با نهایت وضوح در سنگ نوشت‌های کعبه ی زرتشت و نقتی 
رستم دیده مبی‌شود. در مورد تقنید یونانی‌ه از مقسسات دوئتی مصری و اپرانی: 

0 ۴۲ طا عناا منود فصه فنمد اه حصتاف‌صهن۳ اد شاهها۲ماعم۳ 
(۱91 م ,1920 ,]۷۲ بممانه‌مدهنگ امچط اه بمنهرح) فعصا عذاعنجهااعط 
۶ ,۲۲۲ 1 ۷۲۵۲۱۸ متاوزنهااعط عطع اه بمنعنط مممه لمجد اعته‌مو - 

1 424 بو ,1940 جزدم‌هاآ 1 عا‌تطه‌جعت عمطه‌وتموفط - .ظ رحصقصعط :1۵ 

بخصوصی دیوئلسیان مس نیوا از بقايای تشعیپلات دولت هخامنشی اد تقانه 
مي‌کرده (در کتاب فوق 13 398 ۳) 


۴ دربوش یکم 


نب اگر ته بیند یشیی»: زمین‌هایی. که دار یوشی شاه دارد حقدر است: پسی بش پیکره‌هایی 
بنگر: کد دحت ۳ زبه دوش مي بر .1 


دار وش سنگ توشت نقض رستم 


ایرانشهر هخامنشم 


...این خاک پهناور: که سرزمین‌های بسهار دارد: پارس, ماد و کشورهای دیگر در 
زبان‌های جوراجورء در کوهستان و در هامون در این سو و آن سوی دریاء در اپن سو و آن 
سوی بیابان... آعوره مزدا این سرزمین ‏ لز نشکر دشمن نگه دارد. از خشکسالی و از دروغ. 
در این سرزمین ند لشگر دشمن: ند خشکسالی و نه درو رخنه نگناد. 


دار یوش سنگ نرشت بارسه (پرمیولیر) 


از هلبی‌های تر اکیه 


4 
وسرکی ان اأمعی 


۳ و 


دی ( ربب 


ی ی 


بت ط ۲ 


هد دیش زرئله (دن) 


ری ) 


ایشاوه تیربی) 
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تونیه ‏ دلگ * 


‌ ۷ + 


ِ لض م 1 


ایرانشهر هخامتشی 


1 


۳ 


1 
هد و اس 


تن 
و 0 
که 


ی و ی 


۳( ما 


آسیای 


۳ 
۳ 


3 


۳ 


های بونانی | 


ن 


راهتماني 


4 در ترانسگریپسیون ۱۹ تین تکات زیر ر رعایت گرده‌ایم 


لد < () ۷ 
ث < (8 ,11) ) 
و (ضمة مشبعه. در فرانسه اه) ۱ 
مستقلاً هیچ صوتی ندارد. فقط در ترکیب با حرف پیشین عمل می‌کند. ۷ 
کر 8 ۷ 
رب 3 
احقصتمنوهه . ی ع 1 
(ج) ۷ 
۲ فا- فارسی. بو- یونانی: لا-لاتینی» پا- پارسی هخامنشی 
۲) در کلمات پارسی (فارسی هخامنشی) (8) (<۲ 8 مادی) به صورت ٩٩‏ نوشته شده 
۴ علامت #۲« قبل از کلمه نشان می‌دهد, که خود آن کلمه در اسناد و مدارک 
موجود نپست و به استناج و قیاس ساخته شده یعنیی 16000517504300 می‌باشد: 
تمس ایا سدووانناعخ 


۵ اسامی و کلمات ماأْخوذ از منابع یونانی ‏ لاتینی و اروپایی با خط لاتینی معمولی 


۲ / داریونی یکم 


ئوشته شده‌اند و کلمات دیگر با خط ایتالیک: 

پا: تااس‌سبمو سر لا جمیذ یدیل یو :عماه‌بود] 

هر انستعمال تعخی آس‌ها اس آن بقاون اضاقت صرق قوش گر فند شوه 
(آلمانی: ۶ع2» فرانسد: :9۲:00 انگلپسی: د0داتهت بو: ت62 "- مق کاري‌ها. 

۷) تلفظ کلمات یونانی از دوره‌یی, که ما با آن مشغولیم تغییراتی کرده. مثلاً ٍ - هد 
که در یوناتی امروز ! تلفظ می‌شود: چندی قبل از قرون وسطی 4 و پیش از آن "(فرانسه: 
دان) تلفظ مي‌شدد. دیفتنی‌های ه و آه بعدها تلفظ و ابه خود گرفتهاند و مابه همان 
صورت قدیمی فید کرده‌ايم. ۵ < 9را هميشه با معادل خودش «ث» جانشین کرده‌ییم 
مگر در مورد طالس «116. که نسبت به زمان (قرن ششم قبل از میلاد) و مکان (میلت 
آسیای صفیر) «ط4 صحیح تر است. ‏ 

۸) نقطه پس از عدد ار آن عدد «صفت ترئیبی! می‌سازد: ه. ماه < پنجم ماه 
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